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        سخن نویسنده

ی هسورۀ مبارک مفاهیم و مخاطبو « بسمله» هجایگاهبا عنایت ب

 بالاهکریم کتابی است از پائین ب توان اذعان داشت که قرآنیم« حمد»

خدا  اهیت و ضرورت راز و نیاز انسان بااز م خدا؛ کهو از خاک به

 کند.خم و دشوار زندگی گزارش میو استعانت ازاو در مسیر پرپیچ و

که از  است یان ثابت نمودهشناسی ادهمطالعات تاریخ و جامع 

رمز و کشف شد، برای  «انسان»را شناخت و  روزی بشر خود

عظمت هستی پی برد، برای  شکوه وهب ؛بست رازهای هستی کمر

ی قایل شد و در برابر آن تعظیم و ستایش ههستی خالق و گردانند

ی دین نیز دهد که مقولهتاریخ تکامل بشر نشان میاز دیگرسو   کرد.

موازات رشد تاریخئ بشر تکامل کرده است؛ عموم ادیان اولیه به

تدریج الن وع و چندخدائی استوار بوده است؛ بهدات رب  ی اعتقابرپایه

 .ه استخدائی عدول کردتکاز چندخدائی به

که تاریخ مشخصی دارد، چنان هاملتادیان در « واحدخدای»

و جزء  است ملتمحصول تکامل تاریخئ آن  ،ملتی هرخدای یگانه

های کهن از ی ملتتقریباً همهآید. حساب میاز تاریخ آن ملت به

 اند. خدایی رسیدهتکتکاملی خود به سیر در اند وهچندخدایی آغاز کرد

خدائی تعلق دارد، ی متأخر تکدورهی حمد بهسورۀ مبارکه

مند پارچه و قانونکمال رسیده و جهان را یکی که بشر بهدوره
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شناخته است و بر آن است تا موجودیت خویشتن را نیز در چارچوب 

 ین و نظامات هستی تعریف کند.قوان

کند که خدا طور قطع ثابت مىدست آمده بهشواهد و اخبارى به

هست؛ چون ما هستیم، پس او هم هست. نفس همین تفحصات ذهنئ ما 

دلیل قطعى بر وجود خدا است. هیچ ذهن خردمند دنبال "هیچى" 

و تفحص ندارد، آن هستى است که میل گردد، چون نیستى نیاز بهنمى

 کند. جولان ذهن ایجاد مىشوق به

یعنى « معرفت»وجود خدا غایت تکاپوهاى ذهن بشر است. 

ا خود را بهما مىهمین؛ چنین معرفت به ما گوید خدا وجود دارد، ام 

معرفی خود ایم. او نیاز بهمعرفى نکرده است، ما او را کشف کرده

ت. لٰکن ما ندارد؛ هیچ چیزى از ما نخواسته، چون غنئ بالذات اس

هم وجود  حتی فرض وجود او داریم؛ اگر خدایکشف و نیاز به

ساختیم. اگر جهان را او هم نیافریده باشد، را مىآنداشت باید نمى

 هستی بدون او ناقص است.

اثباتش کمک تر بهبندند بیشانکار او کمر مىکسانی که به 

متمایزی از خدا ها ابتدا در ذهن خود یک تصور واضح و کنند. آنمى

توان از آن سلب چون جوهر نامتناهئ مطلق که هیچ کمالی را نمى)هم

 آورند!دنبالش میبه« نیست»آورند، سپس یک کرد.( پدید می

ترین پارادوکس ذهنی برای کسانی است که خود را این بزرگ 

 خوانند!خداناباور می

د در فلسفه ثابت است که تصور وجود، مساوی با عین وجو 

است، هرچیزی که تصورش ممکن باشد، وجودش )وقوعش( نیز 

ى ممکن است. برهمین مبنا متألهان برای وجود )خدا( چهار مرتبه
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هریک از این مراتب اند: عینی، ذهنی، لفظی، کتبی؛ بهوجودی قائل

 ایم... وجود خدا نشانه رفتهکه اشاره کنیم دقیقاً به

، چیزی حدود چهار هزار "خدای واحد" عمر خیلی دراز ندارد 

نوع بشر سال. کشف "خدای واحد" محصول تکامل تاریخئ بنی

تر از عمر "خدای واحد" است. طبق است؛ بناءاْ عمر بشر خیلی بیش

یهود نخستین کاشف « عهد عتیق»شواهد و اسناد تاریخی و مندرجات 

ى واحد ای اسرائیل! بشنو یهوه خدای ما، یهوه»خدای واحد است: 

ى ( در یهود پیشاتورات اندیشه٤:٦)عهد عتیق، تثنیه  «است.

اسرائیل تعداد زیادی از خدایان بنی ،پرستی حاکم بودچندخدایی و بت

را  «بعل»و  «اشیره»، «ال»و ایزدبانوان کنعانی، شامل 

در نزدیکى « هنم»ی در دره« مولُک» زرگپرستیدند. بت بمی

کردند. ن آدمیان را قربانى مىمستقر بود که در برابر آ« المقدسبیت»

عهد عتیق باب « لاویان»قانون تورات آن را منع کرد. در کتاب 

هرکس، چه اسرائیلى باشد چه غریبى »ى اول آمده است:  بیستم، آیه

ى خود را براى بت مولک که در میان شما ساکن است، اگر بچه

 « یل باید او را سنگسار کنند.ئقربانى کند، قوم اسرا

یکی از علمای دین »نویسد: در انجیل خود مى «مرقس»نین چهم

 ترین همه است؟یهود از عیسی پرسید: کدام حکم شریعت، مهم

ترین حکم این است: >ای اسرائیل! بشنو او فرمود، مهمعیسی به 

 ( ۲۹ـ  ۲۸: ۱۲خداوند خدای ما خداوند یکتا است< )انجیل مرقس، 

« مردوک = مردوخ»که خوانیم مىامروزه در صفحات هرچند 

صورت بهیافته و خود  خدای سومریان بوده که بر دیگر خدایان غلبه

و « ابراهیم»ها عقیده داریم که پیش از اینخدای واحد درآمد؛ نیز 
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اند؛ ولی از کاشف خدای واحد بوده« آدم»و « ... شیث»و « نوح»

ات در ها در مورد این مدعینهیچ متن مستقلی از آن دوراجا که آن

ى اولین راوئ همهافواهیاتی است که بازهم  هادست نداریم و این

است و قبل از آن هیچ سند و مدرک مکتوب وجود « تورات»ها این

ى چنان تورات و تلمود است که معرف اولیهندارد؛ پس اصل هم

ها را هم تورات و باشند. یعنی همین چهرهها مىبسیاری از این چهره

یک از ما هیچ ، امروزهاگر تورات نبود اند.عرفی کردهما متلمود به

 شناختیم.ها >حتی آدم< را هم نمیاین چهره

ى تورات بر افکار و معتقدات بشر اندازهدر تاریخ هیچ متنی به 

تر است، حقیر هیچ متنی قدیمىو مبنا و منبع واقع نشده سایه نیانداخته 

عرف خدای واحد نیز باشد. از تورات در تاریخ بشر سراغ ندارد که م

النهرین و مصر باستان و شاتورات، مانند بینهای پیی تمدندر همه

فرهنگ و معتقدات یونیایی و پارس و هند ... سخن از خدایان متعدد 

 ها است. الن وعو رب  

وجود داشتند « نشینالمپ»دوازده خدای اصلی در اساطیر یونانی 

ی ازدواج و مام خدایان؛ هرا، الههشامل: زئوس، پادشاه و پدر تکه 

آپولو، خدای شعر و موسیقی؛  ی عشق و زیبایی؛آفرودیته، الهه زنان؛

شکار و حیوانات؛ آتنا، ی یونانی؛ آرتمیس، الههآرس، خدای جنگ

خیزی؛ ی زراعت و حاصلخرد؛ دمتر، الهه عقل و ایزدبانوی

و آهنگری؛ دیونیسوس، خدای شراب و جشن؛ هفائستوس، خدای آتش 

. گاه ..دریاها بودندخدای  ،پوزئیدون رسان؛ و هرمس، خدای پیغام

نشینان هادس، هستیا و اروس را نیز جزو المپخدایان دیگری چون
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های یونانی، ها و افسانهی عظیم اسطورهشمارند. در مجموعهبرمی

  اند.خدایان در کالبد انسانی توصیف شده

براى اولین « گزنفون»د بود که حدود پانصد سال پیش از میلا 

نهاد کرد و گفت خدا یکى بیش نیست، بار وجود خداى واحد را پیش

 نه جسماً و نه معناً شباهتى با آدمیان و دیگر موجودات فانى ندارد. 

که در این موقع مندرجات تورات تکمیل شده بود. در مورد این

ورات شنیده چیزی از محتویات تو دیگر حکمای یونانی « گزنفون»

نخستین  گزنفونهرحال بود، یانه؛ اخباری در دست نیست، ولی به

 منادئ خدای واحد در یونان باستان است.   

، «رام»، «کالی»، «کرشنا»باستان خدایان بسیاری چون در هند 

  وجود داشتند.«... وشنو»، «شیوا»، «میترا»، «خورشید»، «وارونا»

« آمون»است؛ و خدای « انخدای»مصر باستان نیز سخن از در 

قدرتمندترین خدایان مصر باستان  مصریان بود.خدای ترین بزرگ

 ی مادر یا ایزیس.عبارت بودند از خدای خورشید یا رع، و الهه

قدرت این ی خویش را متکی بهمصریان تمامی امور روزمره 

ی کذا در پارس باستان نیز سخن از چندگانههدانستند. خدایان می

)خدای « آناهیتا»)خدایان مذکر( و « اهورا مزدا»، «میترا»، «مهر»

ً ها رب  موأنث( و ده ی زیر مجموعه الن وع دیگر است که جمعا

 اند.آئین)های( زردشتی را تشکیل داده

کاری  «خدای واحد»انسان با کشف یا فرض، یا حتی ساختن 

یی بیرون که خود را از تنهاتر اینبسیار بزرگی انجام داده است، مهم

آورده است. خدا باید باشد، و باید یگانه هم باشد تا ما بتوانیم با خیال 

تر زندگى کنیم. دنیاى عارى از فرض وجود خدا جداً وحشتناک راحت
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ها ى آدمشود، ضرورت وجود خدا در زندگى یومیهو نا امن مى

ى مبرم و غیرقابل انکار است که اگر خدای هم وجود اندازهبه

دنبال داشت، بشر ناگزیر از خلق او بود. مهم این نیست که ما بهنمى

رد پاى خدا بگردیم تا معماى خلقت را حل کنیم، مهم آن است که 

گاه روانى وعاطفى ضرورت اساسی عنوان یک تکیهوجود او به

کسى هنگام شدت و فرحت، چهدانیم بهدارد. درغیر این صورت نمى

 بخشد.اعمال و نیات باطنى ما معنى مىرا صدا بزنیم. وجود او به

؛ خدا خدای محتاجان و خدا، خدای لحظات حساس است پس

 سرمستان است.

فرض وجود خدا حتى در بین ارباب عقول و حکمت گسترده بوده 

 .دهدل مىهاى ذهنئ آنان را تشکیو بخشى از دغدغه

 گوید: مهاتما گاندى مى 

چیز سارى و همه ست که درناپذیر اخدا نیروى مرموز و بیان»

ا احساس مىرا هرچند نمىآنباشد. من نافذ مى کنم. این نیروى بینم، ام 

ناپذیر است. سازد؛ اثباتحال که خود را محسوس مىناپیدا درعین

کنم متفاوت است و شباهت چه از راه حواس درک مىزیرا با تمام آن

و احساس بیرون است؛ ندارد. این نیرو که خدا است، از حدود ادراک 

ا مى  «برد.وجودش پىتوان با استدلال تا حدودى بهام 

 سیدمحمد رضا علوی                                         

 ۱۴۴۴اول محرم الحرام                                       

 استکهلم                                                

 

 



                                                                                                         13                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورۀ حمدمتن 

حِمِ ﴿ حْمَنِ الره ِ الره  ﴾۱بسِْمِ اللَّه

ِ الْعَالمَیِنَ ﴿ ِ رَب  حِیمِ ﴿۲الْحَمْدُ للّ  حْمنِ الره نِ ﴿۳﴾ الره ﴾ ۴﴾ مَالِکِ یوْمِ الد ِ

رَاطَ المُستقَِیمَ ﴿﴾ إِ ۵إیِاکَ نَعْبدُُ وإیِاکَ نسَْتعَِینُ ﴿ ﴾ صِرَاطَ الهذِینَ ۶هدِنَا الص ِ

ال یِنَ ﴿أنَعمَتَ عَلیهَِمْ   ﴾۷غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَ لااَلضه

 

 ترجمه

حِمِ ﴿ حْمَنِ الره ِ الره  ﴾۱بسِْمِ اللَّه

 که بخشنده و مهربان است.« الله»نام هب

ِ الْعَالمَِینَ ﴿ ِ رَب   ﴾۲الْحَمْدُ للّ 

ی جمیع هدهندحمد و سپاس مخصوص الله است که پرورشتمام 

 مخلوقات عالم است.

حْمنِ  حیِمِ ﴿الره  ﴾۳ الره

 آن الله که بخشنده و مهربان است.

ینِ ﴿  ﴾۴مَالِکِ یوْمِ الد ِ
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 ی روز رستاخیز است.هبرپا دارند همان الله که اقامه کننده و

 ﴾۵اکَ نَسْتعَِینُ ﴿ی  اکَ نَعْبدُُ وإِ ی  إِ 

یم و تنها از تو ئنما>بنابراین، ای الله پاک< فقط تورا عبادت می

 م.یطلبییاری م

رَاطَ المُستقَِیمَ ﴿ا  ﴾۶هدِنَا الص ِ

 راه راست و درست راهنما باش!هرا ب ای الله پاک< ما>

ال ِینَ ﴿  ﴾۷صِرَاطَ الهذِینَ أنَعمَتَ عَلهَِیمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلهَِیمْ وَ لااَلضه

و ارزانی  رگاهت نیکو دانستینیکان و پاکان دههمان راهی که ب

و نه راه آن  ؛ایشان غضب فرمودی ؛ نه راه کسانی که برداشتی

 .اندکسانی که در گمراهی و برهوت، سرگردان
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 بخش اول

 

 

 در اعتقادات دینی  «بسمله»ت و اهمی موقعیت  

در تفکر  ، از آن بابت کهیابدیآغاز م« بسمله»قرآن کریم با   

 چیزهمهاست؛ دینی و بینش ادیان، خدا خالق و محور و روح هستی 

یابد. بر همین اساس است که یاو خاتمه مبه شود،یاز او آغاز م

غالب کند، نام خدا آغاز میهرا ب ی خودهانسان خداباور نیز امور مهم

 : که ندستباور ه ران بر اینمفس  

مفتاح القرآن، وأول ما  یه «میبسم الله الرحمن الرح»أو  ،البسملة»

قرِئهَ یل أن یئحفوظ، وأول ما أمر الله به جبروح المالل   یجرى به القلم ف

ه. ینزل علیان أول أمر کف« خَلَقَ  یالهذِ  کاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ  »محمد:  یالنب

باسم الله، أو باسم الله أبدأ  ی: أبدأ قراءتیأ ؛معنى بسم الله)و کان( 

 میاتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرح .کوالبدأ بها للتبر یقراءت

بسم الله الرحمن مَانَ وَإنِههُ یقول الله:  إنِههُ مِنْ سُلَ  یة من سورة النمل فیآ

  (۱)«.توبةأول سورة ال یواتفقوا على عدم قراءتها ف الرحیم

م کلید قرآن است، و اولین ییا بسم الله الرحمن الرح «بسمله=  »

چیزی که قلم در لوح محفوظ نگاشت، و اولین ]کلمه[ی که خدای 

تا نبی آن را  ،حضرت رسول برساندهجبرئیل امر فرمود تا بهتعال بم
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بود. این اولین امر « خَلَقَ  یالهذِ  کاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ  »قرأت نماید که همان 

معنی بسمله این است که  ]آیه[ بود که بر جناب محمد نازل گردید.

ک ن و تبر  جهت تیم  هنمایم و این بینام خدا آغاز مهقرأت خودم را ب

م یک آیه از یبسم الله الرحمن الرح کهایناست. علماء اتفاق دارند بر 

م در یبسم الله الرحمن الرح کهاینهنمل است و اتفاق دارند ب سورۀ

 توبه قرأت نشود. ابتدای سورۀ

  

بار در قرآن تکرار شده است، که هربار در ابتدای  ۱۱۴بسمله 

یکبار نیز در اواسط  سورۀ برائت(استثناء هب)آمده است هرسوره 

حمد ی همبارک( وارد شده است. بسمله در سورۀ ۳۰: ۲۷سورۀ نمل )

سورۀ  ۱۱۳ی مستقل است و جزء از سورۀ حمد است، اما در هیک آی

 دیگر جزء از یک آیه است. پس بسمله جزء از قرآن است.

 سعد لا  مُ » در بین فریقین دارد یاین نظر مخالفان و موافقان 

اء مکه و کوفه، فقهاى مکه و کوفه، «الهروی تفتازانى و شافعى و  قر 

جزء از قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم»که  اصحابش بر این باوراند

   (۲).است

اى مدینه، بصره و شام،قُ  در مقابل این گروه، و فقهاى این سه  ر 

 نه از قرآن نیست؛جزء ( بسم الله الرحمن الرحیمناحیه معتقداند که )

( در قرآن را  فاتحه و نه در غیر آن؛ در سورۀ علت درج )بسم اللَّ 

ک و تفکیک سور ن و تبر    (۳)اند.هها از یکدیگر دانستهتیم 

یا ی مستقل است، آیه« بسم الله» کهاینی هدربار ءاختلاف آرا

که بنابر روایتی از چناناست، از روایات مختلف نشأت گرفته نیست؛ 



                                                                                                         17                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

م اتمام نزول یک سوره و شروع سورۀ بعدی ر اکرپیامب ،ابن عباس

  (۴).نمودمی یافتجدید در« بسم الله»نزول  یهواسطهرا ب

 

 ذکر بسمله هنگام قرأت قرأن

را در « بسم الله الرحمن الرحیم»گی، ذکر هعلمای علم قرائت جمل

ک از آنان آغاز یهیچدانند، هر بخشی از قرآن لازم میآغاز قرائت 

بار ذکر آن را برخی فقط یکشمارد. یبدون بسمله جایز نمت را قرائ

دانند و یدر آغاز قرائتی که شامل بیش از یک سوره باشد، مجاز م

 ها با بسمله اختلاف نظر دارند.هدر مورد وصل سور

دو سوره را « اللهبسم»اند که نباید با خواندن هبعضی بر این عقید

. اما داد هم پیوستها بدون آن باید باز هم جدا کرد، بلکه دو سوره ر

ی از هاند که جدا کردن سورکثیر، عاصم، کسائی و قالون معتقدابن

انفال و برائت که ی هلازم است مگر سور« اللهبسم»دیگر با  سورۀ

    (۵)الله نیامده است.بسم هابین آن

 

 ذکر بسمله در آغاز امور مهمه و راجحه

در بیانات «  الرحمن الرحیمبسم الله»ه اهمیت و جایگاهبا توجه ب

ً مباحث مبسوطی ب ی تفسیریهادر کتاب ؛دینی این عبارت هغالبا

های گوناگون آن اعم از حدیثی، فقهی و هاختصاص یافته و جنب

نبئ مکرم اسلام است هالقرائه بررسی شده است. حدیث منسوب بعلم

فهو  ،الله الرحمن الرحیم بسمبالٍ لا یبدأ یل أمر ذک» :فرمایدیم که
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نام خدا آغاز نیابد، نا تمام ههر امر مهمی که ب =   أبتر، او قیل: اقطع

 «ماند.یمانجام سریو ب

" ندالمسمناقشه است، امام أحمد حنبل در "مورد  حدیث

 ( این حدیث را صحیح دانسته است.۱۴/۳۲۹)

عسقلانی در حجر نیز چنین دانسته شده، ابن« سنن الدارقطنی»در 

و برخی دیگر از اعاظم « رالمنثورالد  »و سیوطی در « فتح الباری»

در مورد اهمیت و اسرار عربی الدین ابنمحی اند.هنیز چنین پنداشت

  گوید: یمبسم الله الرحمن الرحیم 

ه سبب وجود العالم و لٰهیالسماءالإا قدمنا أن  قول: لم  فأ»ـ     

عندنا بسم الله الرحمن الرحیم رة لذالک، کان أنهاالمسلطة علیه والمؤث

ه یقول ظهورالعالم خبر ابتداء مضمر، وهو ابتداءالعالم و ظهوره، کأن  

أی بسم الله الرحمن الرحیم، ظهرالعالم بسم الله الرحمن الرحیم 

الحقایق تعطی ذالک، فالله هوالاسم الجامع  لأن   واختص الثلاثة الاسماء

الدنیا و الآخرة، بها رحم صفة عامة، فهو رمز کلها، والرحمن للأسماء

 « الآخرة...یالدنیا، و لما کانت الرحمة فیکل شیء من العالم ف

وجود جهان  سبب إلٰهی اسماءکه  و گفته شدگویم: یپس م»=    

بسم الله بر آن است،  گذارو تأثیر جهان نآن اسماء حاکم بر ایاست و 

و ظهور خبر از آغاز  جهان ی هدربرگیرند الرحمن الرحیم در نظر ما

بسم الله الرحمن الرحیم ظهور عالم است،  آن است، گویا که گفته شود

آن هب (إلٰهیعالم ظاهر شد و سه نام ) بسم الله الرحمن الرحیمبا یعنی 

اسم  «الله»رساند. پس یتخصیص خورد؛ زیرا حقایق همین را م

دنیا  درحمان صفت عام است، او است. و ری اسماء ههمبرای مع اج
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ی اشیاء در دنیا ههمه؛ با همان صفت رحمانیت باست رحمن و آخرت

 (۶)... شودیم میرح

ذکر ههای عام نسبت بهدر سنت پیامبر و ائمه، علاوه بر توصی

 صرف در مواردی خاص، مانند آغازدر آغاز امور مهمه؛ بسمله 

، خواب و برخاستن از بستر بستر برایهغذا، نوشتن نامه، رفتن ب

 تأکید شده است.  خروج از منزل ...

عنوان هحیوانات ب ذبحذکر بسمله در موقع  ،از منظر فقهی

هنگام ذبح یا صید حیوانات باید هرود زیرا بیکار مهواجب بی تسمیه

این مستدل  حرام است. هایاد شود، وگرنه خوردن گوشت آن نام خدا 

فرماید: یی انعام است که مهمبارک ۀاز سور ۱۱۹و  ۱۱۸آیات هب

ا ذُ کفَ » ِ عَلَ کلوُا مِمه لوُا کمْ ألَاه تأَْ کنَ؛ وَمَا لَ یاتِهِ مُؤْمِنِ ینْتمُْ بِآکهِ إِنْ یرَ اسْمُ اللَّه

ا ذُ  ِ عَلَ کمِمه لَ لَ یرَ اسْمُ اللَّه مَ عَلَ کهِ وَقَدْ فَصه مْ إِلاه مَا اضْطُرِرْتمُْ کیمْ مَا حَره

هُوَ أعَْلمَُ  کرِ عِلْمٍ إنِه رَبه یضِل ونَ بِأهَْوَائهِِمْ بِغَ یرًا لَ یثِ کهِ وَإنِه یلَ إِ 

 «نَ یبِالْمُعْتدَِ 

ا از گوشت د )ام  یچه نام خدا بر آن گفته شده بخوراز آن»=   

د( یخوربرند میبر آن نمرا دن نام خدا یبرهنگام سرهه بک یواناتیح

د یخورچه نام خدا بر آن برده نشده مد. از آنیارمان دیات او ایآهاگر ب

انه القاء یمخف یدوستان خود مطالبهن بیاطیار گناه است، و شکن یو ا

د شما ینکاطاعت  هازند و اگر از آنیمجادله برخهنند تا با شما بکیم

 «د بود.یخواه کهم مشر
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ا لمَْ لوُا مِمه کوَلَا تأَْ »از همین سوره آمده است:  ۱۲۱ ۀنیز در آی

ِ عَلَ کذْ ی و مخورید از آن چیزهای که نام «  =  هِ وَإنِههُ لفَِسْق    یرِ اسْمُ اللَّه

 الله در آن ذکر نگردیده؛ که آن فسق است. 

و آهوی  ، مرغان هواترتیب برای صید و شکار ماهئ دریاهمینهب

صحرا ]که هنوز در دسترس نیست[ ذکر بسمله در ابتدای پهن کردن 

گیری قبل از پرتاب تیر کافی است. حتی اگر ، یا نشانهگیریتور ماهی

برکت و یافتن صید سلامت و قصد هموقع خروج از خانه، بسمله را ب

در کشتارهای که زبان آورد؛ آن هم کافی است. همچنانهو شکار ب

قصد شروع هیک بار بسمله را ب ،صنعتی و انبوه؛ اگر در آغاز کار

 بان آورد، کافی است.  زهنیت همه بهکار و ب

ی  هصورت شعار و نشانهدر مجموع، ذکر بسمله برای مسلمانان ب

های ایمان شمرده هدین اسلام درآمده است و بلند گفتن آن از نشان

صدای هکه پیامبر اکرم هنگام تلاوت قرآن، بسمله را بشود، چنانمی

 دند.یگردانیگفت و مشرکان از او روی برمبلند می

« بسم الله الرحمن الرحیم»زبان، عبارت یتداول شاعران فارسدر 

بسم »صورت یک اسم درآمده و مسندالیه قرار گرفته است. گاه هب

های یاسم شخص واقع شده است. همچنین در بسیاری از مثنو« الله

کار رفته است مانند هعنوان یک مصراع بهزبان فارسی بهداستانی ب

 زین مخزن الاسرار نظامی گنجوی: مصراع نخست بیت آغا

 هست کلید در گنج حکیم.            بسم الله الرحمن الرحیم    

در آغاز کارها، در عرف عوام « بسمله»علت کثرت استعمال هب

بفرمایید، بشتابید، شروع کنید، »جای افعالی از قبیل هاین عبارت ب
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توانی، یود ]اگر مریکار مهجهت تعجیز بهمبارک است؛ و حتی گاه ب

بسم الله![ در علوم غریبه اعم از علم حروف و اعداد طلسمات نیز 

 .اندبرای آن خواصی قائل

 

 «لسم  ب  »در مفهوم و مصداق 

شود یگفته م« بسمل»ذبح شده باشد  «بسمله»ی که با ذکر هذبیحهب

عنوان بسمل در برخی حرام است. « بسمل»و خوردن گوشت غیر 

شود که یی گفته مهذبیحهبسیار ظریف است، باغلب عرفاء( )تعابیر 

زند. در یحلقومش بریده شده، ولی هنوز جان دارد و دست و پا م

 شود. یگفته م« تلاش مذبوحانه»این حالت هآمیز بهتعبیر قبیح و طعن

نحو گسترده وارد ادبیات عرفانی شده و هب« بسمل»عنوان  

خوانند. از این بابت این یم« مرغ بسمل»را  متصوفه هریک خود

انصراف یافته ]مرغ بسمل[ لکن « مرغ»اصطلاح هرچند در مورد 

ی ذبایحی که بسمله در آن ذکر شده باشد، عمومیت هدر مورد هم

را  کنند که خودیرا عمده م« مرغ بسمل»دارد. عرفاء بدان خاطر 

سمل( راه حق دانند و خویشتن را کشته )بیمرغ باغ ملکوت م

 پندارند. یم

 خواهییبسمل خنجر اخلاص شو ار م

 تیغ ملک الموت نگردی مردارهکه ب

 گوید:یعطار م

م بسمل در فراقین یهمچو مرغ  

جان شدمیار تا بیپر زدم بس  
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شدم در راه او یجان فانهچون ب  

ی جانان شدمهستیا شادر فن  

دم در فنایخود بد یچون بقا  

آن شدم یکلهتم بجسیآنچه م  

ار خودیرستم از عار خود و با   

رهن پنهان شدمیخود اندر پیب  

ن سخن آزاد گفتیتا که عطار ا  

ان جان شدمیاو از می هبند  

هلوی که امیر خسرو بلخی ثم الدهمنسوب ب این قطعه شعر همچنین

 کند:یی عرفانی خود گذارش مهو مکاشف شهوداز 

 که من بودم شب جایانم چه محفل بود، دنمی

 که من بودم هرسو رقص بسمل بود، شب جایهب

 پری پیکر، نگار سرو قد، لاله رخساری

 که من بودم همه جا آفت دل بود، شب جای

 رقیبان گوش بر آواز و او در ناز و من ترسان

 که من بودم سخن گفتن چه مشکل بود، شب جای

 خدا خود میر مجلس بود، من در لامکان خسرو

 شمع محفل بود، شب جای که من بودم محمد

 

 قرأت بسمله در نماز 

ی قرائت بسمله و جهر و اخفات آن در نماز روایات هدربار

واهای علمای متفاوتی از پیامبر اکرم نقل شده که موجب تفاوت در فت
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های هقرائت بسمله مثل آی بنابر نظر غالب، اهل سنت گردیده است.

گفته است که قرائت  «مالک بن انس»دیگر سورۀ فاتحه واجب است. 

جهر، مکروه است. قول دیگر این هاخفات و خواه بهخواه ب ،بسمله

بلکه مستحب است. اما برخی قرائت بسمله  ،است که قرائت آن جائز

 اند. هبدعت دانست «عبدالله بن مغفل»را در نماز بنابر روایتی از 

واجب  ،آغاز نمازرا در « اللهبسم»اتفاق نظر، ذکر هشیعیان ب

دانند و بر وجوب جهر بسمله در نمازهای جهریه و استحباب جهر یم

نقل شده است که حضرت علی در  اند.هدر نمازهای اخفاتیه نظر داد

روایت شافعی معاویه در هکردند. بیجهر بر بسمله در نماز اصرار م

یش از رکوع و و تکبیر پ« اللهبسم»پا داشت که در آن هب مدینه نمازی 

ها را نگفت. پس صحابه بر او اعتراض کردند که نماز را از ما هسجد

 ربودی؛ معاویه همان نماز را با تسمیه و تکبیر اعاده نمود. 

کند یاین دو روایت استدلال مهبا استناد ب «رازیالدین فخرامام »

نیز  نماید که معاویهیکه سنت پیامبر جهر بسمله بوده است و دور نم

روش حضرت علی در خصوص جهر و اخفات، روش با علم به

  (۷)عکس را برگزیده باشد.

 

 چرا بسمله؟ 

در منابع م است. یبسم الله الرحمن الرحی هو منحوتبسمله مخفف 

« م.یلمة  منحوتة  من بسم الله الرحمن الرحکالبسملة »عربی آمده است: 

ی همثابه جملهات ببرخی کلمی مختلف[  هادر لسان عرب و ]گویش

را  «مَچُم»زمین عبارت آن که مردم کابلمانند  ،کار می رودهکامله ب
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طور در زبان عرب همین برند.یکار مهب« دانمیمن چه م»جای هب

البسملة، الحمدلة، الحوقلة، السبحلة، الحسبلة، الحیعلة، کلمات چون: 

مخففی از جملات هریک  ...الجعفدة، الدعمزة، الحیللة، الطلبقه

العشرة » هاآنهب« یفقه اللغة للثعالب»که در کتاب   ی ذیل استهکامل

 : گفته شده است« المنحوتة

 : سبحان الله. کقول یالسبحلة =    ه

 : الحمد لله. کقول یالحمدلة =    ه

 : لا إله إلا الله. کقول یه  للة =    إلٰهی

 إلا بالله. : لا حول و لا قوة کقول یالحوقلة =    ه

 .ک: أدام الله عز کقول یالدمعزة  =   ه

 .ک: جعلت فدا کقول یه  الجعفلة =  

 .ک: أطال الله  بقاء کقول یه  الطلبقة =   

 على الفلاح یح ،على الصلاة ی: ح کقول یه  علة =  یالح

 ف.یک: بلا  کقول یه   فة =  کالبل

 کباسم»أو  «باسم الله»أو  «میبسم الله الرحمن الرح»لمة کف

قول ک ،«بسمل»: والفعل منها ،أو ما شابه، اسمها البسملة «اللهم

 الشاعر:

  (۸)ب المبسملیالحب کا حبذا ذایف      تها   یلى غداة لقیلقد بسملت ل 

 

نحو گسترده مورد محاوره است، هبکلمات منحوته هرترتیب، به

است شده  قرار گرفته و سؤالنیز ال احکام تکلیفی سؤد که مورچنان

 (۹)خیر؟ که استعمال این کلمات از وجه شرعی جواز دارد یا
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م استخدام مصطلح الحوقلة، کحأسأل عند أنیخ أریشای»  السؤال:

قول یأن کهذا جائز قوة، إلا بالله. هللمة: لاحول، ولاکاختصارا ل

 «قوة إلا بالله؟ددوا الحوقلة، بدلا من: رددوا لاحول، ولاالشخص: ر

لام على رسول الله، وعلى لاة والس  الحمد لله، والص       الاجابة:

جوز استخدام مصطلح الحوقلة، اختصاراً یصحبه، أما بعد: ف آله، و

ة. یاللغة العرب یر سائغ فیوهو تعب «لا حول، ولا قوة، إلا بالله»لمة: کل

حول ولا عن قولهم: لا ریالتعب یقال فی شرح مسلم: و یف یقول النووی

 ثرون. انتهى.ک، والأیذا قاله الأزهرک، الحوقلة، هقوة إلا بالله

ر ک: والمراد بالذیفتح البار یقول الحافظ ابن حجر العسقلانی فی و 

ثار منها مثل کقولها، والإ یب فیورد الترغ یان بالألفاظ التیهنا الإت

: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله یات الصالحات، وهیالباق

لتحق بها من الحوقلة والبسملة، والحسبلة، والاستغفار و یوما  بر،کأ

    ( ۱۰)والله اعلم. –. انتهی نحوذالک

ز حکم استفاده ای هخواهم دربارای شیخ، می»      ال:سؤ

لا حول و لا قوة الا بالله است،  یکه مخفف کلمه« الحوقله»اصطلاح 

انسان بگوید:  کهاینآیا این قول جایز است، مثل  ،سؤال کنم

 «بگوید:  لا حول ولا قوة إلا بالله؟ کهاینجای ه، ب«الحوقلة»

درود بر رسول خدا و آل و الحمدلله و صلوات و          جواب:

استفاده از اصطلاح الحوقله »  آید:یچه در ذیل مآن اصحابش؛

که در زبان عربی « الا بالله لاحول و لا قوة»: ۀعنوان مخفف کلمهب

و در  .گویدیر است، جایز است. نووی در شرح صحیح مسلم ممعتب
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ة شود: لایشان گفته م بیان قول ، «الحوقلة»الا  بالله  حول و لا قو 

 . تمام «.؛ و بسیار کسان دیگراسترا گفته این « ازهری»همچنین 

گوید: مراد از ذکر در یحافظ بن حجر عسقلانی در فتح الباری م

شود، بیاوریم و گفتن تشویق میهکه سخنانی را که بجا این است  این

از: سبحان الله و  انداعمال صالح را زیاد کنیم که عبارت ،مانند بقیه

 ه لبچه از حوقلة و بسمله و حسکبر و آنالحمدلله و لا اله الا الله و الله ا

 خدا داناتر است. -پیوندد. پایان آن میهو استغفار و غیره ب

 

 رکیب نحوی بسمله تتجزیه و 

حمن»، «الله»، «بسم» :بسمله مرکب از چهار جزء است ، «الر 

حیم» ً  است هم پیوستههجزء بهرچهار ؛«الر  ی هی تامهیک جمل و جمعا

جهت هاست، ب« اللهباسم» اللهبسماصل  دهند.یمثبته را تشکیل م

« بسم» ادغام شده و« ب»در « ا»کلام  گی درهرفع سکت سهولت و

 ردید.گ

« سم»؛ و «سم»است، عامل و وارد بر « جاره»از حروف « ب»

« قرأُ اَ »یا « أبدأُ »فعل مقدر همجرور آن است، جار و مجرور متعلق ب

ً اضافه شده به سبب ه؛ الله مجرور است ب«الله»است که جمعا

حیم دو صفت حمن و الر  الیه؛ الله موصوف نیز است، الر  مضافاً 

سبب تبعیت از هاست که ب« الله»متضایفان برای ی مترادفان یا همبالغ

از افعال متکلم وحده است « اقَرأُ »و « ابدأُ »اند. هالله مجرور واقع شد

که موأنث و مذکر ندارد. مراد از آن آغاز کردن بر قول یا فعل است 

 گردد.یکه با ذکر نام الله آغاز م
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حیم»الف ولام  حمن الر  ه مفید منتهای استغراقیه است ک« ال« »الر 

برای جمیع مخلوقات است. استغراق  «الله»ت و رحیمیت یرحمان

ی همین معنی است. رحمانیت و رحیمیت الله بدون حد و هکنندافاده

کل نفس ذائقة »مانند قول تعال  ،حصر شامل جمیع مخلوقات است

 ل نفس مخلوقة.کای شمول الموت ل« ۱۸۵: ۲الموت، 

ثلاثی مجرد، مفرد، مذکر،  ، معرب، متصرف، منصرف،«سم»

 جامد مصدری. 

معنی عُلو است. >مراد علو رُتبی هی سُمو بهاز ماد اسم در اصل

افتاده و  سُموحرف عل ه از آخر  مقام ربوبی دارد<هاست که اشاره ب

در اثر  است، متعاقباً ی وصل در ابتداء آورده شده هجای آن همزهب

صل در میان کلام همزه در ی وهکثرت استعمال و عدم قرائت همز

 بِـسمِ.« –بِـاسمِ « –اسم، بِ + اسمِ « –نوشتار حذف شده است: سمو 

قولی جامد و بنا هب ، )بناإلٰهیالله: اسم، عَلَم برای ذات اقدس 

 مفرد، مذکر، معرب، منصرف، ثلاثی. اقوالی مشتق است(هب

 : <مشتق بودنهبنا بر قول ب>« الله»ی لفظ هاقوال دربار

ة )پرستش( اشتقاق یافته است، بنابراین الله یعنی یاز الُوُهِ   - ۱

 کسی که پرستش حق  او است و او سزاوار پرستیدن است.

الله یعنی : «متحی ِر و سر گشته گردیدن» ی وَلَهَ همشتق  از ماد    - ۲

 . اندوجودی که عقول از درک کنه او عاجز و حیران

عین یعنی درخواست کمک کردن(  المشتق  از الَِهَ )مکسور  - ۳

 فزعجزع و سوی او هق در حوائج خود بیپس الله یعنی کسی که خلا

 جویند. یکنند و از او کمک میم
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( ین یعنی آرامش یافتن، امان دادنمفتوح العمشتق  از الََهَ )  - ۴

 یابند. یق با او و یاد او آرامش میپس الله یعنی کسی که خلا

او  ماهیت( پس الله یعنی کسی که بودناز لاهَ )پوشیده  مشتق   ـ   ۵

 .در پرده پوشیده استو عقول  هابرای فهم

 یجامد و علم از برا، غیر مشتق است« الله»ست كهین اقول دوم ا

 آن ذات وضع گردیده است.  یذات مخصوص است كه ابتداءً از برا

بوده  «لاها« »الله»كه اصل هم وجود دارد ییك قول ضعیف دیگر

الف آن حذف  «تعریب»مقام است و در  یسریانی هاست كه یك كلم

 .در اول آن اضافه گردیده است« أل»گردیده و

 

   «الله»لفظ  ساختارشناسی

 عربئ اصیل است و پیش از اسلام وجود نداشته.« الله»کلمۀ 

                       ی ساختار و اشتقاق لفظ الله اقوال گوناگون وجود دارد:هدربار

اه است که ب اصلالله در شود که یـ  گفته م  ۱ خاطر کثرت هالل ـ

 .ه استنشستالف مقصوره  آنی جاهه و بنوشتن افتادالف در ،استعمال

ل آن حذف شده و الف و ههمز ،بوده« اِلاه»الله در اصل  - ۲ ی او 

م جای آن آمده و سپس بین دو لام ادغاهعنوان عوض لازم بهلام ب

 ال ـاه.« –اللاه « –لاه « –صورت گرفته است: الِاه 

این  صحیح ،دارد تریک لام از رسم الخط کم ،بنا بر این قول 

وقتی بر سر حرف شمسی در آید خوانده « ال»است که بگوییم لام در 

، اه = اللهاللـ  « –لاه « –شود الِاهیشود بلکه حرف شمسی مشدد مینم

  .پس ادغام منتفی است
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 اصلش الإلاه بوده:  -  ۳

لام تعریف منتقل شده = ه)کسره( ب« إله»ی حرکت همزه  -  ۴

 شده.« لِئلاه»

 لام تعریف ساکن شده.  -  ۵

ه»خاطر التقاء ساکنین ساقط شده = ههمزه ب  -  ۶  «للا 

ل در لام دوم ادغام شده =   -  ۷  «ل ـاه»لام او 

« ل ه»نوشتن ساقط شده = خاطر کثرت استعمال در هالف ب  -  ۸

این هتوان بی، الف را مآیدین قول یک الف و یک لام کم م)در ای

ی وصل هساکن شدن همزهبعلت ابتدا هصورت توجیه کرد که ب

طور که در ی کمبود لام هم عدم ادغام است همانه، راه چارآوریممی

 « لاهالإ  »شود: یپس م ،گذشت ۱ی هشمار

 « هلِـئلا  »وصل  یههمزهحرکت و عدم نیاز ب انتقال   - 

 «هالئلا  »وصل ی هاسکان لام بازگشت همز   - 

 «هاللا  »اصلی ی هالتقاء ساکنین وسقوط همز   - 

 «الل ـاه»تشدید حرف شمسی    - 

 .خاطر کثرت استعمالهاسقاط الف در نوشتار ب   - 

ـه دچار ییعنی لَـبوده بر وزن فَـعَـل ) «لاهَ «الله در اصل    -  ۹

« لاه»ف و لام برای تفخیم و تعظیم بر ( سپس اللاه« –اعلال شده 

وارد شده و بین دو لام ادغام صورت گرفته و این الف و لام برای 

 تعریف نیست:

این قول هم مشکل قول اول را ال ـاه )« –اللاه « –لاه « –ـه یلَـ

 دارد و ادغام منتفی است.( 
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 ی وصل برای اسم ههمزتنهائی< ه>ب ـ «ا»حرف   ـ  حمنالرّ 

حرف زائدة تنهائی< ه>ب« ل»، غیر عامل؛ مبنی بر فتح>یا صفتی< 

برخی ، البته یرا رحمن بنا بر علمیت معرفه است)زشود یم

ا  غیر عامل. ،مبنی بر سکون ،(اندوصفیت هم قائلهب « ال»ام 

 گردد. یاستغراقیه م« ال»>مرکب< 

ی هصیغ ،مشتق ،ثلاثی مجرد ،عَلمَ ،اسم ـ)= رحمان(  حمنر

 ،معرب ،( بر وزن فعَلانـ یفرح ـرحَـمُ )باب فرحی ،مبالغه از رَحِـمَ 

 منصرف.

؛ غیرعامل ،مبنی بر سکون ،استغراقی «آل»مانند قبل   ـ  حیمالرّ 

 مشتق  ،(ـرحَـمُ ) باب فرح ـ یفرحی اسم ثلاثی مجرد از رَحِـمَ  رحیم

 منصرف. ،رب( معمبالغهی صیغه)

بر رحمت دارد دلالت  ،ی مبالغه استهگفته شده رحمن چون صیغ

در  ؛ همشودیکه هم شامل مؤمنان و هم شامل کف ار م إلٰهیی هواسع

ی بشری خدمتی کند سبب هجامعهاگر کافر هم ب .در آخرتو هم دنیا 

 .شود اما عذاب از او قطع نخواهد شدیتخفیف عذاب او م

و  رحمتبر دوام دارد دلالت  ،صفت مشبهه استو رحیم چون 

چه در دنیا  ،رسدیمؤمنان مهبخاصةً آن نوع رحمتی که هاشاره دارد ب

 .و چه در آخرت

 

 «!ب س  »در مفهوم 

الن اس خاتمه « س»و با شود یآغاز م« بِسْ »ی هکلمقرآن مجید با 

م باز هم بچسپانی« الناس»در « س»بسمله را با « ب»اگر یابد؛ یم
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یعنی تمامی محتوای آید. یدست مهب« بِسْ »ی دوحرفئی ههمان کلم

از ترکیب این گنجانیده شده است، « س»و « ب»قرآن بین دو حرف 

شود که یپدید مکسر اول و سکون ثانی( ه)ب« بِسْ »ی هدو حرف کلم

ب دادن یا نهیمعنای صدا زدن ه)مکرر( در عربی ب« بِسْ بِسْ »

ن ضم اول و سکوه)ب« بُسْ بُسْ »دان و شتران است. همچنین گوسفنهب

 و همین معنی را دارد.  ثانی(  مترادف )بسِْ بِسْ( است

معناى هب و سکون ثانی( در عربی اسم فعلفتح اول ه)ب« بَسْ »  

و تمام « فقط»، «کفایت»معنای هبنیز فارسی در  افى است. ک( یفِ کی)

معانی مترادف و متضاد « بس»رای ها بهاست... در برخی لغت نام

گی، بسنده، کافی، همترادف مانند: بس: اکتفاء، بسند اند؛هقایل شد

 مکفی، فقط، بسا، بسیار، زیاد، فراوان، کثیر، متعدد؛

  ( ۱۱)متضاد بس: اندک، پشیز، قلیل، کم، ناچیز. 

اعتبار معطوف هاس مبنی بر کسر است که بدر الن  « س»حرف 

که از « من»ی هوسیلههم ب ؛ الجنةاستمکسور شده  «الجنة»هبودن ب

ا مجرور شدن جحروف جاره است مجرور واقع شده؛ پس در این

  تبعی است، چه عطف و معطوف کالکلمة الواحد است.« س»

 

 تاریخ بسمله 

روایات  ی بسمله اطلاعات دقیق موجود نیست،هدر مورد تاریخچ

از نظر تاریخی گفته ت. دینی در این مورد متفاوت استاریخی و 

 اند؛هبردیکار مهبشکل دیگر هحنفاء قبل از اسلام بسمله را ب شودیم
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کار هرا ب« الل همبسمک»عنوان « الصلتیامیة بن اب»از جمله 

 گفته شده او واضع این ترکیب است.برده است. یم

وقایع ، نیز مروج بوده است پس از بعثت« الل همبسمک»عبارت 

و صلح حدیبیه در سال ششم  <پیش از هجرت>طالب یشعب اب

در زمان پیامبر « الل همبسمک»رد استعمال اترین موهجری معروف

، (۱۴)شعبی و (۱۳)و مسعودی (۱۲)ابن سعداز نقل هاسلام است. ب

اند که پیامبر اکرم در ابتدای هاعمش، ابومالک و قتَاده روایت کرد

  برد.یکار مهبرا « اللهمبسمک»رسم آن روزگار هبعثت ب

صلح ی در آغاز معاهده (۱۵)ارش ابن هشامذگ همچنین طبق 

بسمک »از سوی قریش درخواست نمود تا  «سهیل بن عمرو»حدیبیه 

و حضرت محمد  نوشته شود« بسم الله الرحمن الرحیم»جای به« اللهم

رب که رسم معمول ع شودیهم پذیرفت. از این گزارش نتیجه م

 .بوده است« اللهمبسمک»نگارش 

پیروی از حنفاء قریش پیامبر نیز به ،نقل است که پس از اسلام

کردند و با نزول آغاز می« الل همسمکب»عبارت شان را با مکاتبات

« اللَّ  بسم»آن را به «۴۱: ۱۱مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اللهبسم»یآیه

نَ، قُ »ی تغییردادند و پس از نزول آیه حْمَٰ َ أوَِ ادْعُوا الره : ۱۷لِ ادْعُوا اللَّه

مِن  اِنههُ » یکه آیهتا این ؛کردندابتدا می« حمناللَّ  الر  بسم» با«  ۱۱۰

نازل شد و نوشتن « ۳۰: ۲۷بسم الله الرحمن الرحیم، انِههُ  سُلیَمنَ و

در ابتدای مکاتبات آن حضرت تثبیت « بسم الله الرحمن الرحیم»

مخالف این  ترتیب بسمله در عهد اسلام کامل شد. سخند. بدینگردی

 (۱۷)و واحدی نیشابوری  (۱۶)روایتی که طبری نیز وجود دارد، بنابر
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بسم الله الرحمن »عبارت اند،عباس و دیگران نقل کردهاز قول ابن

بر  «علق» است که در اول سورۀکریم ین عبارت قرآن نخست« الرحیم

 شد.پیامبر نازل 

از سورۀ نحل، سلیمان نبی  ۳۰ی برابر با مندرجات آیهرچند ه

إِنههُ مِنْ سُلیَمَانَ وَإنِههُ »ی سبأ را با بسمله آغاز کرد: ملکهخود به ینامه

توان گفت در حقیقت یبا این هم م« ۳۰: ۲۷ ،بسم الله الرحمن الرحیم

سلیمان بسمله از مخترعات اسلام است چون عربئ خالص است، اگر 

م بسمله را یکار برده باشد، باید نوعی از معانی و مفاهنبی بسمله را به

خدا کار برده باشد، زبان سلیمان نبی عبری بود، در زبان عبری بهبه

   (۱۸)شود.یگفته م« یهوه» ،شودیگفته نم« الله»

است، معادل لفظ « هستم»معنى که به« یهوه»در زبان عبرى 

گى شود. چگونه]در پارسی[ اطلاق مى« خدا»عربی[ و  ]در« الله»

در فصل سوم « حورب»سخن گفتن "یهوه" با موسى بر سر کوه 

 بالتفصیل آمده است.« خروج»کتاب 

اسرائل! بشنو، یهوه خدای ما، یا»همچنین در تورات آمده است: 

« الله»جای هب« یهوه»در این جا نیز عنوان   (۱۹)«ى واحد است.یهوه

 گونه است.کار رفته است؛ در سراسر کتاب عهد عتیق همینهب

 اسم جامع خداوند است «الله»که در اسلام و عرب لفظ  طورهمان

>که مستجمع جمیع صفات ثبوتیه و مبری از هرنوع صفت ناقصه 

  نام جامع خداوند است. «یهوه»در یهودیت لفظ  باشد<می

>این قالبی که ما ه را بهیامده که سلیمان نبی بسملدر تورات هم ن

   کاربرده باشد.هشناسیم< بیم
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 در مشارب عرفانی « بسمله»

تفسیر و تأویل عبارت بسمله هطور خاص بهنیز ب« عرفاء»

ـ  ۳۷۴« )قشَُیریعبدالکریم »اند. احتمالاً برای اولین بار هپرداخت

ذکر معانی هطور مبسوط بهب« لطائف الاشارات»در  (ق ه، ۴۶۵

تر نوعی زمینه را برای نظریات مشروحهمله پرداخته و ببس

 عربی فراهم آورده است.ابن

داند که حادثات یاین معنی مهرا اشاره ب اللهبسم «ب»قشیری 

ی لطف او هی خداوند ظاهر شده است و مخلوقات از ناحیهواسطهب

کته چند ن« الله»بر « اسم»در سبب تقدم لفظ  اواند. هوجود آمدهب

 است؛این عبارت را از سوگند متمایز ساخته  کهاینآورد، از جمله می

 آمده است.« الله»ی قلب گوینده، پیش از ذکر هبرای تزکی کهایندیگر 

 إلٰهیرا حروف آغازین صفات گوناگون « بسم»او سه حرف 

« اللهبسم»ی دارد که هفحوای سورهگی بهداند که در هر مورد بستیم

در بسمله را اشاره « ب»آید. برای مثال حرف یاز آن مدر آغ

ی تواضع و خضوع و برائت هبرائت خداوند از هر بدی و نشانهب

 موحدان از محدثات دانسته است.

تکرار بسمله در قرآن نیست، سعی هقشیری قائل ب کهاینهبا توجه ب

 ی قرآن معنای خاصی از بسمله راهکرده در هر صد و سیزده سور

، شناخت هر هاو رفعت و بلندی یافتن آن هابیان کند؛ نورانیت قلب

ی اسم الله یا هواسطهرا ب هاعارف و آگاهی هر واقف و سعادت قلب

معنی « بالله»را « اللهبسم»ابراهیم  در سورۀداند. یشنیدن نام او م
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ی او اشراق و تنویر هواسطهی عارفان بهاکرده و آورده است که قلب

 یابد.یم

ی هواسطهنویسد که سُرورِ ارواح بیحمن مالر   در تفسیر سورۀ

دست آمده هی وجود رحمتش بهواسطهشهود عظمت او کامل شده و ب

پرستید و اگر یاگر عظمت او نبود کسی آن رحمان را نم است؛

 داشت.یرحمتش نبود کسی او را دوست نم

تفسیر خواجه عبدالله همعروف ب« الاسرارکشف»در تفسیر 

بیان این صفات گوناگون پرداخته شده و در معنای هانصاری نیز ب

نام من هکنم پس بینام خود آغاز مهمن ب»آمده است که « اللهبسم»

که اسم  اندزاید است، چون اهل حق قائل« اسم»جا در این« .آغاز کنید

 .و مسمی یکی هستند

قرطبی  در تفسیر خود از ابن بسمله جمعاً نوزده حرف است؛ 

مضمون نقل کرده است که نوزده حرف بسمله مسعود روایتی بدین

  یک از نوزده نگهبان آتش دوزخ.هر پناهی است در برابر

تفصیل هگرائی است< بیش از دیگران ب>که پدر تحویل عربیابن

بسمله پرداخته است. او بر اساس طرح خاصی که از  ئباطن ئمعان

یک از ن هرجهان دارد. تمامی حروف، نقطه، حرکت و سکو آفرینش

 دهد.یو عناصر عالم پیوند م ءاجزاهحروف را در این عبارت ب

ی هواسطهداند که عالَم بیرا متضمن این معنی م« اللهبسم» 

و بر  اندسبب وجود عالم إلٰهیظاهر شده است، زیرا اسمای « اللهبسم»

وجود ظاهر شد و « ب»ی هواسطهثراند. بآن مسلط و در آن موأ

 ی تمایز میان عابد و معبود است. هی زیر آن نشانهنقط
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و سکون آن را  ،وجودهرا ب)در باسم( ی وصل هعربی همزابن

کند و حذف آن را یعدم که همان وجود محدث است، تعبیر مهب

و  داند؛یاست، م« ایجاد»که عبارت از « ب»سبب حرکت حرف هب

داند که قائم بر وجود لایزال یمحذوف را همان حقیقتی م« الف»این 

 است. إلٰهی

ک گوینده دانسته است و برای سه « اسم»او نیز علت ذکر  را تبر 

ده است. طبقاتی از عوالم را از نظر خویش برشمر« بسم»حرف 

در ابتدای « بسم الله الرحمن الرحیم»عربی، ذکر آیۀنظر ابنهب

نوعی هست و خداوند با ی تقدم رحمت حق بر قهر اوهنشان هرسوره

سم این آیه اسمای رحمت کند، زیرا سه ایرحمت خویش را اعلام م

 .اندإلٰهی

بحث مبسوط می پردازد و هعربی در تفسیر کل عبارت بسمله بابن

شمارد که عالم عقل یرا در آخر آن صفت پیامبر)ص( برم« رحیم»

  (۲۰).داندیآدم مهاو کامل شده است و بسم را راجع بوجود هو نفس ب

اعجازالبیان »و « نجم الدین کبری»از « بحرالحقائق»همچنین در 

وفادار شاگرد اندر و بچه) «صدرالدین قونوی» از« القرآنم  تأویل اُ یف

آمده معانی باطنی حروف بسمله ی هتعابیر مشابهی دربار عربی(ابن

 تواند.عربی بیرون شده نمیی ابنگاه از زیرسایهچهی« قونوی» است.

را با امامان « اللهبسم»متفکران مذهب اسماعیلیه، هفت حرف 

یک از حروف، اند و برای هرههفتگانه و افلاک هفتگانه ارتباط داد

عبدالرزاق کاشانی، در تفسیر  اند.هرمزی از اوصاف خداوند قائل شد

 عقل اول یا صادر اول دانسته است.ی از را نشانه« ب»خود حرف 
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 نزد ارباب حکمت و اصحاب برهان «بسمله»

ند؛ چه اسم هست إلٰهیشماری از حکماء منکر وضع اسم براى ذات 

باشد که از لوازم میبر ماهیت متعین، محدود و قابل تعریف 

گذاری وجود مسمئ متعین است تا او را از دیکر انواع و ماهیات نام

گذاری گی ماهیات از لوازم اسمه. تکثر و تنوع و چندگانمتمیز نماید

موضوع له است؛ از آن هاست، چرا که انگیزه در وضع لفظ، اشاره ب

تواند فاقد ماهیت و حدود باشد؛ پس جا که هیچ یک از مخلوقات نمى

گوئیم این یم کهاینمانند  ،یک ضرورت ماهوی است هاآنی گذارنام

، این کوه ت، این کبوتر است، آن طاووس استسزید است، آن عمر ا

 ؛ذات قدسی مبری از جمیع این تعینات استاست، آن دریا است... اما 

شود چون هُوَ تصور نمىباری ى در وضع لفظ براى ذات هبناءاً فاید

لُ وَ الآخِرُ وَ الظهاهِرُ وَ الْبَاطِنُ است. او لیس کمثله شیء است.   الأوه

جا که ممکن است خداوند برخى از د از آناما برخى معتقدان

ب را بهبند نایل کند، وضع  إلٰهیذات مقدس هشرف معرفت بهگان مقر 

 اسم هم براى ذات ممتنع نخواهد بود.

حسب مسلک اهل معرفت و اصحاب سلوک و عرفان است هاین ب 

ات کائنات و عوالم غیب و شهادت را ی هکه هم موجودات و ذر 

 امع الهى، یعنى اسم اعظم، ظاهر دانند.تجل ى اسم جهب

گار ى آفریدهى آگاهانه و خلاقهى ارادهدیگر بیان: عالم ثمرهبه

الاتصال پس از خلقت عالم نیز دوام یگارى که عملش علاست؛ آفریده

ت که در دارد. مشی ت و اراده و علم، صفات ابدى حضرت بارى اس

صى و فردى نیز ظاهر در موارد خصو کند وها تجل ی مىپدیده
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جزء و فرد ها را جزء بهى پدیدهشود. اراده و علم پروردگار همهمى

حال وحدت ماهوى خویش را از دست گیرد و درعینفرد در بر مىبه

دهد. خداوند داراى صفات بسیار است؛ ولى بسیارى صفات مانع نمى

گردد؛ نفس آدمى جوهرى است روحانى و از وحدت جوهر او نمى

إلٰهی؛ براى روح یا نفس  گى جوهرتواى انعکاسى از درخشندهحم

درون جسم است و نه بیرون هتوان ابعاد و یا مکانى فرض کرد، ننمى

 از جسم.

 

  در آثار هنری« بسمله»

خطی خوش هرا ب« بسمله»کسانی که همعروف نبوی، ب یثدر حد

و نوشتن ر؛ از اینی فراوان بشارت داده شده استهاتبنویسند، نعم

خود جلب کرده و هب ان رانویسخوشعبارت همواره توجه  این

های خطی در معماری هتزیینی در تذهیب نسخ صورت عنصرهب

کار همساجد و اماکن مقدس ب بو سردر هاویژه بر طاق محرابهب

ی که پس از اسلام بر روی هااز جمله عبارت ده است.گرفته ش

 د.بو« بسمله»شد، یها حک مهسک

است که « بغلیه»ی ههای اسلامی، سکهی اولین سکهاز جمل 

( ضرب کرد و بر یک روی ق ه) ۷۵حجاج بن یوسف ثقفی در سال 

را حک کرد، اما « حجاج»ی هو بر روی دیگرش کلم« بسمله»آن 

 تغییر داد.« الله احد، الله صمد»هسال بعد آن را ب

ی هبا اسمای مبارکمورد تماس افراد غیرمطهر اعتراض فقهاء در 

 ها حک شود.هتر در سکحق تعالی باعث شد که این عبارات کم



                                                                                                         39                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

 ی بخش اولهانشان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۰۴، ص ۸ ، ج«ام القرآنکالجامع لأح»ـ  تفسیر القرطبی   ۱

أبوالقاسم محمود بن  « الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل»ـ تفسیر  ۲

، ق( الناشر: دار ۵۳۸جار الله )المتوفى:  یالزمخشر ،عمرو بن أحمد

 ۰۱، ص ۰۱روت الطبعة،  ج یب - یتاب العربکال

الحسن بن محمد  ی، أب۴۲، ص ۰۱ـ  البرهان فى تفسیر القرآن، ج   ۳

=  ۱۴۲۷روت. یب -ی. الناشر: مؤسسة الأعلمیالفتون یالنباط یطاهر العامل

 ۰۱، ص ۰۱الکش اف, ج  .۲۰۰۶

الدین عبدالرحمن السیوطی، الد رالمنثور فی تفسیر المأثور،  ـ  جلال  ۴

 .۷، ص ۰۱ج

، ۰۱ـ  محمدبن محمد جزری: تحبیر التیسیر فی القراءات العشر، ج   ۵

   ۲۶۳ص 

، الباب الخامس فی معرفة اسرار ۱۵۸، ص ۰۱ـ الفتوحات المکیه، ج  ۶

 بسم الله الرحمن الرحیم. 

  ۲۰۴، ص ۰۱غیب( ج ـ  تفسیر کبیر )یا مفاتیح ال  ۷

بن اسماعیل ابومنصور  عبدالملک بن محمد فقه اللغة و سرالعربیه،  ـ  ۸

=  ۱۴۲۲، ق( تحقیق: عبدالرزاق المهدی، چاپ اول ۴۲۹ثعالبی )م 

 ۱۴۹، ص ۲۰۰۲

شناسان و ادبای عرب در میان زبان« نحت»ـ  بحث صحت و سقم   ۹

ا عدم نحت  در زبان شناسان در مورد وجود یچندان اوج گرفت که زبان

عرب اختلاف کردند؛ جمهور ادُبا وجود نحت را پذیرفتند؛ سپس در جواز 

چه از عرب شنیدیم اختلاف کردند. این جر و استفاده از آن در قیاس با آن

  ۱۹۴۸آکادمی زبان عربی در قاهره در سال  کهاینادامه داشت تا  هابحث

دلیل نیاز هنحت در علوم و هنر را ب فقه اللغة ثعالبی، استعمالهبا استناد ب

 در کلمات مختصر عربی مجاز اعلام کرد. هابیان معانی آنهمبرم ب
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إسلام  - ۳۴۸۹۱۰م استخدام مصطلح: الحوقلة رقم الفتوى: کـ  ح ۱۰

 ویب

 ـ  لغتنامۀ دهخدا، فرهنگ معین و دیکشنری آبادیس.  ۱۱

 ۲۶۳، ص  ۰۱ـ طبقات الکبری ج   ۱۲

 لذهبـ  مروج ا  ۱۳

 ـ  الکفایه  ۱۴

 ۷۸۴ص  ۲۰ـ  السیرة النبویة، ج   ۱۵

 ۷۹، ص۰۲ـ  طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج  ۱۶

   ۱۷ـ  اسباب النزول، ص  ۱۷

اللَّ  ت ورات علىالهوالاسم ال ذى اطُلق فى« = یهُوَه اوُالکائن»ـ   ۱۸

 «.المنجد»اوحى الى موسى على جبلٍ حورب.  ،سبحانه و تعالى

   ٤:٦عهد عتیق، تثنیه  ـ   ۱۹

بسم لله »الفتوحات المکیه، الباب الخامس فی معرفة اسرار  ـ   ۲۰

 «  الرحمن الرحیم
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 خش دومب

 

 

 «  ب»ی درنگی بر نطقه

ی اختصاصیه است که مفید حصر و هبدوی« ب»بسلمه « ب»

که کنم؛ چنانیباشد و معنا دارد که فقط با نام الله آغاز میانحصار م

یعنی این « حسن بدههاین تحفه را ب»شود: یدر فارسی نیز گفته م

  ندارد. تعلقگر یکسی دهتحفه مخصوص حسن است و ب

دهد، یعنی این سخن، یا یاختصاصیه از نیت خالصه خبر م« ب»

کنم و دیگر اغراض فاسده در آن یاین عمل را خالصاً لله آغاز م

 مدخیلت ندارد.

جا دو جزء داریم: یکی نطقه، دیگر هلالک مسطح که در ر ایند

 هافوق نقطه مستقر است؛ حال پرسش این است که کدام از یک از این

 است؟ و کدام فرع است؟« ب»اصل 

فراگیری قرآن مجید ه= زمانی که ما کودک بودیم و نزد ملای ده ب

آن هلالک  اصل ب همین نقطه است،»ما گفت: هب لا  آغاز نمودیم، مُ 

او درست گفته بود، اصل نقطه است که در هیچ « ی ب استهخان

سه حالت هموقعیت بهاش، بسته بهکه خانیکند، در حالیحالت تغییر نم
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یا در  ،در اول کلمه واقع شود، یا در وسط کهاینکند، مانند یتغییر م

 «.آب» ،«اسب» ،«سبحان» ،«بسم»آخر کلمه، مانند 

کند این است که این خانه یر که این نظر را تقویت مدلیل دیگ

نیز « ث» ،«پ» ،«ت»نیست، حروف دیگر مانند « ب»مخصوص 

« گ» ،«ک» ،«ف»کنند. و حروف یاز عین همین خانه استفاده م

« ث» ،«ت» ،«پ»همن مفهوم. بازهم حروف چون هنیز قریب ب

بالا یا پائین  است که هریک دو یا سه کرت در« نقطه»همان  دقیقاً 

. از تکرار همین نقاط و موقعیت قرار گرفتن اندهلالک تکرار شده

فهمیم که چه حرفی است و یآنان در زیر یا زبر هلالک ماز هریک 

 چه آوای دارد.

  صوفئ سرشناس قرن هشتم« = جیلانی یلیریم جعبدالکشیخ »

« الرحیم الکهف و الرقیم فی شرح بسم الله الرحمن»در کتاب ق(  )ه

پردازد که در یم« ب»ی هو خان« ب»ی همیان نقط شرح گفت وگوهب

و  «من اصل توام» گوید:یم ی خود«خانه»هخطاب ب «نقطه»آن 

 «.استاد بر من ثابت شده که تو اصل منییا» دهد:یخانه نیز پاسخ م

آن هب «نقطه»که  منشأ حقیقئی سرهسپس خانه از نقطه دربار 

دهد که نماد حروف و کلمات در ینقطه پاسخ م پرسد؛یم رسیده

تمام  «یلیج»  گیرند.یمنشأ م «نقطه»ند که از ااصل، یک شکل واحد

گویی که میان صورتی تمثیلی با گفت وهرا ب إلٰهیاسرار وحدت 

  .دهدشرح می ،سازدیی ب برقرار مهو خان «ب»ی هنقط

ت کحرتکرر، توانایی  حروفنقطه در  کپس اصل نقطه است. ی

ه در آن کانی کو استقرار در هر محلی را دارد. هر نقطه متناسب با م
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تناسب و تعادل را  یهمسئل شود وی، تعریف و قرأت مگیردیقرار م

شناسیم این ب است، آن ت یاز همین رو است که مآورد. یوجود مهب

 .. .است، آن ث است، ج است، چ، خ، ف، ق

 

 تعریف نقطه 

هیچ تعریف کامل و جامع و مانع یک عنوان عام است، « نقطه»

در اولین »ترن تعریف: در رابطه با نقطه وجود ندارد، اما در ساده

با سطح … مو، قلم، گچ، چکش و برخورد ابزار مانند قلم نی، قلم 

همچون کاغذ، فلز، سطح گچ، بوم، پوست، تخته چوب، تخته  کارئ

 «شود.ینقطه پدید ماست که … سنگ و

ی حساس هی یک نقطه ناشی از اولین برخورد نور با مادهمشاهد

ی کوچک را هشود و یک نقطینور است که موجب تشخیص آن مهب

 دهد.یبر یک سطحی یک نواخت نشان م

باشد. ینقطه اولین عنصر بصری است که مبدأ پیدایش فرم م 

کوچک در فضای  شیءیک فضای اشغال شده توسط ههمچنین ب

تواند هرچیزی باشد، اعم یشود، این نقطه میگفته م« نقطه»بزرگ 

 .در یک فضای باز چیزیی رنگ و یا یک هاز نور، تاریکی، یا لک

شود، یاما در هنرهای خطاطی و تجسمی وقتی از نقطه نام برده م

اه جرم گی یا روشنی، اندازه و گهمنظور چیزی است که دارای تیر

است که در عین حال ملموس و قابل دیدن است. بنابراین نقطه در 

تجسم جزئی است کاملاً ملموس و قابل حس بصری که بخشی از اثر 

 ی نسبی است.هدهد و دارای شکل و اندازیتجسم را تشکیل م
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 یط و فضای اطراف متغیر است. مثلاً نسبت محهی نقطه بهانداز

است، یک قطره « نقطه»ی خود یک هدر زیر خان« ب»حرف 

یک نقطه شیند نیمسطح کاغذ هشود و بیمرکب که از نوک قلم قی م

ی هی روشن یک ساختمان در شب تاریک، از فاصلهپنجراست، یک 

شود، زیرا محیط اطراف آن بسیار یمحسوب م« نقطه»دور یک 

را یک عنصری کوچک است و آن  پنجرهوسیع است و در آن محیط 

انداز ها در چشمدر فاز دیگر: خانه بینیم.یصورت نقطه مهدر فضاء ب

 توان نقطه نامید.یرا م… گان آسمان و، ستارهیک شهر

هوا، یا تک درختی روی  یک تکه ابر در آسمان، یا یک پرنده در

ی دور در فضای بزرگی که قرار دارند نقطه محسوب هتپه از فاصل

ر طبیعت یک نقطه ممکن است یک سیب، شوند بنابراین دیم

 پایی بر روی برف ... باشد. ی در آسمان، قایقی در دریا، ردهستار

عنوان هتوانند بیمها هی کنار جاده و سواحل رودخانهاهسنگ ریز

 هانظیر این قبیل مثال .شوندنقاط تجسمی و حسی در طبیعت تصور 

 ایم.هرا در طبیعت بسیار دید

شود که نقطه تجسم معین و شکل خاص ها روشن میبا این مثال

 ی آن نیز نسبی است.ندارد و اندازه

در ادبیات مثلاً نقطه در علوم مختلف تعاریفی گوناگون دارد، 

منظورها و معانئ مختلف هکاربرد فراوانی دارد که بنقطه نوشتاری، 

پایان  معنیهآید که بیم هاهگزاردر پایان شود. از جمله یاستفاده م

ی جملات، هی است که در انتهای همنقطه نشانه .کلام مفید است
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ی هبیان دیگر نقطه نشانهآید. بجز جملات پرسشی و تعجبی میهب

 «هیچ چیز ابدی نیست.»درنگ طولانی و ختم کلام است، مانند: 

معنی اگر در همین موقعیت، سه نقطه پشت سر هم تکرار شود به 

و تر مطلب ی و مفاهیم مترادف برای شرح بیشبیان کلمات یا معان

تر در ما مخاطب برای درک و تعمق فزونو خیال تحریک حس 

مخاطب خود سیلاب سخن را در ذهن خود  کهایناست و فیه نحن

 .گیری نمایدو نتیجه ادامه دهد و دریابد

بازهم اگر همین سه نقطه در میان دو ابرو تکرار گردد )...(  

ز ناگفتنی است که صاحب سخن بنا بر ملاحظاتی ا معنی سخنیهب

و اغلب در مقام ابراز خشم و تنقید  تصریح بدان خودداری نموده است

خواهد ذهن خواننده یرود. در این دو حالت صاحب سخن میکار مهب

تر و بهتر درک را فعال کند تا از سیاق کلام، منظور نویسنده را بیش

آید؛ که خبر از آه ی کوتاه میی یک جملهگاهی سه نقطه در ابتداکند. 

 «و چنین بود که چنین شد!»... دهد، مانند: و افسوس، یا اعتراض می

محل برخورد دو خط، یا محل تلاقی یک خط  یدر علوم هندس

از این نظر >در ظاهر< تشابه دانند. یم« نقطه»متقاطع با صفحه را 

 ریاضیاتعام و در چه در عرف میان این مفهوم از نقطه با آن

شود: یشود، وجود ندارد. مثلاً در عرف عام گفته مینقطه گفته مهب

« ما ازاین نقطه آغاز کردیم» ،«این نقطه ایستاده هستم من اکنون در»

 شود.یگفته م« ی حاکمهنقط»یک محل مرتفع هعلوم نظامی ب در

دارد،  از دیدگاه هندسی نقطه ماهیتی است با ابعاد صفر؛ نه درازا

نه پهنا، نه ژرفا. پس ماهیت نادیدنی و غیر مادی است. از این منظر 
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ترن کاربرد نقطه آن است که مکان را بر روی یک خط، سطح یا مهم

کند. اما از دیدگاه هنری نقطه موجودی است یدر فضاء معین م

تواند درازا، پهنا و حتی ژرفا یواقعی؛ در یک اثر هنری نقطه م

در تجسم مادی نقطه مانند یک صفر است. حتی در  داشته باشد.

ار کوچک یی بسهصورت لکهطور قراردادی، نقطه را بههندسه نیز ب

 کنند.یترسیم م

موضوع ذهنی است که در فضاء یا در « نقطه» ریاضیاتدر 

قابل دیدن یا لمس شدن باشد. اما  کهاینشود، بدون یصفحه تصور م

با استفاده از یک ابزار اثرگذار مشخص تواند یاین مفهوم ذهنی م

ی بصری خواهد شد. مثل هیک نقطهشود که در این صورت تبدیل ب

خط؛ یا وقتی نشان دادن مرکز یک دایره یا محل تقاطع دو پاره

 ی ترسیم کنیم، صفحه یک نقطه است.هبخواهیم خط را بر صفح

  دانند.های بین سکوت و صدا را نقطه میدر موسیقی فاصله

 

 در اهمیت نقطه  

 هر کجا محرم شدی چشم از خیانت باز دار

 شودیای بسا محرم که با یک نقطه مجرم م

ی هناپذیرترین عنصر بصری است که پایترین و تجزیهنقطه ساده

پیدایش فرم و فضا است. وقتی چند  عناصر بصری و مبدأی هکلی

هم هرا متصل بها بصری ما آنی هبگیرند قو رنقطه در کنار هم قرا

 گیرند.این ترتیب عناصر بصری دیگر شکل میهبیند و بمی
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هیچ جهتی گرایش ندارد اما دارای انرژی است و حالت هنقطه ب 

جهت ، ها در فضا و روی سطحتعادل و سکون دارد. تکرار نقطه

 کندها را هدایت میآورد و چشموجود میهب

هیئتی و هر زی است، هری آغاز و انجام هرچیهکنندهنقطه افاد

رسد، ما در یپایان مهی بهشود و در نقطیاز یک نقطه آغاز معملی 

تواند یاین نقطه م میریم.یی مهایم و در نقطهیک نقطه متولد شد

 ی حقایق اعتباری زمان و مکان باشد.هدربرگیرند

همان هی با اطراف خود دارد و بهنقطه روابط محدود و ساد کی

در یک اثر هنری یا ند. کیخود جلب مهه مخاطب را بنسبت توج

ادر قرار گرفته کجای کی در ی بصرهه نقطکاینهتحریری، بسته ب

آورد. اما چنانچه نقاط یوجود مهی متفاوتی را بهاموقعیت باشد،

ادر وجود داشته باشند، بر اساس روابطی ک کبصری متعددی در ی

روشنی، رنگ، بافت، دوری و گی، هل، اندازه، تیرکه از نظر شک

وجود خواهند هدیگر دارند تأثیرات بصری متفاوتی بکی با یکنزدی

ترین بخش تصویر کوچکعنوان هن است نقطه بکگاهی مم آورد.

گی هتیر ،های تیرههم نقطکتلقی شود. در این صورت در اثر ترا

 شود.یروشنی دیده م هاگی آنهندکشود و در اثر پرایحاصل م

 

 رسی کارکردهای نقطه بر

در قلمرو هنر اسلامی، نقطه، از جمله عناصری است که با 

های گوناگون، مورد آزمون بصری هشیوهساختارهای مختلف و ب

ی و نویسخوشعنوان عنصری که هم در هقرار گرفته است. نقطه، ب
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کند، هم از منظر قدسی یم ءنگاری نقش مهمی را ایفاهم در حروف

شناسی )کاربردی بصری( دین( و هم از منظر ریخت)کارکردی نما

 نگاران بوده است.ان و حروفنویسخوشموردِ نظر 

وعات این عنصر نمادین، موجب شده است که تنهتوجه ویژه ب 

 نگاری نمایان گردد. آثار حروف یبصری مختلفی از آن، بر پهنه

 :حال سئوال این است که

 ر گذر زمان چیست؟تفاوت دیدگاه و کارکرد نقطه د ـ  

 ی چیست؟ نویسخوشجایگاه نقطه و کارکرد محتوایی آن، در    -

نگاری معاصر چگونه کارگیری نقطه در حروفههای بهشیو  -

وجود هی بنویسخوشهنر هبوده و چه تنوعات بصرئ در آن، نسبت ب

 آمده است؟ 

دهد که دیدگاه حاکم بر کارکرد ینشان م هامطالعات و پژوهش

هنر هنگاری معاصر نسبت بتوایی نقطه در هنر حروفمح

نویسی، متفاوت است. نگرش حاکم بر کارکرد محتوایی خوش

نویسی، معنوی و برگرفته از متون مذهبی است؛ در حالی که خوش

گفته، دارای کارکرد نگاری، علاوه بر مورد پیشنقطه در هنر حروف

 شناسانه است. بصری با نگرش زیبایی

 

 «صفر»عنوان عدد هبنقطه 

کس در اعداد ریاضی برای هیچ «صفر»امروزه نقش پر اهمیت 

، عددی شناخته شده ریاضی پوشیده نیست و عدد صفر در هر سیستم

 هاگردد. آنیبرم هازمان سومریهی عدد صفر بهو مهم است؛ ریش
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جهان، سیستم  ریاضیاتعنوان پیشتازان هچهار هزار سال پیش ب

از فضای خالی برای  هاآن .گذاری کردندداد را بنیاننوینی از اع

 کردند.یایجاد فاصله بین اعداد استفاده م

< النهرینی جنوب بینشناخته شدهترین ساکنان کهن> سومریان

رفته بودند. آنان علم نجوم، حساب و تقسیم زمان قومی متمدن و پیش

یاد کردند، نیز مسائل ثانیه را بن ۶۰دقیقه( و هر دقیقه به ۶۰ساعت )به

گری، گی، چرمصنایعی چون بافنده هندسی و تعیین اوزان، و

های گری ... از دیگر میراثسازی، فلزکاری، معماری و کوزهچسپ

ها( ها و بابلیبهای هستند که این قوم برای اخلاف خود )آشوریگران

 برجای گذاشتند.

گذاری بنیانها بیش از شصت سیستم متفاوت عددی را بابِلی 

کردند. همچنین نماد صفر و شکل آن را در قرن سوم پیش از میلاد 

ی را ابداع نموده بودند تا بتوانند هاحتی سیستم هاطراحی نمودند. آن

با آن طول، عرض و مساحت اجرام هندسی را محاسبه کنند. و 

گان، صدگان و همچنین هگذاری کرده بودند که بین داصولی را پایه

   .شدیبالاتر از هزار تمایز قائل م اعداد

استفاده  عنوان عدد صفرهباولین نمادی که  ،هاها تا مدتیبابل

 .بود ۲۱۰۶ی هنمایش دهند ۲۱″۶ بود. مثلاً عدد)“( گیومه  دکردنمی

البته باید در نظر داشت که از علائم دیگری نیز برای نشان دادن  

عنوان آخرین رقم هین علائم بشد، لکن هیچگاه ایجای خالی استفاده م

طور مثال هگرفتند. بیشدند، بلکه همیشه بین دو عدد قرار میآورده نم

 .کردندیگذاری نمرا با این نحوه علامت (۲۱۶۰)  ۲۱۶“عدد 
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عنوان یک عدد حساب ه، تا چند قرن قبل، صفر بهای اینهبا هم

ر قرن هفتم گردید. دیعنوان یک فضای خالی محاسبه مهشد و بینم

عنوان نشان دادن صفر هی از نمادها بهدر کشور هند مجموع، میلادی

آن هد و باور داشتند که صفر ارزشی هیچ دارب هاشد. آنیاستفاده م

 چین و خاورمیانه راه یافت. ههند بگفتند. این نماد کم کم ازیم« سونیا»

ابوجعفر محمد بن موسی »ترسائی بود که م در قرن نه

دان، شناس، جغرافیدان، ستارهم( حساب ۸۵۰ - ۷۸۰) «زمیخوار

عنوان یکی از هتر عمر خود را در بغداد بکه بیش>فیلسوف و مورخ 

دان از عدد صفر عنوان اولین حسابهب د<یاعضای دارالحکمه گذران

ابراهیم » ی گروههخوارزمی با تصحیح ترجم استفاده کرد.

حساب » و سپس نوشتن کتاب« سدهانت هندی»از کتاب  «فزاری

کتابی  )م( اولین دانشمند اسلامی بود که مستقلاً  ۸۲۵در سال  « الهند

ت و نقش مهمی در بهینه کردن مورد حساب و سیستم اعداد نوش در

بازی  ئیتمدن اسلامی و اروپاهآن بپیوند دادن هندی و و حساب اعداد 

 .کرد

بعد عدد )صفر( وارد معادلات و حساب امپراتوری رم  هاسال 

 «اسحاق نیوتن»سایر نقاط اروپا راه یافت. هغربی شد و از آن جا ب

اده از این عدد بود. فیزیکدان معروف بریتانیایی جزء پیشگامان استف

  .کرد ءدر معادلات جهانی و تجارت ایفا بعدها عدد صفر نقش مهمی

که این عدد این است  عدد صفر ی شایان ذکر در موردهاولین نکت

یکی از  ،شودیدو بسیار مهم تلقی مدو کاربرد دارد که هر

ی برای جای خالی هعنوان نشانهکاربردهای عدد صفر این است که ب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 ۲۱۰۶در عددی مانند  کهاینمانند  .رودکار میهتگاه اعداد بدر دس

عدد صفر استفاده شده تا جایگاه اعداد در جدول مشخص شود که 

 .کاملاً متفاوت است ۲۱۶طور قطع این عدد با عدد هب

کار هعنوان عدد بهاین است که خودش ب صفر دومین کاربرد

 کنیم. ه میشکل عدد صفر از آن استفادهرود که ما بیم

 

 نقطه  ئمکانت هنر

شود، منظور چیزی یدر هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده م

گی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در هه دارای تیرکاست 

عین حال ملموس و قابل دیدن است. از این نظر در ظاهر تشابهی 

شود، ینقطه گفته مهچه در ریاضیات بمیان این مفهوم از نقطه با آن

ه در فضا یا کموضوعی ذهنی است  ریاضیاتوجود ندارد. نقطه در 

ه قابل دیدن و لمس باشد. اما کشود، بدون اینیبر صفحه تصور م

ه بخشی کاملاً ملموس و بصری کنقطه در هنر تجسمی چیزی است 

ی نسبی هل و اندازکدهد و دارای شییل مکاز اثر تجسمی را تش

درخت در  کت کیهی دور بهتی از فاصلعنوان مثال وقهاست. ب

شود. اما ینقطه تجسمی دیده م کصورت یهنیم. بکیدشت نگاه م

که از نقاط بینیم یحجم بزرگ م کشویم ییم کآن نزدیهوقتی ب

ل گرفته است. بنابراین کها( شهشاخ( و خطوط )هابرگمتعدد )

ی هی در تشخیص نقطهنندکی فضا یا سطح، نقش تعیینهمحدود

 تجسمی و تعین مصداقئ آن دارد. 
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ی، نقطه، دارای شأن مقدس است که در پسِ نویسخوشدر هنر 

اش با سایر حروف، دارای ارزشی نمادین است. در واقع، نشینیهم

ی هنری قدسی است که حضور و قرب خداوند در آن نویسخوشهنر 

نی ایشود و اصول آن، برگرفته از نگرشی محتوایی و وحاحساس می

عنوان یک اصل مهم در این هنر، علاوه بر هاست. بنابراین، نقطه ب

بیان دیگر، هکارکرد بصری، دارای کارکرد نمادین معنوی است. ب

که در ریخت و شکل آن، پیش از آنهتمام اصول و توجه بصری ب

کرات هظاهری بروز نماید، نشأت گرفته از باوری معنوی است که ب

و کتب عرفانی مورد توجه قرار گرفته و  اننویسخوشدر رسائل 

رعایت آداب معنوی حتی بر اصول مهارتی برتری داشته است. 

ی است، دیدگاه نویسخوشروح ی هنگاری زادحروف کهاینعلیرغم 

طوری که در هنر گرافیک و هکاربرد نقطه دارد بهمتفاوتی نسبت ب

اه عنوان یک عامل بصری با دیدگهنگاری، بحروف یهشاخ

 این معنیهاست. اما این بشناسانه مورد استفاده قرار گرفته زیبایی

شناسانه است، ی فاقد کارکرد زیبایینویسخوشنیست که نقطه در هنر 

شناسی بصری آن، حاکم است. بینی عرفانی بر زیباییبلکه جهان

ی عرفانی و معنوی هنگاری نیز، نقطه، دارای صبغگرچه در حروف

 بخشد. یآن مههای گرافیکی بهساختار، جلوهد با توجه باست که هنرمن

 

  نقطه معیاری برای دیگر حروف

است که نمادی « مربع تغییر زاویه یافته»ی نویسخوشنقطه در 

است از تجلی وحدت در کثرت، حروف و تمام حروف از آن زاییده 
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ه، معیار و عمل سنجش است و تناسب ی، نقطنویسخوششوند. در یم

ی واحد نویسخوششود. در سنت ینقطه تعیین م اساس اندازەیبر 

گیری در حروف و کلمات با نقطه است و نشان و اثر نوک قلم هانداز

اصلی سنجش  یهپای زندیم رقمرا « ب»ی هنقطبر روی کاغذ که 

 حروف است و امروزه نیز این سنت کاربرد اساسی دارد. 

ت و ابعاد با عنصری این سبب است که واحد سنجش تناسباهب

گیرد. ایجاد تناسبات و هارمونی آن ینام نقطه شکل مهبخشی بوحدت

صورت  نویسخوشجایی نقاط که توسط هبا قرارگیری و جاب

بخشد که یحروف مهطراوتی مضاعف ب گیرد، صفا ویم

 شناسی حروف، داشته باشد.  ، باید اشراف کامل بر ریختنویسخوش

ی، نقطه، ارزش کاربردی فراوان نویسخوشدر هنر بنابراین  

فاصله رعایت و  واحد سنجش حروف»ترین آن یکی از مهم ،دارد

عرض هریک از  ، طول وخطاطاست. هنرمند « میان حروف

شش قسمت هاگر نقطه ب سنجند.ینقطه م حروف را با عدد فرضئ

شود و هر گفته می «دانگ»هر قسمت یک همساوی تقسیم شود ب

 رود.کار میهبخشی از نگارش حروف و کلمات بدانگ در 

 «دانه»ی هی باستانی در زبانِ پهلوی و هم ریشکلمه «دانگ»

ششم یک معنی یکهگویند. دانگ بمی« دانق»آن هاست، در عربی ب

معنی شش جهت خانه )بالا، پائین، شمال، هبامروزه خانه است؛ 

« برهان قاطع»ب رود. در کتایکار مهجنوب، شرق و غرب( نیز ب

سنجش با خط، استادان »محمدحسین بن خلف تبریزی آمده است: از 
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میان آورده و درشتی و ریزی قلم، و قطعات خط را بدان هدانگ را ب

 «. اندسنجیده

موی قطر را با مقیاس  هاقلمنوک ، اندازه و پهنای قرار معلومهب

ر با یک تار موی ی ریز را برابهااند؛ مثلاً قلمهدم اسب سنجش نمود

 ۲۴اند، و همو بالابرد ۲۴طور تا حد  حساب آورده و همینهدم اسب ب

ن نسبت قلم یهمهاند؛ به( شمردیدانگ و درشت )جل کیمور را 

اند و شش هدانگ ... تا شش دانگ گفتهتر را دو دانگ و سدرشت

ار کبه یسینوبهیتکه در کن قلم بوده یتریدانگ در نظر آنان جل

 .و بالاتر از آن وجود نداردرفته یم

معیار و مقیاس خط قانونی و صحیح  «نقطه»و « دانگ»بنابراین  

ی هست. نقطه نشانا تمیز آن از خط وحشی و خودروی هوسیل است که

که قلمی پس از چنان رست از نادرست است؛اعتبار و صحت تراش د

با آن نوشته ننماید، هر حرفی  ءدرستی اداهصورت نقطه را ب ،تراش

در ابتدای هر کتابتی  نویسخوشذا هر لشود، نادرست خواهد بود، 

بسم الله الرحمن »گذارد که هم نشانه و نمادی است از یی را مهنقط

ان نویسخوشو هم امتحان نوک قلم نَی و سطح و جوهر... « الرحیم

عنوان یک اصل هارزش و اهمیت نقطه را برای امتحان کردن قلم ب

 اند. هر داشتدر نظ

الهروی المشهدی، ثم علیسلطانهالدین سلطانی معروف بنظام

 نویسد:یم« صراط الخط»ی منظوم هق( در رسال ه ،۸۴۱-۹۲۶)
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قلم تراشیدی خاک بر پشت خامه مالیدی آن قلم را  نکاتبا! چو»

از قلم نقطه چون  :نقطه تجربه کن! بشنو این حرف نو ز پیر کهنهب

 «ی اگر کنی شاید...نویسخوشدرست آید 

 «تناسب»ا ی «نسبت»ی اجماع دارند که نویسخوشهنرمندان 

 یه هر خطکآن است مراد ل است. یکدوم از دستگاه حُسن تش یهقاعد

در حد  مشابه آن  یهالکسند، حروفِ همجنس و شیقلم نو کیه با کرا 

اء خط از ه اجزک یطورهموافق هم باشد. ب ازه واندکیهم آن خط  بیتعل

از حد  سنده<یانتخاب قلم نوه>نسبت بز یا ریب، درشت کفرد و مر

د و یسان درآکینظر هن خود خارج نگردد. و اجزاء مشابه بیمع

و در  کوچکجا کیلاً حرف نون را در د؛ مثیوبزرگ ننما کوچک

 سد.یننو ر بزرگگی دیجا

ی هرسالشود. درک می« نقطه»اساس ی برنویسخوش تناسبات در

که برخی « آداب المشق»ای[ است تحت عنوان هصفح ۲۴وچک ]ک

باباشاه »ی هم از هو عد« میرعماد الحسنی»هآن را منسوب ب

 ی نخست آن رساله آمده است:هدانند. در صفحیم« اصفهانی

قلم ها نسبت آن است که هر حرف را چنان نویسند که نسبت بام  » 

فعل آید، هر دو هب کوچک و بزرگ نباشد و چون این صفت در خط

هیئت که مثل یکدیگر باشند، کمال مشابهت خواهند داشت و اگر 

 «.خالف این باشد، مطبوع نخواهد بودم

گر باشد یدکیه مثل کأت ید هر هیفعل آهن صفت در خط بیچون ا»

ن باشد، مرغوب و یاگر خلافِ او  مال مشابهت خواهند داشتک
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ه اگر کا دو چشم او ی یآدم یه دو ابروکچنان ؛مطلوب نخواهد بود

 «.ل نباشدیآن م دنیدهس را بکچیباشد ه کوچک یگریدبزرگ و یکی

نسبت عبارت است »د: یگوی)تبریزی( م یسنغریرزا جعفر بایم

ن و صاء و یالِ نون و سیاز مساوات حروف مانند: قدُودِ الفات و اذَ

قلم هاست ب یه مخصوص قلمکگر، و آنیدکیاض با یتناسب سواد و ب

ه مخصوص نسخ است کشَمره یگر مختلط نشود. مثلاً دال و لام بید

ه حُسن انسان در که چنانکد دانست یسند و ببایننو محققدر ثلُث و 

 «.تناسب اعضا است حُسن خط در تناسب حروف است

لمات کو  هالکش یه مبتدکاست ن قاعده آنیا یعمل یهقیطر»

هر  یههمان قلم اندازی هسد و با نقطیوبا قلم متوس ط بن یهمانند را مُد ت

 یسینوسانکیاندازه و هحساب آورد تا چشم و دست او بهرا ب کی

ند و کرار کز تیرقلم تر و سپس با ند. بعد از آن با قلم درشتکعادت 

رد و یگ کمک هام استاد و سرمشقیو تعل ین راه از راهنمائیدر ا

ات استاد را بکتذ رار و کدر اثر ت ،ردکن یچن یتر بندد. چون مد  اکهر 

اندازه هبِ  یگذارهتواند بدون نقطیافته مین چشم و دست او عادت یتمر

ن ینظر مساحت زم کیبا  یگهدیه بر اثر ورزک یسد. مانند مس احیبنو

 «ند.کن ییرا تع

ا مبتد» د در حال نوشتن حواس  خود را یه تسل ط دارد باکنیبا ا یام 

ع ینسبت و تناسب غافل نماند و زحمت او ضا ند تا ازکاملاً جمع ک

  «نشود.

آن خوب دقت  یهمنظرهم و بینکاز خط نظر اف یهصفحهب یوقت

 خورد:یچشم مهال بکم، سه دسته اشینک
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ل ی هدست  ها.هر، افراشتیل مد ات، دوایاز قب هادرشت اندام  – او 

 یحرف یزهاکها، مرهها و حلقهز وخُرد چون گریر  –دوم  یهدست

 ها.هدندان و

 ند.ااریبس هانیدسته و ا ن دویب از اکمر یهالکش  –سوم  یهدست

 ینویسخوشقالب هسد و بیح بنویه بخواهد همه را صحک یسک

امل و مطلوب هر کتا حدود  یریگهد سنجش و اندازیدرآورد ناچار با

ر است  یاریزان و معیار مکن یا یل را بازشناسد. براکش ه کمقر 

 باشد:یاین ترتیب مهب

، ینماک ،لی، ما، قائمیال آن از افقکو اش یهندس یهاخط -۱

ره، مثلث، سطح، حجم یداره، قطریمختلط، طول، عرض، دا

م با ینامیه )سواد( مکرا  یات خط  کثر، حرکه اکره ی)ضخامت( و غ

  اند.هدیزان سنجین میا

  گر.یحروف با بعض د یسنجش بعض  - ۲ 

الخط  »بر اصل  یکشروع شده و مُت  « قلهز ابن مُ ا»اس ین دو مقیا

 است. «ةیة ظهرت بآلةٍ جسمانیتة  روحانهندس

 کیه شرح هرک، دانگ، هاخطهقلم( پارنقطه، صفر )نوک   - ۳

 ن قرار است:یبد

و کشیدن اغذ، ک یقلم بر رونوک ن گذاردست از ا نقطه: عبارت

ً مساویه اضلاع آن تقرکل مرب ع یکتا بحد  تش تر باشد. مک یکا اندی یبا

ند تمام یمثلاً گوبسیار است،  نقطه سخن یهاستادان دربار یاز بعض

ن یاز ا د آمده است و نقطه اصل حروف است،وجوهحروف از نقطه ب

ند از ات صال نقاط، ینقطه است. و گوی هلیوسهآن ب یریگهانداز یرو
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حروف ی هیقگر بید یها نقطیبا افزودن نقاط  و شودیکشیده مالف 

هشت خطوط است،  ه پدرک« قمحق  »خط شود. الف در یحاصل م

ز هشت وجب یه در استقامت الف است نک ی، و قد  آدمباشدیم نقطه

 باشد.یوجب همان شخص مهب

« زانیم»لمات کحروف و  یریگهانداز یه براکنینقطه گذشته از ا

زان یز میلمات نکن حروف و یب یهاهت فاصلیرعا یآن را برا است،

و  اندهردکر کذ یوارهفواصل را نقط یهند، و استادان اندازاهقرار داد

 ده است.یشروع گرد «ابن بواب»با نقطه از  یریگهانداز

ه کش قلم بدور خود یدور ن کیست از ا عبارت :صفرـ    ۴ 

تر از مک یهانداز ی)ه( برا ، مانندچشم بخوردهدر وسط آن ب یاضیب

 م نقطه.ین

ل نقطه یکبدون تش، دم آن یاز پهنااست قلم: عبارت  یهدهنـ    ۵

 رند.یلمه را با آن اندازه گک یهاچ و خمیه فواصل پک

خط  یاهیات سکم، حریدر موقع تعل هاخطه: با پارهاخطهپارـ    ۶

 دهند.یلمات را نشان مکآن و انتها و حدود  یهاو گردش

 

ق( در قرن پنجم تعیین  ه ـ ۴۱۳)م « بوابابن»معیارِ نقطه را 

ان قرار دارد. نویسخوشی هکرده است و هنوز هم مورد پذیرشِ هم

ی قلم بر روی کاغذ، شکل لوزی مانندی هدر واقع، از کشیدن زبان

ی هگویند. نقطه، ملاک سنجشِ اندازآن نقطه میهآید که بوجود میهب

ی قطهسه نقطه نوشته شود، بر اساس ن« الف»حروف است. اگر 

نویسد. اگر قلم شما درشت باشد این شود که قلم نی شما مینوشته می
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تر ی الف کوچکهتر و اگر نقطه کوچک باشد، اندازنقطه بزرگ

 شود. نوشته می

 محققدر خط نستعلیق سه نقطه است و در خط  «الف»حرف 

 یباشد. بنابراین، تمامیهشت نقطه م (۱)>که پدر خطوط است<

ی، چه نستعلیق و چه خطوط دیگر، با نویسخوشت در حروف و کلما

 گیرند.شوند و در کنار یکدیگر قرار میآدابی خاص تعیین می

اثر منظوم خود تحت عنوان در ق(  ه ۹۵۱)م مجنون هراتی 

 گوید:ی زیبا میهقطعدر « رسم الخط»

 بدان ای در فنون فَضل، کامــل 

 که خط از نقطه مأخوذ است و حاصل

 ستی که اصلِ خط چه چیز استچو دان

 بِداند هر که او اهل تمیز است

 قیل که در خط، نقطه میزان است بی

 چو انَدر شعر افَاعیل و تفَاعیل

 

و و تذهیب  نقاشیو ی نویسخوشر خط و هندر قرن نهم هجری 

دوران سابقه کسب نمود، این معاصر است با یرشد ب هراتدر تجلید 

دو تن از  یرن دوران زمامدای. در اانیموریتپرور فرهنگومت کح

و  ۸۵۰ – ۸۰۷ یهاه در سالکمیرزا : شاهرخ تر استیشان طولانیا

ومت کح ق( )ه ۹۱۱ – ۸۷۳ یهان سالیه بکقرا ین بایسلطان حس

 .قرار داشتاستز در شهر هرات یهر دو ن ییرد و مقر فرمانرواکیم

 نویسد:یم« یموریهنر در عهد ت»در کتاب « عبدالحی حبیبی»
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 ینویسخوشرواج ی هاز ادوار درخشند یکیان یموریتی هدور

ی همور خود توجه و علاقیر تیام. هنرمندان بودو اکرام واعزاز 

ار یبار او بسران در دنویسخوشداشت و  یسینوبایهنر زهخاص ب

مور یکه در دستگاه ت یاند خطاطان بزرگهستیزیز و گرانقدر میعز

که  «الوهابد عبدیالقادر ابن سدعبدیس»اند مانند اریآور شدند بسنام

 یبرا او .نوشته استیم یاقوت مستعصمی یتالخط ثلث را 

ب از یتذه را از نظر خط و د آنینوشت که با یمور قرآنیتامیر

ن یا ؛شمردبر س روزگار ینفااز  جهان و یهنر یهایشاهکار

 ینبول نگهدارم در استایسل اکنون در جامع سلطانر همینظیبی هنسخ

 «شود.یم

بود،  یادیاز نوع تحولات بن یموریتعصر  ینویسخوشتحولات 

تر کاربرد و مهم ،ینویسخوشی هویش و هافرم را در نوع خطوط،یز

خطوطی چون  .تحولات رخ داد ینویسخوشکرد یاز همه رو

ن دوره یبودند که درا یق از خطوطیو شکسته تعل ق،یتعل ق،ینستعل

 نویسخوشهنرمندان  .دندیرس ییبایتکامل وزهب ه ومند شدنظام

از  یکی یموریدوست تتوجهات شاهان هنری هیدر سا یموریدوران ت

. خ ثبت کردندیرا در تار ینویسخوشن دوران رواج یتردرخشان

 کصد ویدر مدت  یعنی قرا،ین بایمور تا سلطان حسین دوره از تیدرا

کرد که  یترق یق طورینستعل یهگانششق و اقلام یچهل سال خط تعل

 . برآن متصور نبود یمافوق

قرا و ین بایحکومت سلطان حسی هدر دور ینویسخوش یدر تعال

 یمیعظی همجموعهتوان بیم ییر نوایشیعلریش امپروردانش ریوز



                                                                                                         61                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

 یالرحمن جامعبد ،واند مورخخریاز جمله م ،ره کردهنرمندان اشا از

  یسلطانعل ،واعظ یکاشفن یملاحس شاعر، یو برادرش هاتف

و ... نقاش  یرک خراسانیم ،ن بهزاد نقاشیسیدکمال الد ،نویسخوش

کاتب »هرات که ملقب بهنسب ینیاز سادات حس یهرو یعلریم

 یهرو یعلریمهقرا بین باین لقب را سلطان حسیاست؛ ا« یسلطان

  (۲)ق است.یان مسلم نستعلاز استاد یهرو یعلری. مداده است

 یسلطنتی هکتابخان یطین شرایافت که در چنیتوان دریم یآسانهب

 .کرده است ءفایا یمورینگرش هنر ت یریگدر شکل یار مهمینقش بس

 هروی یزمان از جمله سلطانعلآنی هان برجستنویسخوشاز  یاریبس

ن یدر ا (ق ه،  ۹۸۰)م « هروی یاری»همچون  یگرانبیو تذه

نقاش و ی هبر عهد ین کارگاه مدتیای هادار .خدمت پرداختندهکارگاه ب

بوده است که در سال  یرک هرویالله ممعروف روح نویسخوش

از  یخور توجهاو امکان پرورش شمار در ؛در گذشت ق( )ه۹۱۳

وستند و آثار یمختلف پ یدربارهاهرمندان را فراهم آورد که بعدها بهن

 د آوردند.یرا پد یار ارزشمندیبس

 

 ی نقطه هانداز 

 شود: یجا یک سؤال مطرح مایندر 

 حد رشد نقطه تا کجا است؟   -

ی نقطه و هرابطکه  نکته اشاره کرد اینهتوان بی=   در پاسخ م

ی نقطه با اندازه و بزرگی هرابطهها بی آنهاندازهسطح کار نسبت ب

 .گی داردهبسست  موجود در سطح یهاسایر فرم
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ی نقطه ثابت نیست؛ هدازانگذشت، « نسبت»که در بحث چنان

 تواندیی قلم؛ نقطه مهنسبت وسعت سطح کار و اندازهگی دارد بهبست

داشته تناسب اجزاء و باید با دیگر های متفاوت باشد. دارای اندازه

 باشد.

دارد در چه شرایطی و  گیهبست ؛نقطه دارای ارزش نسبی است

کن است گاهی همین جهت نقطه ممهمطرح شده باشد. ب در چه فضای

 فتد. اباشد یا عکس آن اتفاق بی صورت سطح جلوه داشتهبه

در یابد. ی نقطه با وسعت سطح در زمینه معنا میهاندازبنابراین 

طور هبتوانند نقطه باشند. یاشیاء کوچک نیز میک سطح بزرگ، 

ی زمین بازی، در حکم یک نقطه همثال یک توپ فوتبال در عرص

برای چاپ علامت و نام تجاری و سایر است اما همین توپ 

کند. با یمشخصات بر روی آن نقش یک سطح و زمینه را بازی م

متغیر است و حتی ممکن است تمام  ی نقطه کاملاً هاین وصف انداز

 سطح را بپوشاند.

 

 فرم و شکل نقطه   

شکل انتزاعی، یک نقطه را هشکل و فرم نقطه نیز ثابت نیست. ب

ها توانند فرمیها مدانیم. اما در واقعیت نقطهیم ماهیت گرد و کوچک

ی هندسی و شبیه اشکال هفتگانه متفاوت داشته باشند و اشکال کاملاً 

تعبیر برخورد نوک ابزار با سطح کار برگردیم و ه. اگر بجلوه کنند

ن برخوردها بنگریم اشکال متفاوت را آتر اثر بازبینی دقیقهسپس ب

 بینیم. یم
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ه در یک اثر خطی و نوشتاری نیز متفاوت است، شکل نقط

آید چیزی شبیه مربع لوزی یپدید م« قلم مشق»اثر یک هی که بهنطق

رد وجود آید، گِ هب« قلم»اثر اصابت نوک مداد یا هرنوع هاست، اگر ب

 و مدور است.

است که با « گوی = کروی»از نظر فلسفی و عرفانی، نقطه یک  

ت دارد؛ تمام اجرام سماوی کروی هستند هرم اجرام سماوی مطابق

وگرنه گردش نتوانند کرد؛ کره یک جسم هندسی کاملاً گرد در 

بعدی است. برای نمونه توپ یک کره است. کره مانند هفضای س

بعدی کاملاً متقارن در هدایره که در دو بعد است، در فضای س

رند در بر سطح کره جای داکه است. تمام نقاطی گرداگرد یک نقطه 

از ها ی این نقطههن از مرکز کره قرار دارند. فاصلیکسا یفاصله

بلندترین فاصله از دو سوی کره )که  مرکز کره، شعاع کره نام دارد.

کره نام دارد. قطر کره از مرکز آن  «طرقُ »از درون کره عبور کند( 

 آن دو برابر شعاع است. یهانداز ،تیجهگذرد و در ننیز می

تواند دارای اشکال گوناگون ورت ثابتی ندارد، آن میپس نقطه ص

 هندسی باشد.

 

 نقطه جایگاه

ها پدید آمده و نقطهنهایت یب هم پیوسته وهالم هستی از تکرار بع

صورت پذیرفته است، نقطه نماد وحدت است. عرفاء، نقطه را نماد 

آغازش با  هر کائنی،دانند. نقطه آغاز است و یم« جوهر بسیط»
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ی است. نقطه هموجودات نقطی هاست، پس جوهر و ذات هم نقطه

 این حقیقت اعلی هستند.هی موجودات بسته بهفیض لایزال است و هم

بین حروف مشابه در نگارش  نقطه، تنها عامل ایجاد تمایز 

جهت، حضورش برای بدین است؛ها و بسیاری زبانفارسی  ،عربی

این حضور در  هاقتخوانایی مورد اهمیت است. هرچند بعضی و

کند، ولی نباید فراموش کرد که در بسیاری یترکیب، ایجاد زحمت م

ی متنوع و جدید از خود و انتخاب مکانی های فرمهدلیل ارائهاوقات، ب

ترین فنون بصری برای یکی از مهمهمناسب در ترکیب، تبدیل ب

 نوشتار گردیده است.هحساسیت بخشی ب

ی خود قرار هواحده اگر در زیر خانی هیک نقطترتیب بدین 

خوانیم؛ هرگاه سه کرت تکرار شود، آن را یم« ب»گیرد، آن را 

بالای خانه استقرار یابد آن  شناسیم، همین سه نقطه اگر دریم« پ»

« ت»خوانیم، اگر یکی از آن سه نقطه را کم کنیم حرف یم« ث»را 

قعیتی، آوای طور استقرار و شمار نقطه  در هرموشود؛ همینیم

 کند.یخاص، حروف خاص و معانی خاص را ایجاد و القاء م

 

 ی مختلف نقطههامفاهیمی از موقعیت

ی بسیاری دارد که هی کوچک در خود انرژئ ذخیره شدهیک نقط

ی هعنوان آغاز یک تجربهکند و بیطرف خود جلب مهچشم را ب

شود؛ یته مکار گرفهراه شناخت مبانی ارتباطات بصری ببصری، در

 گیرد. یکید مورد استفاده قرار مدادن عنصر تأاین لحاظ برای نشان از
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ترین و ناچیزترین عنصر تصویری در شرایط عنوان سادهنقطه به

شود، حتی گیرد و نمود آن متغیر میخود میهب ههای تازخاصی جلوه

 ئیک نقطه دارای انرژ کند.ی پیدا میارزش تصویری تازه

ی بینایی مطرح شود و ادراک گردد هاست، هرگاه برای قوتصویری 

رشد همن هرگاه شروع باست. در ض موجودیت خود را اعلام کرده

 گیرد. خود میهخط یا عناصر دیگر را ب یهنماید جلو

همان نسبت هی با اطراف خود دارد و بهسادو نقطه روابط محدود 

انچه نقاط بصری متعددی کند. اما چنیخود جلب مهتوجه مخاطب را ب

در یک اثر وجود داشته باشند، بر اساس روابطی که از نظر شکل، 

گی، روشنی، رنگ، بافت، بالائی، پائینی، دوری و هاندازه، تیر

وجود خواهند هنزدیکی با یکدیگر دارند تأثیرات بصری متفاوتی ب

ترین بخش یک تصویر عنوان کوچکهآورد. گاهی ممکن است نقطه ب

گی ههای تیره، تیرهقی شود. در این صورت در اثر تراکم نقطتل

شود. با یروشنی دیده م هاگی آنهشود و در اثر پراکندیحاصل م

مفاهیمی از هی مختلف بهای نقطه در ترکیبهتکرار و تغییر انداز

 کنیم. یتراکم، انبساط، ریتم و حرکت دست پیدا م

که است ی بصری هانترین واحد و نشدر واقع، نقطه کوچک

نشیند، یمجردی که بر تارک حروف مه. نقطه بباشدیمشاخص فضا 

دهد و خوی سخنوری خود را ینقش مجرد خویشتن را از دست م

شوند یکند. نقطه و حرف لازم و ملزوم یکدیگر میم ءحروف القاهب

کاهد و یکند. نقطه از شخصیت فردی خود میو نوشتار، مفهوم پیدا م

 کند. یگرگون میرا د هامکاری با حروف، آنبا ه
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محلی است در یک منظره که از « نقطه» نقاشیدر اصطلاح 

ماند و فواصل کننده ثابت میآغاز ترسیم آن تا پایان، از نظر ترسیم

 شود.آن سنجیده میهمنظره نسبت ب

مخاطب هتوان توسط نقطه بیتجمع و تفرق را نیز م مفاهیمی چون

بصری در کجای )مثلاً( یک کادر  ینقطه کهاینهبسته بمنتقل کرد. 

ی متفاوتی را ها)یا یک اثر تحریری( قرار گرفته باشد، موقعیت

 برای القای گرایش< نقاشیدر یک تابلوی مثلاً >آورد. یوجود مهب

را در مرکز سطح تجمع داد؛ چنان  هاهتوان نقطیسمت همگرائی مهب

سمت هها را از مرکز بهتنافر، نقطکه برای نشان دادن تفرق و 

برای نشان  نقاشیحواشئ سطح پراکنده کرد. هکذا در یک تابلوی 

دهند، یدادن سنگینی جرم، نقاط را در قسمت پائین صفحه تمرکز م

نحو نامنظم در هبوار را حبابها هبرای القای حس سبکی، نقط

محل هوجه ببا تطور همین کنند.یی فوقانی سطح  پراکنده مهناحی

  د. شویگیری نقطه در هرجای از سطح، مفاهیم مختلفی  القاء مقرار

ترین کارکرد ترین عنصر بصری است و نخستین و مهمنقطه ساده

تواند ینقطه مکند. آن این است که وضع و مکان را در فضا بیان می

از طریق نقاط مثبت یا منفی  که باشد نیز یا منفی مثبتدارای مفاهیم 

گردد. این القای ذهنی از رهگذر یالقاء ما تضاد تاریکی و روشنی ی

 :مانند آن که، شودیم( ممکن نقاشی)های بصری هجلوایجاد 

 دارد. خودرنگی در ی سیاهکه نقطه یمثبت = کادر سفید یهنقط

 دارد. در خودسفید  یرنگ که نقطههی منفی = کادری سیاهنقط

 تعریف نمود. توان این حس را برعکس هممی
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پس موقعیت و رنگ نقطه از نظر ترکیب در کادر بسیار حائز 

بالای کادر یا تصویر گرایش هی زرد بهکه نقطاهمیت است؛ همچنان

پایین هدلیل سنگینی و خوی آرامشیِ رنگش، بی آبی، بههدارد و نقط

طرف چپ ی سرخ بهکند، و چنین است که نقطهسقوط یا رسوب می

 کند.رف راست میل میطو سبز به

ه: خاص تصویری است از جمل یهی دارای مفهوم و جلوهر نقطه

صورت واحد در ویژه اگر بهبه است؛« ایستا»و « مرکزیت»دارای 

ی از یک مایع رنگین، در فضا مطرح شود. هرگاه قطرهسطح یا 

شود نقطه افتد، شکلی که حاصل میمانند جوهر، بر روی سطحی می

خاص و  صورت دایره یا شکل هندسیبه کند حتی اگریرا تصویر م

 نباشد. مشخص

 

 صدای نقطه 

توان پایان یصدای نقطه از نظر مفهومی سکوت است. نقطه را م

چیز دانست که در این صورت بار مفهومی منفی خواهد داشت، ههم

تواند آغازگر رابطه یا جمله یا یی پایانی مهولی از طرفی همین نقط

 تازه باشد که در این صورت دارای معنای مثبت است.مفهومی 

صدا است ولی از نظر یاگر چه نقطه از نظر نمادین ساکت و ب

ی هخاطر جاذبهگیرد بیی در یک کادر قرار مهبصری وقتی نقط

سرو صدای بسیاری دارد؛ و برای خاموش کردن  ،زیاد بصرئ

 قرار داد.توان عناصر بصری دیگر در کنارش یصدای آن تنها م
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که در تعریف نقطه گفته شد، تصویری از یک سنگریزه در چنان 

ی ساده، توجه بیننده هتر یک نقطه است تا یک سطح؛ نقطساحل، بیش

یک تصویر خالی تنها هکند. نقطه نسبت بیسمت خود جلب مهرا ب

ی تنها هپیامی که از تصویر یک نقط .محل تمرکز جزئیات است

 لاً یک انزوای طاقت فرسا است.شود، معمویدرک م

 

 نقطه و خط 

وجود هنقطه اولین عنصر بصری است که از عنصر دیگر ب 

ی هکند، بقییخودش معنا و فضا ایجاد مخود است؛ و هآید؛ متکی بینم

از  کهاینآیند؛ مثل یوجود مهعناصر بصری اولیه از همدیگر ب

و از تکرار  ،سطح ،طآید، از تکرار خطویوجود مهتکرار نقاط خط ب

  شود.یحداقل سه سطح القای حجم م

عبارتی عدد هدر آراء فیثاغوریان، خط عبارت است از عدد دو؛ ب

احد، دو، عدد خط است؛ زیرا دو اولین حاصل تقسیم است. یعنی و

سه و سپس اعداد بعدی. لذا تعریف خط هب شود. بعددو تقسیم میهاول ب

 «.لین محصول تقسیم استاو»غوریان، بنابر نظر فیثا

این دلیل هاست و ب« حقیقت محمدی»اشاره به« خط»نزد صوفیه،  

بطون و بروز است. خط عبارت است از عالم  ر،ظهو ،ءشامل خفا

ترین مراتب وجود است. خط رمز غیب هویت ارواح که از نزدیک

 نشانی است.در تجرد و بی

آید که یوجود مهبها ههم پیوستن نقطخط در دیدگاه ریاضی از به

دارای طول و فاقد عرض است. نقطه، بر اثر نیرویی که از یک 
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او وارد آمده، حالت ایستایی خود را از دست داده و هجهت ب

  نام خط در آمده است.هصورت یک عنصر فعال بهب

در این حالت، نقطه از دیدگاه ریاضی، عنصری است که 

خط قرار دارد و از تقاطع دو  گونه بعدی ندارد؛ ابتدا و انتهایهیچ

آید. بدین لحاظ ذهنی است و غیرقابل رؤیت؛ اما از یوجود مهخط ب

ناپذیر ارتباطات ترین واحد تقلیلدیدگاه هنرهای تجسمی، نقطه ساده

 بصری و مبداء پیدایش فرم است.

با خط ارزش  ءاقعیت اشیاها و وعینیت پدیده ،از نظر بصری

طوط انواع مختلفی دارند که هر نوع آن نقش کنند. ختجسمی پیدا می

 نماید.یایفاء م بافت نقطه، خط، سطح، حجم و خاصی را در

 ه ۴۴۲– ۳۶۲« )خوارزمیالبیرونی الاحمد ابوریحان محمد بن»

چون خط را نهایت باشد، نهایت او نقطه بوَد و نقطه »نویسد: می (ق

که نقطه ست. و بدانیک بعُد و خط را جز طول نیهتر از خط باشد بکم

 هانهایتی و او نهایت همه عمق؛هعرض و نهرا نه طول است و ن

سر سوزن هرا جزء نیست و صورتش بندد از محسوس ب، او است

جسم؛ اما جدا از تیز. و هر یک از سطح و خط و نقطه موجودند به

     (۳)«وهم و بس.هجسم، ایشان را وجود نیست مگر ب

منتهای خط چیزی »آورده است: « ث اللغاتغیا»محمد معین در 

است که هیچ یک از ابعاد را چه طول و چه عرض و چه عمق را در 

وهم ادراک نگردد، و دیگر هحس ادراک نشود، جز بهخود ندارد و ب

   (۴)«فصل مشترک میان هر دو خط را نیز نقطه گویند.
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و ی عواطف و احساسات، اندیشه و آرمان ذهنی هکنندخط بیان

فضاسازی است. گاهی فعال و پرانرژی، گاهی ساکن و ایستا و 

تحرک است؛ گاهی منفی است مانند فضای خالی بین دو سطح؛ یب

د مانند گردیشود بلکه احساس میچشم دیده نمهگاهی مجازی است و ب

 فاصله بین دو نقطه.

ه ک. اما برخلاف نقطه باشدیخط نیز مانند نقطه دارای انرژی م

 ننده در محل است، خط دارای انرژئکیدکو تأ زکمتمر انرژئدارای 

 ی است.کفعال و پرتحر

نوع خط همان  که اشاره شد یکچنان خط انواع گوناگون دارد. هم

مورد دیگر خطی  شود؛یتعریف م ریاضیاته در کاست تعریفی 

 گردد.یه در هنرهای تجسمی مطرح مکاست 

ی( کودکان )در ه توسط انسکعنصر هنری است  نخط اولی 

 گیرد.یصورت ناخودآگاه و غیرعلمی، مورد استفاده قرار مهب

خط دومین عنصر بصری است. عنصری  ،در هنرهای تجسمی

باشد. در واقع خط یهای طولی میگهه دارای ویژکاست دو بعدی 

باشد، همین یمگی طولی هه دارای ویژکباشد یی مهنقطی همنزلهب

دار نموده عنصر بصری فعال و جهت کیهب آن را تبدیل گیهویژ

منظم، غیر  ل بصری باشد:کتواند دارای هر شیگی مهویژاست. این 

 لفت، نرم، خشن و...کمنظم، 

گونه که در بحث نسبیت نقطه اشاره شد، عنصر خط نیز همان

باشد؛ یزمان و مکان متغیر است و تابع قانون نسبیت مهنسبت ب

ی دور نگاه کنیم، هیک ردیف درخت از فاصلهعنوان مثال: اگر بهب
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این هشوند. در حالی که هر اندازه بیصورت خطوطی منظم دیده مهب

نزدیک شویم، خطوط نیز در واقعیت درخت، حل شده و در  هادرخت

بینیم که خط نبوده و هریک دارای حجمی یرا م های درختهنهایت تن

شوند، یطه نقطه دیده مخود هستند که در این صورت نقهمنحصر ب

 مخصوصاً از ارتفاع.

صورت دیگر خط، خط در طبیعت است. خط در زندگی روزمره 

و اطراف ما حضور پر رنگ و قابل توجهی دارد. پیرامون ما مملو 

موارد بسیار هتوان بیهای گوناگون خط است در این زمینه مهاز جلو

، ردیف درختان رود، ریزش آبشار کت یکرد مانند مسیر حرکاشاره 

، و دشت وهکطرف جاده، مسیر مارپیچی جاده در کپشت سرهم در ی

توانید با نگاه دقیق یه شما مکی برق و بسیاری از موارد دیگر هاسیم

 را ببینید. هادر اطراف خود آن

 

 ی نقطه، خط و سطح عناصر سه گانه

کنند که یرا مشخص م هم فضای با پیوندتر( در سه نقطه )و بیش

عنصر بصری است  صورت سطح قابل درک است. سطح سومینهب

ی هوسیلهو بدون ارتفاع است که ب «طول و عرض»که دارای دو بعد 

که از حرکت خط بر است دو بعدی  خط محدود شده است؛ فضای

صورت مثبت و منفی دیده هآید. این عنصر فاقد عمق بیصفحه پدید م

 شود.یم
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وجود هی گوناگون بهااز حالتسطوح نیز مانند خط و نقطه 

هم هی نسبت بهعنوان مثال هرگاه دو خط موازی در فاصلهآیند. بیم

 سطح است.  کمعرف ی هال گرفته بین آنکقرار گیرند، فضای ش

 رد: کدو دسته تقسیم هلی بکطور هتوان بیسطوح را م

 .سطوح غیر هندسی  -  ۲سطوح هندسی،   -  ۱

از مثلث، مربع، دایره، مستطیل،  اندسطوح هندسی عبارت

 ال هندسی.کذوزنقه، متوازی الاضلاع، بیضی و سایر اش

ه دارای دو بعد )طول و عرض( باشد سطح نامیده کلی کش

ال متنوع وجود کاشهسطوح بشود. در طبیعت و در پیرامون ما یم

 بندی کرد:ی گوناگون تقسیمهاشکلهرا ب هاتوان سطحیدارند که م

 .ی صافهاسطح  الف  ـ 

 .ءی پست و بلند و دارای انحناهاب    ـ   سطح

 .ی پیچیدههاج    ـ   سطح

 ی شفاف.هاسطح د     ـ  

صورت هموار و گاه ناهموار و هسطح چیزها در طبیعت گاه ب

ی مختلف است. در هنر تجسمی سطح را هانقشو  هادارای بافت

ن کجود آورد، سطح مموهتوان تجسم بخشید و بیانحای مختلف مهب

ف اتاق، سطح زمین فوتبال یا کاست مستوی باشد مانند یک دیوار یا 

حنی ن است منکهمچنین سطح مم ، میز کار ...تابک کسطح روی ی

یبی از کمربع، مثلث یا ترتواند یم سقف گنبدی؛ کباشد مانند سطح ی

 ی دارند.هخصوصیات قابل مطالع کیهر هالک. این شباشد هاآن
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ی هندسی )مسطح( سه شکل دایره، مثلث و مربع هامیان شکل در

ی هندسی های بنیادی هستند. سایر شکلهاوجود دارند که شکل

باشند. هرکدام یم هانحوی مشتق از همان سه شکل یا ترکیبی از آنهب

گیرند، بیان یاز این سطوح که در وضعیت و شرایط مختلفی قرار م

 گیرند.یخود مهی را بهتصویری تاز

ل که شکی سطوحی هستند هلیکسطوح غیر هندسی نیز شامل 

نند، مانند کیی خاصی پیروی نمهمنظمی نداشته و معمولاً از قاعد

 ال موجود در طبیعت.کاش یهلیک

و  هاچه هندسی و چه غیر هندسی، دارای شکل هاسطح

ی متفاوتی هستند، که در زندگی روزمره، با انواع مختلف هاکیفیت

از لحاظ  هایک از آنی مستقیم هستیم، هرهدر تماس و رابط هاآن

 بصری، بر ما تأثیرات گوناگونی دارند.

علت هاشکال یا بهتمام حالات و خصوصیات نسبت داده شده ب

و یا  هاعلت واکنش دستگاه روانی انسانهبوده و یا ب هاشکل ذاتی آن

 .باشدمی دلیل تعابیر خاص فرهنگی و غیرههب

 

 تعریف نمادین از احجام هفتگانه

آفرینش عالم بر مبنای هندسه و قوانین کیهانی انتظام یافته و در 

عالم عقول، عالم خیال مطلق و  :ی هستیهگانهتناسب میان مراتب س

صورت مثالی از کند. صور هندسی رمزگشای یعالم ماده عمل م

ذات و ماهیت اشیاء و موجودات عالم طبیعت است هندسه در نسبت با 

و استحقاق « قدر»حق انی ت عدالت خداوند در آفرینش عالم بر اساس هب
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مثابه ذات و هچیز بها اشاره دارد. حد  هرهذاتی و حد  اشیاء و پدید

له کإنِها »شود: الگوهای هندسی نشان داده می چیز برطبقرصورت ه

 «۴۹: ۵۴ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدرٍَ، یشَ 

مراتب وجود و در سراسر کثرت « هستیوحدت »هندسه، رمز 

ی مراتب عالم، منشاء وحدانیت این هو جریان امر واحد در هم ؛است

 ی مراتب عالم است. همند در هممند و قانونهنظم شکو

که  تعریف استقابل هفتگانه ام احجسطوح هندسی در چارچوب 

، «مثلث»، «مستطیل»، «بعکم»، «ربعم»، «دایره»اند از عبارت

عنی ی ،هیاول سه عامل ،هادر حجم ؛«مخروط»، «منشور»، «رمیه»

حجم ممکن است  .اساسی و ضروری دارند نقطه، خط و سطح وجود

فرم نامنظم تشکیل شده باشد.   باشد و یا از دارای نظم هندسی

و  های شکلهندسی هستند از بسط و توسعی که دارای نظم ههاحجم

مکعب،  اند؛ مانندهکیل شدتش دایره مربع و مثلث، سطوح اصلئ

دسی ی که از نظم هنها؛ حجمهاترکیب آنو  یومنشور، مخروط، کر

وجود هی نامنظم بهامشخص و فرمبر خوردار نیستند از سطوح نا

 ... و ، دریا، درختوهکاند، مانند یک قطعه سنگ، یک صخره هآمد

، که اصل عدد و مبدأ پیدایش اعداد «یک»مثابه عدد هنقطه ب

گی اشکال هندسی هی تمامیت و یکپارچهبردارنددر آید،یشمار مهب

است. بنابراین اهمیت و کارکرد نقطه در تشکیل و صور و تعاریف 

ی احجام هاحجام هفتگانه کاملاً نمایان است. نقطه هم تشکیل دهند

 تواند ممثل احجام هفتگانه باشد:ی میتنهایههفتگانه است و هم ب

 



                                                                                                         75                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

 الف ـ  دایره

ها و ابعاض آن باهم اتصال ره واحدى است که حدود، قوسدای

است که نقش بنیادین در زندگی  یترین شکل هندسدارند. دایره کامل

چرخ؛ دایره اختراع ی داشته است، مانند بشرو صناعت و تمدن 

ها حاوی سه جزء اصلئ شعاع، قطر و محیط است که با هریک از آن

مچنین، اگر یکی از این پارامترها را توان دایره را تعریف کرد. همی

دست خواهند آمد. از تقسیم محیط هداشته باشیم، دو مورد دیگر نیز ب

 ریاضیاترسیم که در می ۳۱۴۱۵۹۲۶۵۴عدد دایره بر قطر آن، به

را در زبان ریاضی با « پی»شود. عدد ( گفته میPi« )پی»آن عدد هب

طر دایره برابر با عدد دهند. بنابراین، اگر قنشان می« π»علامت 

 خواهد بود. ۳۱۴۱۵۹۲۶۵۴یک باشد، محیط آن برابر با 

مرکز هترین شکل هندسی است و از هر جهت نسبت بدایره کامل

وحدت  گی، روح لایتناهی عالم،هکرانقرینه است. دایره رمز بی

 گردش آسمان و تصویری از ابدیت است. ، مبدأ اعلی،ناپذیرتقسیم

ترین صورت رمزی برای تجسم دایره، مهمعربی پنداشت ابنهب

وحدت نظام هستی،  .گی در نظام هستی استهامر وحدت و یکپارچ

نی در پیکر عالم است. وحدت در کثرت؛ یع إلٰهیرمز تجل ی ذات 

 گذار از وحدت بسیط و نامتکثر.

با اشکال هندسی منتظم محاط در آن  ههمرا هصورت هندسی دایر 

ترین صورت را ای منتظم محاط در یک کُره، کاملهو یا چند وجهی

مقام ه، اشاره ب«کثرت» یهآورد. مرتباین مفاهیم فراهم می برای بیان

 و ظهور اسماء متکثره خداوند دارد.« واحدیت»ی هو مرتب
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توان اشاره کرد: موارد زیر میههای رمزی دایره باز جمله دلالت

حق، رمز مراتب نبوت و هخلق و از خلق بهیر از حق برمز س

ء، رمز حرکت پیوسته و مدور ابدیت، رمز و بقا ءرمز فنا  ولایت،

 وحدت و هماهنگی در سرتاسر عالم، رمز تمامیت و کمال آفرینش،

  رمز تکوین اجزای عالم،  وی خداوند،سهچیز برمز بازگشت همه

 ..رمز وحدت در کثرت و کثرت در وحدت.

ت جاودانه و مداومی را نشان که حرکاملی است کل کدایره ش

ی نقاط هانتهایی، گرما و محفوظ بودن را دارد. کلییالقای بدهد، یم

پیرامون دایره از یک ارزش برخوردارند و این امر، تعالی بین 

کند و باعث حرکت ینیروی درونی و فضای بیرونی دایره ایجاد م

نماید، یم ءلقاپایانی را ایشود و مفهوم بیچرخشی و دورانی دایره م

کند. همچنین یم ءاش، نوعی تحرک را القایخاطر شکل دورانهب

دایره نماد نرمی، لطافت، سیالیت، تکرار، آرامش روحانی و آسمانی، 

 گرا است.آید. کشش درونی دارد و درونیشمار مپاکی و صمیمیت به

باشد و یت و چرخش مداوم و مستمر در طبیعت مکنماد حر

است.  هاو سال ها، فصلها، ماههاو شد شب و روز، هفتهبیانگر آمد 

عالم هستی هی تمام اوصاف هستی نیز است؛ لذا بهو دربر گیرند

گویند. در مورد دایره تعاریف گوناگونی موجود یم« ى وجوددایره»

 .در مورد آن گفته شود کم استاست و هرچه 

 گیهپارچی تمامیت و یکهمرکز دایره، در بردارند نقطه در

ها و خطوطی است که از مبنایی مشترک و هماهنگ با یکدیگر شعاع

ی هگی این خطوط در این نقطهگیرند. تمامیت و یکپارچنشأت می
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مرکزی در اوج کمال خویش است. در این مورد اتفاق وجود دارد که 

ی است، گسترش یافته و نقطه رمز مطلق یا جوهر دایره خود نقطه»

 «اعلی است.

ایره در مشارب عرفانی دارای منزلت رفیع است که حایز د

 «شهاب الدین سهروردی»شیخ الاشراق . باشدیمهای قدسی یگهویژ

یا صاحب »کند: یی خود را با این عبارت آغاز مهایکی از نیایش

آن هگیرد و تمام خطوط بیی عظمی که از آن تمام دوایر نشأت مهدایر

علیای تو است، که بر صورت ی که کلمهی اول هشود و نقطیختم م

 « .گرددیکلی تو نقش شده است، از آن ظاهر م

 

 ب  ـ  مربع

ی اقلیدسی، مربع شکلی است که  طول تمام اضلاع آن هدر هندس

موازی و از نظر طول  ،برابر است. یعنی دو ضلع مقابل یک مربع

سکون مربع بر خلاف دایره نماد صلابت، استحکام و مساوی هستند. 

گیرد یاین دلیل که از جهت یک ضلع روی زمین قرار مهاست. ب

 ست. مستحکم و ایستا ا

 =  ۴ ÷  ۹۰تمام زوایای یک مربع مساوی و قائم هستند، یعنی با 

طرف مقابل همورب مربع از گوشه ب درجه هستند. ۹۰برابر  ۳۶۰

ی مربع عمود و مساوی هستند و همدیگر را نصف هااست و مورب

 کنند.ینصف منیز های مربع را هگوش کههمچنان ،نندکیم



                                                                                                         78                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

مورب  هاتقارن است که دو تای آنمیک مربع دارای چهار محور 

هم هو دو تای آن خطوطی هستند که نقاط میانی هر ضلع مقابل را ب

 پیوندند.یم

 دهد.یتلاقی دو مورب مرکز تقارن مربع را تشکیل می هنقط

اقت و صراحت نسبت داده شده است. حرکتی، صدیمربع حالت بهب

شکلی است متعادل، محکم و ایستا؛ مربع دارای کشش داخلی و 

عین مظهر قدرت زمینی و مادی است؛  در ل کاین ش خارجی است.

 باشد.یال هندسی مکحال از زیباترین اش

 

      ـ  مکعب ج

توان گفت یک یتواند یک نقطه باشد، یا میی مئتنهاهمکعب ب 

تواند مکعب هم باشد. اما در تعریف بصری، از یم «نقطه»

ی دیگر شکل مکعب پدید قرارگرفتن چهار نقطه بر روی چهار نقطه

عب کم ءدادن مربع در امتداد سطح خود در فضاتکاز حرآید. هم یم

ع متساوی و هشت رأس عب دارای شش وجه مربکآید. میوجود مهب

 امل دارد.کها تعادل هی از وجکدر قرارگیری بر ی باشد کهیم

 یهکنندو تداعی میان احجام استدر ترین فرم خالص مکعب

که  باشد. این فرم برای طراحی فضاهاییم سکون و آرامش ایستائی،

ی ، مانند فضاهاباشدیهستند بسیار مناسب م آرامش و سکون نیازمند

 ... درس  ، کتابخانه، کلاسمعابد از قبیلدینی و مذهبی 

نوع مناسب ن فرم برای فضاهای پرهیجان و نیازمند تای برعکس،

، گالری، بازار، مراکز خرید رستوران مانند باشد. یعنی فضاهایینم

https://www.arel.ir/fa/News-Category-386.html
https://www.arel.ir/fa/News-Category-386.html
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که  باید توجه داشت .شوندینممکعب طراحی  شکلهب معمولاً  ... و

تر و خردتر باشد خاصیت خود را از دست چه فرم مکعب ناخالصهر

تواند یم هافرمی خودنما نیست و در کنار تمام فرم مکعب دهد.یم

 ی کاملاً غیر هندسی.هااستفاده شود حتی فرم

جهتی و یفرمی بدون جهت است و نمادی برای ب کعبم 

ترین فرم قدسم إلٰهیگرایی است. این فرم در میان ادیان درون

 .باشد و سمبل زمین و خانه نیز استیم

 

 د  ـ  مستطیل 

ی هی اقلیدسی، مستطیل یک چهارضلعی است که همهدر هندس

الأضلاع هایش، راست )قائم( است. مستطیل نوعی متوازیگوشه

و اضلاع  هستنداست که دو ضلع آن عمودی و دو ضلع دیگر افقی 

مستطیل  یهایگهویژ .شوندیو قفل مپیوندند یهم مهروی یک نقطه ب

قاط وسط اضلاع مقابل است. دارای دو محور تقارن گذرنده از ن

کنند. در هر مستطیل دو جفت مثلث تقسیم میهها، مستطیل را بقطر

ی تقاطع قطرها مرکز تقارن است. همچنین قطرهای یک هنقط

طول هستند. در هر مستطیل قطرها یکدیگر را نصف مستطیل هم

 ند.اکنند. زوایای داخلی مجاور مکمل و زوایای داخلی مقابل برابریم

 

 ـ  مثلث   ه

 است؛ی اقلیدسی از اشکال اساسی در هندسهدیگر مثلث یکی 

رأس، سه زاویه و سه ضلع است. بعدی است که دارای سه  شکلی دو
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شوند تا رئوس یا زوایا را تشکیل یکه اضلاع مثلث با هم قطع م جای

 هازوایای یک مثلث از نظر اندازه متفاوت است، اما مجموع آندهند. 

یز متفاوت است، اما درجه است. طول اضلاع یک مثلث ن ۱۸۰

تر از طول ضلع سوم دو ضلع مثلث همیشه بیشمجموع طول هر

شود مانند یگذاری ماضلاع آن نامهاست. یک مثلث معمولاً با توجه ب

، زوایاه. یا با توجه بالاضلاعیساوالساقین، متیمثلث مقیاسی، متساو

 شده است.  گذاری نام منفرد و مثلث حاد، قائم الزاویهتحت عناوین 

یک خط مستقیم است که  ،نیمساز عمودی یا میانگین عمودی مثلث

ی هااز وسط آن بر یکی از اضلاع مثلث عمود است و میانگین

را احاطه کرده ی که مثلث هنام مرکز دایرهی بهعمودی مثلث در نقط

یک اندازه هشوند. این نقطه از سه رأس مثلث بیاست، همگرا م

فاصله دارد و فقط تقاطع دو وسط عمودی برای شناخت مرکز این 

یک مثلث ی هسه نقط یهدایره کافی است. برای محاسب

مختصات دو نقطه یا یک نقطه و طول یکی از هالاضلاع بیمتساو

 لاع است( نیاز دارید.اضلاع آن )که برابر با اض

 ترتیب ذیل مترتب است:هدر مثلثات چهار نقطه ب

 .های مثلثهای همگرایی میانگینهنقط

 ی تلاقی محورهای یک مثلث.هنقط

 ی همگرایی ارتفاع مثلث.هنقط

 ی همگرایی که مرکز مثلث است.هنقط

های مهم مثلث است. یگهی ویژهتلاقئ خطوط مثلث، مشخص کنند

 مثلث،ی احاطه کنندهی همرکز دایر ند ازاعبارت هارین آنتهبرجست
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تواند در داخل مثلث قرار گیرد و یی که مهترین دایرمرکز بزرگ

تواند در داخل مثلث یی که مهترین دایرمرکز کوچک ،مرکز حاشیه

تلاقی ی هنقط مرکز ثقل مثلث ی مرکزی مثلث یاهقرار گیرد. نقط

 وسط مثلث است. 

رای استحکام و شکلی پایدار ین باشد، دااش پائهکه قاعدمثلثی 

رعکس، هرگاه بر یکی از رئوس خود بایستد، حالت ناپایدار است؛ ب

گیرد. مثلث، فعالیت، جدال و انقباض را تداعی یخود مهو تزلزل ب

س که انرژی و نیروی شکل را رأی هدلیل وجود نقطهکند، بیم

شود. مانند یدلهره را موجب م و کند، خطریبیرون منتقل مهب

 .ترافیکیهای هتابلوها و لوحی هشداردهنده و خطر در هانشانه

است. این بخش از  ریاضیاتهای اصلی یکی از ستونمثلثات 

 پردازد.ها در مثلث میها و زاویهبررسی روابط طولهب ریاضیات

های طبیعت وجود طرحی است که در آن تصویری از رخداد حساب

یک جسم در حال سقوط ی هتوان آیندد. با استفاده از این طرح میدار

 شیء طراحی نمود. بینی کرد و یارا پیش

لی که دارد سطحی مهاجم و شکی زوایای تندی هواسطهمثلث ب

ه همواره در حال تحول و پویایی و شکافنده کرسد ینظر مهستیزنده ب

ان است. بر اساس است، مانند نوک تیز خنجر یا نوک تیز تیر پیک

 وجودهی ساختاری بسیاری بهایبکتوان تریی از مثلث مهایبکتر

اصل ساختاری در  کهای مثلثی یهکآورد. استفاده از مثلث و شب

 رود.یشمار مهطبیعت و در معماری ب
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دهند. اگر یسه تکه سنگ، در یک سطح، یک مثلث را تشکیل م 

شکل یک هید، بچهار سنگریزه را روی یک زمینه قرار ده

های آن چهارگوش بر یگههم متصل خواهند شد و ویژهچهارگوش، ب

 بندی نهایی تأثیر خواهد گذاشت.ترکیب

ترین شکل هندسی است همثلث در منظر و مشارب عرفانی، ساد

ی نفس، هگانهمبنایی، مراتب سههای گوناگونی چون سکه شامل سمبل

ی خدا ـ هگانهی حیات، وجود سهانگه، مراحل سإلٰهیی هگانهعوالم س

 گردد.یانسان ـ طبیعت و... م

  کند.عنوان مادر اشکال ایفای نقش میهمثلث ب ،در آراء افلاطون

ی هاز نظر فیثاغوریان عدد سه رمز آفرینش است: کل جهان و هم

آغاز، وسط، »آن حاصل عدد سه هستند مانند:  اشیای موجود در

  «.پایان

اند: مثلث اصل ی هندسه آوردههدر رسال «ءفاالص  اخوان جمعیت»

اصل تمام « یکعدد »که ی اشکال مستقیم الخطوط است، همچنانهکلی

« سطح»اصل سطوح و « خط»خطوط و تمام اصل « نقطه»عددها و 

 باشد.اصل اجسام می

عربی مثلث رمز حقیقت محمدیه است؛ حضرت ذات، در آراء ابن

گانه است و عالم از آن ظهور کرد و سهاست که  إلٰهیاولین حضرت 

و  «اسماء» ،«ذات» مانند إلٰهیی هگانهمظهر کامل عوالم س

 مثلثگانه و فرد است، پس هاز این رو طبیعت او س .است« صفات»

اولین فرد است که حق در او تجلی کرده و نخستین عدد فرد، سه 

بر  ی روحانی، مادی و معنویهگانهآفرینش و عوالم س .است
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های تثلیث استوار است و تثلیث محوری است که چرخ هستی بر بنیان

    (۵)چرخد.گرد آن می

 

 و ـ هرمی 

ی هچندوجهی است که همشکل عربی، جمع: اهَْرام( یک هِرَم )

و آن رأس یک نقطه  نداس مشترکرأقاعده و یک وجوه آن در یک 

از سه ضلعی  تواندیکه مدلخواه است  ی هرم، چندضلعئهقاعد. است

همرس هستند که در  هایمثلث ،و سایر وجوهتا چند ضلعی باشد، 

قاعده هشوند. خط قائمی که رأس را بیکدیگر متصل میهرأس ب

وجوه جانبی  ،وجوه دیگرشود. کند، ارتفاع هرم نامیده میمتصل می

 شکل مثلث هستند. هجانبی همواره ب شوند. وجوهنامیده می

القاعده و هرم هرم مثلث آنهمثلث یا مربع باشد بی هرم هاگر قاعد

باشد  دایرههرم )یا شکل هرمی( ی هگویند. اگر قاعدالقاعده میمربع

 شود.آن مخروط گفته میهب

مصر اهرام هتوان بیهای هرمئ جهان مهترین سازاز معروف

ی منتظم هستند. هاهای اهرام مصر چهارضلعیاشاره کرد، قاعده

های دیگر د ولی چندضلعینهای مربع دارم مصر قاعدهگرچه اهرا

 ی یک هرم باشند.هتوانند قاعدنیز می

 

 و  ـ  منشور

چندوجهی است با یک شیء یک ی اقلیدسی همنشور در هندس

ً  ی وجوه آنههم ،قاعده های رأس بوده و الأضلاعمتوازی لزوما

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
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سطح  یههم کنند.متصل میهم هضلعی را ب متناظر دو

سه هاگر یک منشور را بموازی با قاعده، یکسان هستند.  هایطعمق

سه هرم با هم برابر خواهد بود. پس هرم تجزیه کنیم، حجم هر

هرم برابر با یک سوم حجم ه گرفت که حجم هرتوان نتیجمی

 منشوری است که با همان قاعده و همان ارتفاع ساخته خواهد شد.

شوند؛ گذاری میشان نامهاعدتعداد اضلاع قهمنشورها با توجه ب

منشور  ضلعی،پنج یهقاعد عنوان مثال، یک منشور بابه

  .شودنامیده می ضلعیپنج

ینش های بالا و پااست که وجه جهئچندوشکل  منشور

موازی هم قرار  هایباشند که در صفحهمیمساوی های چندضلعی

هم هب هایخطو پایین یک منشور با پارهبالا  وهدارند. رئوس وج

های جانبی منشور یک از وجهحساب هراین شوند. باوصل می

یک سطح چندوجهی شده  است و یال ایجاد الأضلاعمتوازی یک

شامل  های عمود بر صفحهی منشور با خطهای بالااگر وجه .است

وجه پایینی وصل شده باشد، حاصل حالت خاصی از هوجه پایینی آن ب

های وجه یهاست که در آن هم« منشور راست»همنشور موسوم ب

هستند. اگر وجوه بالا و پایین یک منشور هم مستطیل  مستطیل جانبی

  .شودیل میتشک مستطیل کعبم نامهباشند منشور راست خاصی ب

اند؛ از منشور منتظم بوده های، نمونهگفته شدههای ی مثالهمه

عبارت دیگر هها یک چندضلعی منتظم بود؛ بمقطع آن زیرا سطح

 .ها دارای اضلاع برابر و زوایای برابر استسطح مقطع آن

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84
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 مخروط  ـز   

است مرکب از یک دایره، از یک مخروط یک شکل هندسی 

را  های دایره، و از یک غلاف جانبی که آنهز صفحی خارج اهنقط

ی مخروط و نقطه را رأس مخروط هاحاطه کرده است. دایره را پای

قرار مخروط مستقیماً در بالا یا پایین مرکز دایره  رأس نامیم.یم

درست مانند درخت ی مستقیم است. هگوییم مخروط دایریملذا ، دارد

 سرو، یا یک کله قند. 

یک  مخروط جامدی است که از اتصال تمام نقاط  یاتریاضدر 

آید و منحنی و یوجود مهآن تعلق ندارد بهی که بهنقطهبسته ب منحنی

، رأس. بین خط راهنما و نامندیممخروط  رأسنقطه را خط راهنما و 

مخروط شکل دانیم که همچنین می شود.نمودار مخروطی نامیده می

دور یکی از هزاویه بالثلث قائمجامدی است که از چرخش یک م

باشد، مخروط را  دایرهوقتی خط راهنما  .آیدوجود میهای آن بهضلع

از نظر طول برابر  هاگویند. وقتی تمام مخروطیی ماهدایرمخروط 

 یهدایرشود. اگر مخروط یی راست نامیده مهدایرباشند، مخروط 

شود برش یس آن را شامل نمکه رأ یهسمت راست را در صفح

 نامند.یدهیم، قسمت حاصل را مقطع مخروطی م

 

 «ب»نقطۀ مکانت معنوئ 

ی تمامی قرآن در بنابر نظرات اعاظم تفسیری و عرفانی، چکیده

مستتر است،  اللهبسمی حمد در ی حمد مندرج است، سورهسوره

ی زیرین آن خلاصه شده است. این در نقطه« ب»و « ب»در  اللهبسم
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اصل وجود و مرکز تمام دوایر مرتبط است و عامل وحدت نقطه با 

ظَهر الوُجود مِن باء بسم الله »اند: ازلی است. سخن عارفان که گفته

 همین معانی اشاره دارد. الرحمن الرحیم به

از وجه دیگر قابل درک است که هدف قرآن تربیت انسان است و 

راد را تصحیح بایست اصول اعتقادی افاین هدف میبرای رسیدن به

اش از اصول اعتقادی سرشار کند، لذا کل قرآن راکه نگاه کنیم همه

ها کند وبا این اصول اساس تربیت انساناست. اصول دین را بیان می

ی حمد نماید. حالا همین روح اعتقادی را در سورهرا دنبال می

ی دین اشاره شده است.همین ی اصول پنجگانههمهبینیم که بهمی

ل با ظرافتی در بسم الله الرحمن الرحیم آمده است که خصوصاً اصو

اصل توحید پافشاری شده است. وهمین اصل توحید را در باء به

معنی ابتدا یا استعانت بگیریم باز کنیم. اگر باء را بهمشاهده می اللهبسم

 کنیم.هم روح توحید را مشاهده می

بسم بالباء ظهرالوجود »گوید: یمتعریف و اهمیت باء درعربی ابن

مغربی ن یابومد»از قول  او (۶)«و بالنقطه تمیز العابد من المعبود.

مدین رحمه الله یقول: و کان الشیخ ابو»کند: یروایت م (۷)«الاندلسی

، فالباء المصاحبة للموجودات الباء علیه مکتوبة رأیت ما رأیت شیئاً الا  

قام کل شیء و )به(  بیمقام الجمع والوجود أی یحق فالمن حضرة

عالم الشهادة، هذالباء بدل من همزةالوصل التی کانت وهی من ظهر

 ...« فی الاسم قبل دخول الباء و احتیج الیها اذ لاینطق بساکن 

=   و بود شیخ ابومدین رحمه الله که گفت: من هیچ چیزی را 

ی ه، پس باء همراه با همبلکه باء را بر آن مکتوب دیدم ،ندیدم
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وجودات است از جانب حضرت حق در مقام جمع و وجود؛ یعنی م

چیز برپا شده و ظهور یافته است و این از عالم همه ءی آن باهوسیلهب

ی وصل است که بر اسم بود پیش از هشهود است، این باء بدل از همز

 (۸)...دخول باء 

الباء الانواع الثلاثة: شکل یفصار ف»دهد: یعربی ادامه مابن 

العوالم الثلاثة، فکما فی العالم الوسط توه م ما  لباء والنقطة و الحرکةا

کذالک فی نقطة الباء، فالباء ملکوتیة و النقطة جبروتیة و الحرکة 

حذوفة التی هی بدل منها هی حقیقة القائم مشهادیة ملکیة، والالف ال

  ( ۹)«بالکل تعالی، و احتجب رحمة منه بالنقطة التی تحت الباء ... 

پس در باء سه قسم است: یک، صورت باء، دو دیگر نقطه و =  »

که در عالم وسط گانه؛ )ظهور، بقاء، فناء( چنانهحرکت عوالم س

ی باء نیز است. پس باء، ملکوتی است و هتوهمی است که در نقط

الف  پسنقطه قادر مطلق است، و حرکت از جنس مالکیت است، 

که  ( همانا حقیقت قائم بالکل استی )بعد از باء = در باسمهمحذوف

اقرأ »پس ظاهر شد الف در  ...اءزیر بی هنقط با شودیجایگزین آن م

 « ...باسم ربک الذی خلق

فصوص » نماید، اما دریجا مغلق معربی در ایناین نظر ابن

رود؛ از شمار میهی از کلمات خدا بهستی کلمه»نویسد: یم «الحکم

اند که إلٰهییا عقل  إلٰهیی هات، مظاهر کلمی موجودهرو که هماین

 ً  «نامند.آن را روح محمدی یا حقیقت محمدیه می غالبا
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شوند، از این حیث است که که موجودات کلمات نامیده میاین»

فرماید: آفریده شدند. خدای تعالی می« کُن» ئی تکوینهبا کلم هاآن

 «۴۰: ۱۶، نقَوُْلَ لَهُ کُنْ فیَکَُون اِنهما قوَلنُا لِشَیِ اِذا أرََدنْاهُ أنَ»

که در آفرینش واسطه  إلٰهیرمزی است، برای عقل  «کُن»ی هکلم

است میان واحد حق و کثرت وجودی که همان عالم اعیان باشد. پس 

دات برای گذشتن از وجود بالقوه این رمز، برزخی است که موجو

یعنی ]این کنند. از آن عبور میوجود بالفعل هب>یعنی وجود معقول< 

وسیله چیزی عربی بدانخیت[ یک صفت از صفاتی است که ابنزرب

کند که نامش را حقیقت محمدیه، انسان کامل و را توصیف می

توانیم بگوییم که یتردید م نهد. بنابراین ما بدونهای دیگر میاسم

تکوین همان حقیقت محمدیه یا روح محمدی است؛ اما نه  یهکلم

وجودی؛ و این در حد تعبیر شارحان ی هبل کلم« کُن»تنی گفی کلمه

فصوص است. پس کثرت وجودی کلماتی است از آنِ خدا، از این 

 اند.معنای پیشینهحیث که این کلمات تعینات جزئی یا مظاهر کلمه ب

آورد، اگر این سخن درست باشد که کلماتی که انسان بر زبان می

آید، در مقایسه اش بیرون میسینههای نفسی است که از همان صورت

ی خارجی برای هاتوانیم بگوییم که کلمات وجودی صورتبا آن می

این  یهاست. بعید نیست که سرچشم إلٰهیات نفَسَ رحمانی یا ذ

از  ۱۰۹ یهکه در آیچنانباشد: هم هآیات قرآنی پیوستهتعبیرات، ب

مِدادً لِکلماتِ رب ی لنَفَدَ  قُل لوَْکانَ البَحرُ »کهف چنین آمده است:  سورۀ

  (۱۰)«۱۰۹: ۱۸، الْبَحرُ قبلَ أنَْ تنَفَدَ کَلِماتُ رب ی
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تعینات »معتقداند حروف همان عربی همانند ابننیز کاتبان سنتی 

؛ نقطه، خالق الف و الف، اندهکه از ازل صادر شد« اندیإلٰهنفس 

است،  هیإلٰ خالق سایر حروف است. در حالی که نقطه نماد هویت 

نقطه، حرف و »اگر بخواهیم  الف نیز نشانگر مقام احدیت است.

ی ادیان را با تفکرات اسلامی مورد مقایسه و تحلیل نویسخوش« کلام

ن( بپردازیم ی )کُ ههمان اصل بنیادی اندیشهقرار دهیم، می بایست ب

تجسمی از « حروف زمینی»کند. یاشاره م إلٰهیخالقیت و امر هکه ب

، داستان إلٰهیی این حروف هواسطهو خداوند ب« اندیإلٰهحروف »

ی  هعنوان نسخهآفرینش را بر لوح هستی نوشته است و انسان ب

« عالم»ی از صورت خداوند جزئی از این انسان کبیر هارونوشت

 ارتباط مستقیم دارد. إلٰهینخستین ی هآید که با کلمیشمار مهب

د و با پذیرفتن مراتب حروف آییاز حرکت نقطه، خط پدید م 

ی پذیرش هواسطهکه ب« نور سره»تعبیری همان هشوند. بینمایان م

مراتب مختلف اشکال مختلف پذیرفته است. مانند آتشدانی که حول 

ی هدیده شود ولی این دایر دایرهآید و گردش درهمحوری در شب ب

 آتش در حرکت است.ی هآتشین، همان نقط

 

 العلم نقطة  

 «العلم نقطه  کث رها الجهال» است که:نقل  علی حضرتاز 

جاهلان علم را گسترش علم فقط یک نقطه >بود، یا است< اما  = 

و شرح و  هاو ایراد تردیدها و تخدیشهای مکرر الؤدادند چون با س

یا  آن افزوده و آن را متورم کردند.ی ههر روز بر توسعتفسیر، 
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ه و است که علماء ناگزیر از سبب کثرت وجود جاهلان بودهب

 تا مطالب را ساده و عوام فهم سازند. ی علم هستندهتوسع

 ،اندهحساب آوردهب« گفتار شاعرانه»برخی این را در حد یک 

 حافظ شیرازی گفته باشد: کهاینمثل 

 تلقین اهل نظر یک اشارت است

 کنمیکردم اشارتی و مکرر نم

در خانه اگر کس است، یک »ی عامیانه که یا مانند این نکته

 «حرف بس است.

کثیری از علمای اسلام )طبق  ،انداین بسنده نکردهعلماء بهولی 

در برخی این روایت که اند. چنانهشرح و تأویل آن پرداختهمعمول( ب

ابن أبی  از« عوالی اللئالی»از جمله  ،فریقینمهم های از کتاب

و شرح إحقاق  (۱۲)د ثانیشهی ،و حقائق الإیمان (۱۱)جهمور احسائی

همچنین  .نقل شده است  (۱۳)،النجفی مرعشی سیدشهاب الدین ،الحق

 ،های اهل سنت از جمله: کشف الخفاءدر برخی از کتاب

 ،و ینابیع المودة لذوی القربى (۱۵)،عربیو تفسیر ابن (۱۴)،عجلونی

 .. آمده است..و  (۱۷)یزبید ،و تاج العروس (۱۶)،قندوزیسیدسلیمان 

 گوید:می( ق ه ۷۱۰)م  یأحمد النسفالله بنعبد ابوالبرکات

اس ة الن  یا لهداینالد  ماء إلىالس  أنزلها اللَّ  من یتب التکالأن  » 

 ثیتب: صحف شکة وأربعة أم یإن ما هة، ی  عادة الأبدالس  وإرشادهم إلى

ه السلام( ثلاثون، یم )علیصحف إبراه ه السلام( ست ون، وی)عل

ل والزبور یبل التوراة عشرة، والتوراة والإنجوصحف موسى ق

ل  الفرقان ک یالفرقان، ومعانیتب مجموعة فکل  الک یوالفرقان. ومعان
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الفاتحة مجموعة یمعان الفاتحة، ویـ مجموعة ف میرکال: القرآنیـ أ

 یالباء ف یمعان بائها، و یالبسملة مجموعة ف یالبسملة، ومعانیف

    ( ۱۸)«.نقطتها

دنیا نازل کرده هی که خداوند متعال از آسمان بهانا کتابهما=  

 ،سوی سعادت و نیکبختیهاست برای هدایت و ارشاد ابدی مردمان ب

 ً نبی و سی تا  کتاب است که شصت تای آن صحف شیث ۱۰۴جمعا

برای ابراهیم پیامر و ده تا برای موسی >پیش از تورات< و سپس 

ت. و معانی و مضامین کل آن تورات و انجیل و زبور و فرقان اس

فاتحه مستتر  ی کل قرآن در سورۀکتب در فرقان مجتمع است. و معان

و معانی فاتحه در بسمله و معانی بسمله در با و معانی با در است 

  نقطه مجتمع است.

حدیث مرسلی را نقل « تفسیر المنار»در « محمد رشیدرضا»

 البسَمَلة،ی، و أسرارَ الفاتحة فالفاتحةیإن  أسرارَ القرآنِ ف» کند که:یم

   (۱۹)«نقطتهایو أسرارَ الباء ف الباء،یو أسرارَ البسَمَلة ف

( رموز اللهبسمرموز قرآن در فاتحه؛ رموز فاتحه در )ی ههم=   

 ی آن جمع است.ه( در باء؛ و رموز باء در نقطاللهبسم)

 :یدگویعربی متأسی از ابنهب ین شیرازیصدرالد  ملا 

کمک یقین و قدم عبودى، بالعیان مشاهده هاللَّ  بیسالک ال»

موجودات، در ی هصُحُف، بلکه همی نماید که قرآن، بلکه همهمى

ی اشیاء در او هبسیطى است که همی هباء جمع است؛ این نقطی هنقط

ی موجودات ههم« مَا فِى السهموَاتِ وَ الْاءرْضَ »ی هکه کلماست؛ چنان

ی ملکوت هدایرهشود. حال اگر کسى از خود رست و بیمرا شامل 
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ی حق متعال و وجود خود را زیر هسبحانى رسید، خود را در احاط

    (۲۰)«نماید.ی باء مشاهده مىهی نقطهنظر و سلط

 یبن أب یعل از اما (ق ه ،۹۷۳ـ  ۸۹۸عبدالوهاب الشعرانی )

 راً من معنى الباءین بعیم ثمانکلو شئت لأوقرت ل»  :کندىنقل م طالب

    (۲۱)«و انا نقطة الباء

 کنم.ئ باء بار هشتاد نفر شتر را از معانتوانم ىم ،اگر بخواهم =  

 ی باء هستم!هو من خودم نقط 

( ضمن نقل این ق ه ۱۳۱۷ـ  ۱۲۵۲) یالبغداد ینعمان الآلوس

هو باب العلم والنقطة تحت »گوید: ىم یعلحضرت در مورد  ،حدیث

    (۲۲)«.الباء

 :گویدىم (ق ه ،۱۲۹۴ـ  ۱۲۳۰) یالحنف یالقندوز سیدسلیمان

ع ما یقرآن، وجمالىة فیتب السماوکع أسرار الیإعلم أن  جم 

ع ما یالبسملة، وجمىالفاتحة فىع ما فیالفاتحة، وجمىالقرآن فىف

تحت  یالنقطة التىباء البسملة فىع ما فیباء البسملة، وجمىالبسملة فىف

م اللَّ  وجهه: أنا النقطة التک یالباء، قال الإمام عل  .تحت الباء یر 

لألف وحدة عرفها ث رها الجاهلون، واکضاً: العلم نقطة یوقال أ

  .الراسخون

اند؛ و جمیع که جمیع اسرار کتب آسمانی در قرآن مجتمعبدان=   

چه در فاتحه است در فاتحه موجود است و جمیع آن در سورۀقرآن 

چه در بسمله است در با مندرج است و بسمله مستتر است و جمیع آن

م علی کرم ی با جمع است. و گفت اماهچه دربا است در نقطجمیع آن

 «ی با هستم.همن آن نقط» : الله وجهه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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نیز گفت >علی< علم یک نقطه است؛ جاهلان آن را متورم 

تنها راسخون در علم آن را  ،اند. والف فقط یکی استهکرد

   ( ۲۳).دانندىم

ولی در همین مضمون آمده است. هاین روایت در منابع مختلف ب

طوری سندی ذکر نشده است؛  برای این روایت منابعهیچ یک از این 

اند: هکه دیدیم روایت حاوی دو بخش است که باهم صدر و ذیل شد

؛ «اندهعلم یک نقطه است و جاهلان آن را افزود» کهاینیک بخش 

 « ی باء هستمهمن نقط»: کهاینبخش دوم 

کند ، و ثابت میاست بخش اول روایت دارای صلابت و استحکام

آن هشود بمی ،معصوم امکان صدور ندارد چنین گفتاری از غیر که

این  کهایندر واقع قوت متن خود بهترین شاهد است بر  .اعتماد کرد

 باشد.ىروایت از امام علی م

« ی باء هستمهمن نقط»دارد ىاما بخش دوم روایت که اذعان م

نماید که ىتوان گفت: بعید مىبا اندک تأمل متواند قابل قبول باشد، نمی

سخن خودخواهانه بر زبان رانده باشد، چنین  گونهاینعلی  حضرت

صوفیان متجاهر مانند بایزید بسطامی مناسبت دارد هتر بعباراتی بیش

 معروف است. «شطحیات»هکه ب

« شیخ ابوبکر دلف بن جَحدر شبلی»هعربی این نکته را بابن

 دهد:ىق( نسبت م ه ۳۳۴صوفئ معروف قرن سوم هجری )م 

 شبلی رضی الله عنه: انت الشبلی؟قیل لل»

فقال انا نقطة تحت الباء، وهو قولنا النقطة للتمییز، وهو وجود  

    (۲۴)«.العبد بما تقتضیه حقیقة العبودیه
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قدر معروف بوده است که این روایت آنصدر هرصورت، به

اند؛ بسیاری از بزرگان شیعه و سنی نه تنها صحت آن را قبول داشته

چند هکه ب .اندهای مفصلی نوشتهتوضیح و تبیین آن کتاببلکه برای 

 کنیم:ها اشاره مینمونه از این کتاب

 .الدین طوسیخواجه نصیرهالنقطة القدسیة، منسوب ب - ۱

 ه ۶۷۲)م منسوب إلى الخواجة نصیر الطوسی  «النقطة القدسیة»

یان فأورد اثنى عشر آیة فی ب «العلم نقطة»ع( فی بیان قول علی ) (ق

ة فتجلى لأعیان لٰهیشرق نور الإ»أوله:  ،ة حروفیة للنقطةعرفانیمعان 

موجودة فی آخر مجموعة  «...الماهیة وألبسها الوجود بعنایة الجود

  (۲۵)«.المشکاة»عند  ۱۲۸۴ فی کتبت

م )خواجه نصیر الدین طوسی همنسوب ب «قدسیه ۀکتاب نقط=   »

ی بیش نبوده هعلم نقط»م که در بیان کلام علی علیه السلا ق( ه ۶۷۲

دوازده آیه هحروفی آن ب و عرفانیتوضیح معانی  در بیان و «.است

استناد کرده است که اولی از آن چنین است: با تجلی و درخشش نور 

حقیقت ماهیات  موجودات مادی لباس وجود بر تن کرد وی ههم إلٰهی

 .تجلی یافت

: نویسدان الشیعة میمستدرکات أعی در کتاب« حسن الأمین» -  ۲

بیان قول  شرح وىوهی رسالة ألفها الخواجة ف«  النقطة القدسیة»

    (۲۶)العلم نقطة الإمام أمیر المؤمنین علی علیه السلام: ان  
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 ی است که خواجه )طوسی( در شرح وهی قدسیه رساله=   نقط

منان علی علیه السلام تدوین کرده است که حضرت مؤبیان کلام امیر

   .مودند علم یک نقطه استفر

قطة القدسیة لسلطان نویسد : النمی «سید اعجاز حسین»  -  ۳

الملة والدین محمد ابن محمد بن الحسن الطوسی الحکماء نصیر

طالب علیه السلام ىفی بیان قول مولانا علی بن أب ۶۷۲المتوفى سنة 

بسها الوجود ة فتجلى لأعیان الماهیة واللٰهیالعلم نقطة أوله شرق نور الإ

    (۲۷)...بعنایة الجود الخ

محمد بن محمد بن  ءسلطان الحکما یهنوشت ،قدسیهی هنقط=    

منان علی علیه مؤدر بیان کلام امیرق(  ه ،۶۷۲ )م الحسن طوسی

در اول  .السلام آورده است که حضرت فرمودند علم یک نقطه است

ماهیات  ،قیقتحی هدرخشید در هم إلٰهی: نور آن کتاب آمده است

 لباس وجود پوشانید.  هاآنهبخشش خود ب با جود و تجلی یافت و

علم نقطة کثرها الجاهلون، که ـ   مثنوی فی شرح حدیث ال  ۴

جلال الدین »هاین کتاب را ب (۲۸)بزرگ تهرانی در کتاب الذریعةآقا

  .دهدنسبت می «علی عنقا الطالقانی

الغنی ابن عبد» تألیف ،نقطةـ  زیادة البسطة فی بیان العلم   ۵

وی از علمای  ق( )ه ۱۱۴۳متوفای  «حنفیالإسماعیل النابلسی 

  ( ۲۹).های فراوانی نوشته استبزرگ اهل سنت است که کتاب

تألیف احمد بن  ،ر وبسطه فی بیان کون العلم نقطةالدُ ـ  نثر  ۶

ین المؤلفمعلمای سلفی در کتاب معجاز ،عمر کحالة ؛الدین مالکیمحی

ثم  ،مصطفى الاغریسی الجزائریالدین بنیمحنویسد: أحمد بنمی
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مؤرخ؛ ولد بالقیطنة من ضواحی  ،صوفی، فقیه .المالکی ،الدمشقی

: تاریخ فی سیرة أخیه من مؤلفاته توفی بدمشق؛ و ،وهران فی شعبان

   (۳۰).بسطه فی بیان کون العلم نقطة الدر ونثر ،القادرالأمیر عبد

الدین بن مصطفی الاغریسی جزائری دمشقی ىن مح=     احمد ب

مالکی صوفی فقیه و تاریخ نویس در قیطنه از اطراف وهران در ماه 

های وی کتابی هاز نوشت .دنیا آمد و در دمشق از دنیا رفتهشعبان ب

پادشاه عبد القادر  ،است تاریخی در مورد سیره وشرح حال برادرش

   «.فی بیان کون العلم نقطهنثر الدرر وبسطه »و همچنین کتاب 

نویسد: وقد روى عن ن باره میملاهادی سبزواری در ای  -  ۷

( العلم نقطة کثرها وقبلة الموحدین علی )علیه السلام العارفینسید

النقطة التی هی أصل النقوش التکوینیة ىالجاهلون وهذه النقطة ه

وم بالذات والخطوط الوجودیة وأرقام الحروف العالیة والعلم والمعل

متحدان ویؤیده ان النقطة مأة وأربعة وستون بعدد الجمل من الحروف 

والنقاط والأعاریب إشارة إلى أن کلها منازل النقطة أو هذا عدد الجیم 

 ۶۴من لفظ الجمل زبرا والمیم واللام منه زبرا وبینة وصورته الرقمیة 

واحد بحذف لعشرة والواحد رقم الألف والمائة وا ن  أو هی أحد عشر لأ

أصل الاعداد ومقومها هو الواحد کما مر وکذا رقم الستین  ن  الصفر لأ

ة واحد واحد عند الترقی إلى جانب الوحدة بحذف الصفر ورقم الست  

النقطة یصیر نطقه بتقدیم  عشر هو عدد هو وهنا معنى لطیف وهو ان  

ن هو الهاء النو الطاء على القاف أو بالقلب بالقاعدة التی أشرنا إلیها فان  

إذا ترقى بحذف الصفر والها هو النون إذا تنزل فالقاف إذا ترقى إلى 

جانب الواحد فهو عشرة والعشرة بعد التسعة التی هی الطاء رتبة 
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النطق هو وقد مر ان التوحید  العلم منطو فی النقطة وهو ان   فالمعنى ان  

هو واحد لأنه الحق هو الله وقال تعالى حتى یتبین لهم انه الحق والها و

إذا اعتبر مع بینته یصیر ستة عدد الواو فیکون هو وجه اخر هو ان 

النون منها نون النور والقاف قاف القدرة وطه خاتم الأنبیاء محمد 

صلى الله علیه وآله طه ما أنزلنا علیک القران لتشقى وطه أربعة عشر 

م والها بعدد ساداتنا المعصومین وکلهم نور واحد وقد مر ان الطاء اد

   (۳۱)...حوا لان صورتها الرقمیة المفصلة

پرستان علی علیه السلام یکتای هقبل از سرور عارفان و=    

آن را زیاد  هاروایت شده است که فرمود: علم یک نقطه است و نادان

ی وجودی هاست که اصل شکلا یهاین نقطه همان نقط .اندهکرد

جود( ونیز اعداد حروف جهات وجود( و خطوط آن را ))حقیقت و

ابجد است ی هطریقه)مقصود اعداد حروف بدهد ىل میتشکعالیه را 

نیز علم  اند(هتشکیل شد -الف ـاز زیاد شدن عدد یک  هاگی آنهکه هم

)یعنی علمی که با واقع  .و معلومی را که در حقیقت با هم یکی هستند

و مؤید  ( ی مااهو اعتقاد هاخلاف علمهب؛ ندارد ءیکی است و خطا

است وقتی که  ۱۶۴عدد ابجد هاین مطلب آن است که نقطه ب

این دارد هاشاره ب ،حساب آیدهصورت حروف و نقاط و حرکات بهب

( محل قرار گرفتن حرکات و تحروف و جملا) هاگی آنهکه هم

با حرکت فتح و « ملجُ »عدد حرف جیم از لفظ  کهاینیا  .نقطه هستند

ن با حرکت فتح با حرکات و حروف و صورت عددی میم و لام از آ

  .است ۶۴آن 
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 ،نمایند زیرا الفىحساب م ۱۱صورت عددی آن را  کهاینیا 

؛ زیرا هنگام شوندىیک صورت جمع مهدر حساب ب یک ده و ،صد

 .آورندىحساب نمهدر روشی خاص در علم جبر( صفر آن را بجمع )

طور که اعداد یک است همانتمام ی هزیرا اصل اعداد و درست کنند

جمع اعداد حروف سمت بالا )هدر هنگام شمارش ب ۶۰ورقم  .گذشت

 .رود وقتی که صفر آن را حذف کنیدىسمت یک مهآن با یکدیگر( ب

حساب جمل همان طاء هکه آن ده است وده بعد از نه ب پس بدرستی

پس معنی آن است که علم پوشیده شده  ،است از جهت مرتبه حروف

گذشت  است و «هو»ست در یک نقطه و آن این است که اصل کلام ا

است وخداوند فرموده است تا برای  «هوالله»ی هکه توحید درست جمل

. الحق( وهاء در عدد یک استاست حق )هو مردم آشکار شود که او

شود و ىم ۶ء را با حروف کامل آن )هاء( حساب کنیم هازیرا وقتی

 .«هو»: شودىبا واو است که م هابینپس جمع  آن عدد واو است.

ی ه: مقصود از نون نقطهتوان گفت کىصورت دیگری نیز مهب

قدرت است و طه )در آخر کلمه( ی هنور است وقاف برای کلم

  (صلی الله علیه وآله وسلم)محمد حضرت مقصود خاتم پیغمبران 

ه و ط «طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی» :ه در قرآن استاست چ

گی هعدد بزرگان وسروران معصوم ما علیهم السلام وهمهاست ب ۱۴

 ....ء حواءهاگذشت که طاء آدم است و یک نور هستند و هاآن

 «البراهیننور»تاب کقی روپا در« سیدمهدی رجائی»ـ  ۸ 

  :نویسدمی



                                                                                                         99                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

هنا ها: المراد بالنقطةفی حواشی کتابهجمهور ىابابن  محقققال ال»

 ،ة التی بها یمیز العابد من المعبود والرب من المربوبالنقطة التمییزی

 ،وإنما تکثر وتعدد عند التقیید والتنزل ،الحقیقة واحدىلان الوجود ف

ولهذا یقولون: التوحید اسقاط  ،وإنما نسبت الإضافات بقید الامکان

لأنه عند اسقاط النقطة التمییزیة لا یبقى شئ إلا الوجود  ،الإضافات

« کثرها الجاهلون» وأشار إلى ذلک بقوله .ل ما عداهویضمح ،المحض

حتى  ،فیعتقدون تعدد الواجب وتکثره ،لأنهم یلاحظون تلک الإضافات

حتى  ،أنهم جعلوه من الأمور الکلیة الصادقة على الجزئیات المتعددة

لأنه  ،وذلک عند أهل التحقیق جهالة ،کونه متواطئا ومشککاىاختلفوا ف

لان الوحدة ذاتی  ،مقتضى الوجود ولازمه الذاتیینافی التوحید الذی 

فمن نظر تحقیق العلم إلى تلک  ،والتعدد أمر عارض له ،من ذاتیاته

وعلم أن التمییز والتعدد إنما هو بسببها لم یعتقد تکثر الوجود  ،النقطة

فبقی عالما لم یخرج إلى  ،ولا خروجه عن وحدته الصرفة ،البتة

( یعنی: أن معرفة تلک النقطة فهذا معنى قوله )العلم نقطة ،الجهل

 (۳۲)«.والتحقیق بها هو حقیقة العلم الذی عقل عنه أهل الجهل

: تابش گفته استکی هدر حاشی «جمهورىابابن »=           

آن ی هوسیلهشناخت است که بی هجا نقطمقصود از نقطه در این

شود و پروردگار از ىم شونده مشخصکننده از پرستشپرستش

؛ زیرا وجود در حقیقت یکی است و تکثر و زیاد شدن آن پرورده

همین دلیل هو ب .قید امکانهست و ارتباطات با هاعلت نسبتهب

چون در هنگام  .ستا هاحساب نیاوردن نسبتهگویند توحید بىم

فقط  شود وىچیز یکی مهافتراق هم حساب نیاوردن اسباب تمایز وهب
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 همین مطلب وهو ب رود.ىو غیر او از بین م ماندىم وجود محض

امام)ع( در سخنش اشاره دارد که فرمود: جاهلان آن را زیاد ی هنکت

پس گمان  .کنندىو ارتباطات نگاه م هانسبتهکردند. زیرا ایشان ب

حتی بعضی واجب الوجود را  .کنند که ما چند واجب الوجود داریمىم

حتی  .تواند چندین مصداق پیدا کندىاند که مهض کردیک امر کلی فر

قابل زیاد و کم شدن است یا اند که آیا وجوب وجود هاختلاف پیدا کرد

  .متواطی است یا مشکک(خیر )

 .دانندىرا اشتباه م هااینی هاما کسانی که نظر درست دارند هم

است وی ذاتی وجود ی هبا توحید خداوند که لازم هازیرا تمامی این

ست و تعدد امری ا ؛ زیرا وحدت ذاتی از ذاتیات خداوندمنافات دارد

توجه ی هآن نقطه. پس کسی که با دقت علمی باست عارض بر وحدت

ثرت کهداند دیگر بىم ،سبب همان نقطه استهکند و بداند که فرق ب

اهد کرد که خداوند از یکی . و گمان نخووجود اعتقاد پیدا نخواهد کرد

ماند و ىپس او عالم باقی م .و بسیط بودن( خارج شده است) بودن

 .سوی جهل نرفته استهب

 «.علم یک نقطه است»این معنای کلام حضرت است که فرمودند 

حقیقت علم است که نادانان  ،حقیقت آنهیعنی شناخت آن نقطه و علم ب

 .باشندىاز درک آن عاجز م

ت اجمال و غیر مبسوط مراد از این کلام آن است که علم در حال

خود برای عالمان واقعی کاملاً واضح و روشن است اما جاهلان 

تفصیل دادن هعلم برسند مجبور بهکه بتوانند آن را بفهمند و ببرای آن

ی آن را اشارههکس که اهل علم باشد بو تکثیر آن هستند در واقع آن
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و تفسیر و  یابد اما جاهلان برای دریافت آن نیازمند توضیحىدرم

تفصیل آن هستند همانند نقطه در مفهوم ریاضی آن خط و سطح و 

خودی خود حاوی اجمال هشوند اما بدیگر فضاها از آن ایجاد می

ی کافیست در خانه ، برای عالم واقعی اشارهاین تفاصیل هست یههم

 .اگر کس است

  

امروز همچنان در محافل حدیثی مطرح بحث هاین حدیث تا ب

اند. تر قایلرای آن شرح و بسط بیشلکن امروزه علمای دینی ب است،

است که « نیمیابوعبدالله محمد بن صالح العثُ»از معاصرین اهل سنت 

 گوید:ىدر این مورد م

[ ینفس یر من طلبة العلم ]ولا أعفیثکو ،"العلم بحور زاخرة"

 ،ملکعلم نت ین عن أکول ،طلب العلم یلاً من عمره فیوقتاً طو یمضی

الله عنه  یرض یفة الراشد علیلام الخلک یحضرنی؟ م نقصدعل یوأ

والدرس المستفاد من هذه المقولة  ،«ثرها الجاهلونکالعلم نقطة »

ء واحد فهو دائرة واحدة تتسع ینونته شیکته ویماه یغة أن العلم فیالبل

 ً ً وعمقا نقطة  یفه ،نیوهذا هو العلم الرص ،والتنوع بداخلها ،عرضا

عة العلم الواحد یطب یوهذه ه ،ر دائرةیتسع عرضاً وعمقاً فتصواحدة ت

ثرة کء إلى یومیثرها الجاهلون" کوقوله " ،رتبط بعضه ببعضی یالذ

لأن الغرض  ،ة واحدة منهایقد لاتتسع أ یثرة النقاط التکالدوائر أو قل 

ة للإنسان عبارة عن نقاط یون الرحلة العلمکفت ،اثرکثار والتکالاست

ء أصلاً لأن الهم یل إن اتسع شیتسع منها إلا القلیلم  ،ثرةرة مبعیثک

 ،ما أبلغها من عبارة ،العلم نقطة، نعم، هیر النقاط. ایثکمنصب على ت
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قها ،ثم وسعها ،نقطة کاجعل نقطة انطلاق ن کول ،د من العلمیبمز ،وعم 

عاب ی یالذ ،هیالمحتاج إل ،الجواب: العلم النافع ؟علم مرة أخرى یأ

سع العالم المجتهد إلا أن یلا  یالذ ،لم الجهل به والغفلة عنهعلى العا

ن ما آفة کول ،تناقله الأئمة خلفاً عن سلف یهذا هو العلم الذ ،علمهی

ً لملح  ،ل مرةک یآفته الانحراف عن الجادة ف ؟بعض طلبة العلم طلبا

المعرفة ! إن  یووحش ،-مع أنها فوائد  -ب الفوائد یوغر ،العلم النادرة

ً  یوممتع ف کهذا الدافع مهل ،ریالتعبصح  وهذا مصدر  ،آن معا

ان من الأنفع کمحطات من مرحلة الطلب  کستهلیلأنه  ،خطورته

ً ولیر أیثکوهو  ،جعلها للمهم من العلم سع یالجملة  ینه محدود فکضا

لأن العلم  ؟ط به إن شاء الله لماذایحیالطلب أن  یل جاد مخلص فک

 ثرها الجاهلون(کلم نقطة رد: )الع ی"نقطة"  افتراض

پژوهان ]و خود و بسیاری از دانش« علم دریای غنی است=   »

کنند، دانم[ مدت زیادی از عمر خود را صرف علم میرا معذور نمی

 کنیم؟ کنیم و چه علمی را منظور میاما از چه علمی صحبت می

علم »افتم که ىالله عنه م راشدین علی رضیی هیاد قول خلیف

رسی که از این کلام د« اند.هی است که جاهلان آن را زیاد کردنکته

این است که علم در ذات و وجودش یک چیز است:  آموزیمىبلیغ م

یکدیگر مربوط است، هو این ماهیت علم واحدی است که ب !«دایره»

ها یا تعداد نقاطی دایرهتعداد هاشاره ب «الجاهل ضمضاً »او و قول 

یک را در خود جای ندهد. چون مقصود چاست که ممکن است هی

ی زیادی هتکثیر و تکثیر است، لذا سیر علمی انسان از نقاط پراکند
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تشکیل شده است که آن را گسترش نداده است، مگر اندکی بسط یافته 

 است، زیرا دغدغه تکثیر نقاط است.

 ست؟ترین عبارت چی، بله... دانش یک نقطه است، شیواآه 

را حساب کنید، سپس آن را بسط دهید و با  ی شروع خودهنقط 

 تر عمیق کنید، اما باز چه معرفتی؟ معرفت بیش

جواب: علم مفیدی که لازم است که عالم در جهل و غفلت مورد 

تواند آن را بیاموزد، این ىگیرد که عالم کوشا نمىسرزنش قرار م

فت برخی اند، اما آهپیشینیان منتقل کردهدانشی است که ائمه پیاپی ب

ان دانش؟ لعنت است که هر بار از راه منحرف گهندچیست. جوی

هرچند که منفعت  -دنبال نمک کمیاب دانش، فواید عجیب هشوی، ب

رحمی دانش! بنابراین، این انگیزه، هم مخرب است و هم ىو ب -است 

ی هها را از مرحلهو منشأ خطر آن است، زیرا ایستگا بخش؛لذت

شود، و همچنین یک زیاد است، تر از دانش میمهم بلعد وتقاضا می

 .اما در جمله محدود است. زیرا علم یک "نقطه" است

 

 ،در میان تأویلات و تفصیلاتی که در مورد این حدیث ارائه شده

 .ندیدم «شیخ صالح آل الشیخ»تر از نظر تر و جامعنظری دقیق

تا   ۱۴۲۰ ی هابین سال است( ه)از علمای برجست« خیآل الش» 

در « رشادا دعوة و سلامی و اوقاف وشؤون ا»ر یوز ۱۴۳۶

 در برابر این سؤال که: ایشان ؛ ه استبود یعربستان سعود

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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بینیم که امروزه میدر حالی ،تواند یک نقطه باشدىعلم چگونه م»

رند و همه هم مورد ن مختلف وجود دافنو ی علوم وهها هزار رشتهد

 «نیاز بشر است؟

 :کندای شرح و تأویل این حدیث ارایه مىوجه بر سهشیخ صالح 

 یفة الراشد علیالخلالجواب: ما وصفه وأجاب به          وجه اول:

 ثرها الجاهلون(کنقطة  الله عنه إذ قال: )العلم  یطالب رض یبن أب

ل، هو یهم قلیه الصحابة رضوان الله علفقه یأن  أصل العلم، الذ یعنی

ل بالنسبة یه وسل م، وهذا قلیصل ى الله عل یث النبیتاب وفقه أحادکفقه ال

عات یثرة المسائل والتفرکالله عنه من  یرض یزمن عل یثرَُ فکإلى ما 

ل ما ازداد الناس بعداً عن الزمن الأول، کها الناس، ویحتاج إلیلا  یالت

ما قال ک ،فقهوایتب لأجل أنْ کاد الیالعلم، أو ازداد یاحتاجوا إلى ازد

 ف ویالتألثرکثرها الجاهلون، فلأجل وجود الجهل وأهله کالعلم نقطة 

هدون الجاهل یبه أهله  بسط العلم لأهله، ویف، لأجل أنْ یالتصنثرک

 یتب فکالزمن وجدت أن  ال یإذا تقدمت ف کذلکرشدون الضال، یو

تنوعت تب کئا، وهذه الیئا فشیثر شکت لة، ثمیأول زمان الإسلام قل

 بتنوع العلوم والفنون...

الله عنه ابی طالب رضیی راشد علی بنهخلیف چه راآن»=   

جا که گفته شده ]العلم نقطة و آن پاسخ داده؛ آنهبتوصیف کرده و 

الله علیهم رضواناصل علم که صحابه  کهاینکثرها الجاهلون[ یعنی 

( و نعلوم کتاب )قرآهشد بم است که آن منحصر مىاند، کهتفقه نمود

درود خدا بر او و اهلبیتش باد؛ این بسیار کم است  «علم احادیث»

بالنسبه الی زمان علی که مسایل زیاد شد و متفرعاتی که عموم مردم 
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چه که مردمان بعد از دوران اول بر ؛ و هرآننیازی ندارند هاآنهب

تر و زیادة تألیفات برای این بود که بیش علم افزودند مورد نیاز بود

العلم نقطة »که گفته شده کاو نمایند؛ همچنان تفقه و کند و

جهل و جاهلان زیاد بودند  کهاینخاطر هپس ب «کثرهاالجاهلون

علم توسعه یابد برای اهلش.  کهاینتألیفات و تصنیفات زیاد شد، برای 

هدایت شوند و گمراهان  ی آن علوم و اهل علم جاهلانهوسیلهتا ب

؛ ل اسلام بنگریم تعداد کتب کم استاوهکه هرگاه بارشاد گردند. چنان

شود؛ و این کتب ىآییم تعداد کتب و تألیفات زیاد مىهرچه جلو م

 حسب تنوع علوم و فنون.هشود بىمتنوع م

: مانیخ فى نواقض الایل الشخ صالح آیال الشوقوجه دوم:         

 ث رها الجاهلون. کفقال: العلم نقطة ثر العلم؛ کطالب بن ابى وا لعلى  قال

 جعلنا نفصل و ثر العلم وک یسهل، من الذ ل ویالأصل قلىالعلم ف

عة العلم یس هو أصل الشریذا؟ الجاهلون، لکنقول  ذا وکنقول  نرد و

ل من خالف نحتاج إلى أن نرد کن کلات الواسعة؛ لیها بهذه التأصیف

قتنع به أناس توسع المسألة، فهذا یلا  قتنع به أنس وید قد ه، وهذا الریعل

عة فهو سهل، یثر، أما أصل الشرک ،ثرک ،ثرکفصل یهذا  د هذا ویؤی

ده کسهرْنَا الْقرُْآنَ لِلذ ِ ی﴿وَلقََدْ ة یسهل للغا [، ۱۷رٍ﴾]القمر:کرِ فهََلْ مِن م 

قومه منذر عود إلى ین ثم یلمتکسمع ی یأعراب یأتیعة أصلها سهلة یالشر

لاةَُ والسهلامَُ؛ لیعَلَ  یوم أسبوع مع النبین یعشر ین فیفهم الد ن کهِ الصه

 تطلب.یهذا  حات وخلافات ویثرت الأقوال وأصبحت ترجک

لة، کالمسائل على أن المسألة مش یلام فکثرة الکإذن لا تنظر إلى 

ه أئمة أهل السنة یه النص، وما علین أنظر إلى ما دل علکلا، ول
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ر، الناس یثکن یأن المخالف یجماعة تنجو بإذن الله جل جلاله، فوال

 عندهم أصحاب وآراء إلى آخره.

 

 :یدگوهای ایمان میهکنند نقضشیخ صالح آل الشیخ در مورد =   

ی ه؛ فرمود: علم نقططالب گفتند که علم بسیار استىعلی بن ابهب

 اند.هاست که جاهلان آن را زیاد کرد

م و آسان است، کیست که علم را چند برابر کرد و ما علم اصالتاً ک

را جدا کرد و رد کرد و فلان گفت و چنان گفت؟ جاهل، منشأ شریعت 

کس مخالف است، ما های وسیع است. اما هرهاین ریشهنیست، علم ب

نس قانع شود و او پاسخ دهیم، و این پاسخ ممکن است توسط اُ هباید ب

آن شد و آن ، این مؤید یافتبسط ات موضوعتوسط مردم قانع نشود، 

شریعت  تر گردید.تر و بیشتفصیلات بیش اینمؤید آن دیگر شد؛ و 

ده کسهرْنَا الْقرُْآنَ لِلذ ِ ی﴿وَلقََدْ  اصالتاً آسان است  [۱۷رٍ﴾]القمر:کرِ فهََلْ مِن م 

سوی قوم خود منذر باز هشنود سپس بىآید و دو کلمه مىنشینی مهبادی

الله علیه ىبا پیامبر صل (هفته) یا یک بیست روز مدت و در گردد ىم

وزن و اختلاف تبدیل هفهمد. اما کلمات فراوان شد و بىو آله دین را م

 است.کثرت کلام شد و این مستلزم 

کثرت صحبت در مورد مسائلی که مشکل دارد، نگاه نکنید، هپس ب

اهل سنت و  یهکند و ائمچه چیزی دلالت میهبلکه ببینید متن ب

 هستند. جماعت بر چه چیزهای

ً یوقال ا           وجه سوم: قال الإمام خ: یآل الشخ صالح یالش ضا

 .ثرها الجاهلونکالله عنه: العلم نقطة  یرض یعل
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 ،رُ الفائدةیثکل یلام السلف قلکلهذا  ، ول لمن فهمهیفالعلم أصله قل

فضل علم »تابه ک یرجب فما قال ابن ک، لُ الفائدةیر  قلیثکلام الخلف کو

 «.السلف على علم الخلف

< قال لمن ه الصلاة والسلامیعل> یفالنب ،لید قلیان التوحینعم إن ب

 : دیلمة التوحکفهم معنى ی

ُ تفُْلِحُواهَا النهاسُ قوُلوُا لاَ إِلَهَ یا أَ ی» علمون معنى هذه یلأنهم «  إلِاه اللَّه

ا شاع الجهل وک. للمةکال د یفهمون التوحیجهال أصبحوا لا ثر الکن لمَه

ا ریسیهذا الزمن ال یف دة ید والمخالفون لعقیثر المخالفون للتوحک، ولمَه

الموقف من  یالقدر وف یمان وفیالإ یالصفات وف یالسلف الصالح ف

الموقف من ولاة  یوف یالموقف الحق من الأمر والنه یالصحابة وف

اد احتاج العلماء إلى أن من مباحث الاعتق کالأمور والأئمة ونحو ذل

ن ین؛ لأن المخالفیسن یبل ف ،بل شهور ،امیأ یحة فیدة الصحینوا العقیبی

 یدة فینوا العقیبیفاحتاج العلماء إلى أن  ،ثرکه ی؛ ولأن التشوثرواک

 .لةیأوقات طو

 ،لمةکب <ه الصلاة والسلامیعل> یزمن النب ینها فییان تبکنعم 

مثل هذا الزمن  ین فکول ،تضاده ه ومایعلم المرء ما تشتمل علیف

ها یها الفرق الضالة وفشا فیوفشت ف کها الشریفشا ف یوالأزمنة الت

ر الناس بالتوحین أن کمیلا  ،الضلال بأنواعه ان أصوله ید إلا بعد بیبَصه

ن له الحق من یتبیتب حتى کون إلا بشرح عدة کیولا  ،رةیثک یوه

 .ره. والله أعلمین غن له الموقف الصواب میتبیوحتى  ،الضلال

 د:کنمی اضافهشیخ صالح آل شیخ =   
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ی است که جاهلان ید: علم نکتهفرماىعنه ماللهىعلی رضحضرت

فهمند، منشأ ىن را مپس علم برای کسانی که آ اند.هآن را زیاد کرد

و فایده بسیار دارد، است همین دلیل، سخنان پیشینیان کم هبکمی دارد؛ 

 در «ابن رجب»که بسیار و کم فایده است، چنانو سخنان جانشین 

 «.همین است علم جانشینبربرتری علم سلف »کتاب خود گفته است: 

کسانی که هآری بیان توحید کم است، پیامبر صلی الله علیه و آله ب

 فرماید:ىفهمند مىتوحید را می همعنای کلم

لا اله الا الله  مردم!ىتفلحوا = الا اله الا الله  ولواس قالن   هااى»

. اما چون ستنددانلمه را مىکن یمعنى امردم  «دیشو اررستگبگوئید تا 

جاهلیت گسترش یافت و جاهلان زیادتر شدند، توحید را در این 

روزگار آسان نفهمیدند و وقتی ناقضان توحید و مرام پیشینیان صالح 

ی، زیاد شدند. موضع امر و نه صفات، ایمان، جبر، مقام صحابهدر 

روشن هنیاز ب ءجایگاه حاکمان و امامان و سایر مسائل اعتقادی، علما

ها داشتند. چون ها و حتی سالهصحیح در روزها یا مای هساختن عقید

نیاز  ءمتخلفان چند برابر شدند. و چون تحریف زیاد است، علما

 داشتند که این عقیده را در مدت زمان طولانی روشن کنند.

با یک کلمه  <الله علیه و آله و سلمىصل> بربله در زمان پیام

است و چه  ت تا انسان بداند شامل چه چیزهایتوضیح داده شده اس

را تا زمانی که حق از گمراهی  هامواردی را منافات دارد. کتاب

برای او روشن شود و جایگاه صحیح از دیگران برایش روشن شود. 

  (۳۳).داندىخدا م
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اگر نقطه را در عالم گوید: ىم« لفنوننفایس ا»محمد معین در 

ی همورد بررسی قرار دهیم که کار دانشمندان عرص ریاضیات

در آن غرق شود؛  هاریاضی است، دریایی خواهد شد که کشتی

صورتی حضور هگونه، این اثر لطیف و میزان ظرایف بهمینهب

وم نماید که اساس و وجه اشتراک تمامی علشایان دارد و رازی را می

 إلٰهیمثال منشأ علوم برترین، یعنی ذات بیهب ءو فنون است و در انتها

حتی ]که از حد وصف و تعریف بیرون است و از هرگونه قیدی 

 شود؛ت و نشناختنی است، منتهی مینیز برتر اس [مفهوم هستی

گاهی  ،همین دلیل است که عارفان مسلمان نیز مانند متفکران هندیهب

    (۳۴)کنند.تعبیر می «خال»یا  ،نطقههاز ذات احدیت ب

ی که ما با این مشخصه« نقطه»: کهاینی حایز اهمیت نکته

بریم در زمان کار مىشناسیم و در تحریرات خود آن را بهمى

که در آن زمان قرآن نیز بدون حضرت علی کاربر نشده بود، چنان

 گشت؛ پس مراد حضرت علی از نقطه چیست؟نقطه مکتوب می

ترین یا حد اقل جزء یک = شاید مراد حضرت از نقطه، کوچک

که علم جز ، یا این «سنجی نیست.هعلم جز نکت»یا این که  شیء باشد.

 ها نیست.شکافت نکته

« نقطه»حدیث صدر هظاهرگرایان باز : برخی کهاینغایت کلام 

ود: شگفته می کهاینسازی قرآن و باطنیاند: هخدشه وارد نموده و گفت

قرآن هفتاد بطن  کهاینمجتمع است، و یا  اللهبسمی قرآن در بای ههم»

که فهم و عقول ما از درک آن  دارد و هر بطنی هفتاد معنی دارد

و رس کردن منظور دور از دستهب های این سخنه... همعاجز است
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گویند ظواهر قرآن برای ما آنان می قرآن کریم است.انزوا کشانیدن به

 یت تام و لازم العمل است.قابل درک است، هم حایز حج  هم 

 

 )ص(نقطه، نماد حضرت محمد

تجزیه و بیان حکمت لفظ هحکیم سبزواری بکه گفته شد: چنان

ی نور است و هنقط« نون»پرداخته و گفته است: مقصود از « نقطه»

است که « طه»همان « طه»قدرت است و مراد از « قاف»مراد از 

طه مَا أنَزَلْنَا »بدان تصریح شده است: « طه» یهردر ابتدای سو

که  (۳۵)مقصود حضرت خاتم پیغمبران است.«  عَلیَْکَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَی

 باشد: ىی جمیع علوم و کمالات منقطه

 کشف الدجُی بجماله          هغ العلُی بکمالـــــبل

 صلوا علیه و آله          حسُنت حمیع خصاله 

 

 های هستیهی از سیر پدیدادنقطه، نم

ابتدا تا انتهاى راه خود دو مسیر  از یهعالم آفرینش، هرپدید در

از اتصال دو  و قوس نزولى؛نماید: قوس صعودى ىقوسى را طى م

گریم ( پس نتیجه مىOآید، شبیه این )ى کامله پدید مىقوس یک دایره

 د. کناى حرکت مىکه ماده در تمامیت خود در مسیر دایره

یابد؛ آغاز میامکان از نقطه عالم  سیر آفرینش در بعد معنوی نیز

انجام جایی نقطه هبا جا ب« سفلی»و « عظمی»مقام هو رسیدن ب

ی هکنند که نقطىهای تشبیه مهدایرهرا ب« امکان». از سویی شودىم

پذیرد و در ىآید و تعلق مىسوی پایین مهب دایرهوجود از بالای این 
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 و اللهىمقام فنای فهکند تا بىسوی بالا تعلقات را نفی مهازگشت بسیر ب

 رسد.ىم بقای بالله

وحدت و هماهنگی هتوان بىی رمزئ دایره مهاترین دلالتاز مهم 

 سوی خداوند اشاره نمود.هچیز بهدر سرتاسر عالم و بازگشت هم

 سراید: ىشیخ محمود شبستری در گلشن راز م 

              یک دمهدیمی کو باللَّ  قىتعال

 کند آغاز و انجام دو عالم

               جهان خلق و امر آن جا یکی شد                     

           یکی بسیار و بسیار اندکی شد                     

همه از وهم تست این صورت غیر                                   

  که نقطه دایره است از سرعت سیر                                 

  آخرهیکی خط است از اول تا ب         

  بـر او خلق جهان گشته مسافـر         

 

   هستینقطه آغاز  

زمان اند که هستی در این باورهشناسان و فیزیکدانان بغالب کیهان

ه میلیارد سال پیش از این در یک تخمک کیهانی منحصر بود ۱۴

یک انفجار بزرگ  یهنتیجمیلیارد سال پیش در  ۱۳ / ۸ است؛ حدود

>تا گویند ىآنان موجود آمده است. هگویند< بىنگ مبآن بیگه>که ب

 ی اتم یاهتمام کائنات در یک هستیک ثانیه قبل از انفجار بزرگ< 

اتم »آن هب تر از آن جای داشته است که اصطلاحاً حتی کوچک

گرانش شدید ناشی اثر هی نخستین به؛ این هستاندهادان دعنو« نخستین
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این فضا و زمان آغاز منبسط شده و ، در یک لحظه گیهاز فشرد

  شود.ىم

که فضا، زمان، ماده،  شدهطور کلی امروزه چنین پذیرفته هب  

ی هعرصهبنگ پا بیگبهمان گی با هانرژی و قوانین طبیعت جمل

ی ههمی هدهندتشکیل انرژئ ،ن انفجارقبل از ای .اندهوجود گذاشت

بینیم، در داخل یک فضای می هکه امروز کیهانئاجسام و اجرام 

فشرده شده  کوچک غیر قابل تصور )بسیار ریزتر از یک دانه شن(

هر هب>سپس این دیگ داغ، متراکم و غیرقابل تصور  ؛بوده است

  .شد بزرگ یک بالونهزیاد منبسط و تبدیل ب سرعت با <دلیلی

ی هیارد درجمیل ۱جهان تا  ،از انفجار حدود سه دقیقه بعد

ها و تا پروتون این امر باعث گرید سرد شد، زیر صفر سانتیگراد

ی را تشکیل هاو هستههم برسند هب همجوشی ها از طریقنوترون

در این مرحله جهان سرد و تاریک بود،  .هستند های اتمهسته هدهند ک

تا  طول انجامید،هسال ب ۳۸۰۰۰۰ حدودت وضعیاین 

  .شکل بگیرند و تاریکی را روشن کنند هاستاره اولین

است.  «بلها» یهشد هبنگ، قانون مشاهدوجود بیگ شاهد و دلیل

بررسی از طریق  ۱۹۲۹( در سال Edwin Hubble)بل هاادوین

این هبا یکدیگر بفواصل اجرام کیهانی  یهو مقایسکیهانی مشاهدات 

تری در حال های دورتر با سرعت بیشنتیجه رسید که کهکشان

 ،بینی کرده بودطوری که معادلات اینشتین پیششدن هستند، هماندور

هان در حال انبساط باشد، پس این فکر افتادند که اگر جهدانشمندان ب

های هدر گذشت هاکشانکهاین در چنین فرضیآغازی دارد.  احتمالاً 

https://blog.faradars.org/velocity-speed/
https://blog.faradars.org/velocity-speed/
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85/
https://blog.faradars.org/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85/
https://blog.faradars.org/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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در زمان  هاتر بودند. اگر حرکت کهکشانزمین خیلی نزدیکهدور، ب

رسیم که ىزمانی مهنه تنها ب ،گذشته را در ذهن خود مسیریابی کنیم

باید  هاکهکشانی هکلیرسیم که ىاین مفهوم مهجهان آغاز شده، بلکه ب

 حرکت کرده باشند.هاز یک حجم کوچکی شروع ب

ت خارج سمهمانند یک انفجار مادی نیست که مواد ب «نگببیگ» 

از پیش موجود را پر کنند، بلکه در  ئپرتاب شوند و یک جهان خال

ی هشود و فاصلاین مورد، خود فضا نیز با گذر زمان منبسط می

بنگ بیان دیگر بیگهب یابد.افزایش میه وارمفیزیکی بین دو نقطه ه

 ست.ا انفجاری در فضا نیست بلکه انبساط خود فضا

شناسی در علم کیهان نظراتترین بل که یکی از مهمهانظر

دهد که جهان با چه سرعتی در حال ىشود، نشان مىمحسوب م

عنوان مثال، نوار ویدئویی ضبط شده از یک انفجار هانبساط است. ب

ات ناشی از انفجار را ا در نظر بگیرید. در ویدئوی ضبط شده، ذرر

توانیم ىاین ترتیب مهبینیم. بىشدن از مرکز انفجار مدر حال دور

شدن ذرات را از مرکز انفجار محاسبه کنیم. همچنین سرعت دور

در ی که تمام ذرات هعقب باز گردانیم تا لحظهتوانیم ویدئو را بىم

که سرعت انبساط را از قبل  جاوند. از آنیک نقطه متمرکز ش

عقب بازگشته و زمانی را که در آن انفجار رخ هتوانیم بىدانیم، مىم

)این مثال برای درک موضوع است و  داده است را محاسبه کنیم.

بنگ قابل مقایسه با هیچ انفجاری نیست، چون جهان پس از بیگ

 .بنگ، تورم یافت و منبسط شدبیگ
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صحف دینی اند که در ادعا نموده متون دینیمفسرین  بسیاری از

برخی از مفسران عنوان نمونه هاست. ب بانگ یاد شدهاز بیگ ایشان

أوََلَمْ »فرماید: ىمکه  اندهانبیاء اشاره نمود از سورۀ ۳۰ی هآیهبقرآن 

ناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ انتَا رَتقْاً ففَتَقَْ کفَرُوا أنَه السهماواتِ وَ الْأرَْضَ کنَ یرَالهذی

 «ؤْمِنوُنَ.یأَ فلَا  یءٍ حَ یله شَ کالْماءِ 

وسته بودند، و ما یهم پهن بیو زم هاه آسمانکدند یافران ندکا ی=   آ

 م؟ یدیى را از آب آفرز زندهیم و هرچیگر جدا ساختیدکیرا از  هاآن

 «آورند؟!مان نمىیا ایآ

مراحل ابتدایی هبا اشاره به کفصلت،  سورۀ ۱۱ یهآی همچنین 

ی هدر تعامل مستقیم با نظری و است صورت دودی بودههخلقت که ب

 یثمُه اسْتوََىٰ إِلَى السهمَاءِ وَهِ »فرماید: ىابرهای گازی نخستین است، م

 (  ۳۶«)نَ ینَا طَائِعِ یرْهًا قَالتَاَ أتََ کا طَوْعًا أوَْ یدخَُان  فقََالَ لهََا وَلِلْأرَْضِ ائتِْ 

آکادمی علوم  یههم در نشست افتتاحیهدوازد «پاپ پیوس»هکذا 

بانگ با ی بیگهاعلام کرد که نظری ۱۹۵۱نوامبر  ۲۲پونتیفیکال در 

اما پیروان باور  .ت در آیین کاتولیک در تناقض نیستقمفهوم خل

گرایی زمین جوان که تفسیر لغوی کتاب خلقت را قبول دارند، آفرینش

 کنند.را رد میاین نظریه 

 

 نقطه مظهر کمال

گان و هگان و خزندهو ماهیان دریا و پرند ی گیاهان گلدارههم

شان را هاند که بتوانند نسل آیندهآن حد از کمال رسیدهبدوزیستان 

هسته وشته و گپوسته و های متشکل از هصورت نقطه در جوف لایهب
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ه مسیر رشد و فطآن ن طبیعت رها کنند. دل و نطفه پروریده و در

 گردد.یفرد کامل تبدیل مهوده و بمرا پی کمال خود

که پیدای آن  گیریمیجا مثال یک درخت را در نظر مدر این

 :   مثال بیگ بنگ هم نیستهشباهت ببی

گیرد؛ با فراهم ى که "هسته" در دل خاک قرار مىاز لحظه    

، نور ... آمدن و اجتماع تمامى شرایط ضرورى همچون آب، هوا

چه است. آن« شدن»سوى آماده براى آغاز قوس صعودى خود به

فعل، از طریق صرف هسته را در خروج تدریجى از قوه بهه و فطن

ذخایر موجود در جوف خود و کسب توانایى جذب تدریجى و متعادل 

انرژى کیمیایى مواد لازم از خاک و آب، و تبدیل انرژى نورى به

ند، عوامل درونى چون اصول: تضاد، تعامل، کمساعدت و هدایت مى

است که مجموعاً  (۳۷)«شعور نوعى»حرکت و تعادل، تحت رهبرى 

در تطابق با عوامل بیرونى، مسیر ظهور و رشد درخت را هموار 

 سازد. مى

یک از کاملی ی هنمونکه: مثال درخت ما، حاصل کلام این

  مسیر «هسته»است که در فرایند آن یک « بنگبیگ»یک  ،ارانفج

بلا استثناء برتمام اجزاء و انواع . این مثال کندرا طی می« شدن»

ماده، اعم از جماد، نبات، کانى و غیره قابل تعمیم و تصدیق است. تا 

صورت یک کل جا که در فاز نهایى، حرکت مجموع عالم هستى بهآن

در همین مسیر منحنى، داراى مشخصات کیفى قبض و بسط ادامه 

هاى طولانى و غیر قابل بد. این روند تا مالانهایه در اعماق زمانیامى

 یابد.میگسست ادامه طورى بىى ابدیت زمان( بهتصور )در پیمانه
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 نقطه، صورت هستی

خود نیست، هپنداشت حکماء، هستی را صورتی ثابت و قایم بهب

ذات نیست. هیچ صورتی بنفسه وجود هیعنی در عالم هیچ شکلی قائم ب

ها تشکیل گردیده و در عین هنقط یشماریاز تعداد ب هاندارد، صورت

روند؛ ذرات هستی یآیند و میم هاحال، خود یک نقطه است. صورت

هیچ ماهیتی ازلی و ابدی شوند. یپیوندند و از هم دور مهم میهب

همین ترتیب نفی ثبات هاست. ب و پاینده فقط خداوند یکتا نیست، ازلی

  (۳۸).اصل استیک ی ثبات شکل خود دقیقاً صورت و نف

 ملای رومی گوید:

صورتی آمد برونصورت از بی  

 باز شد که انا الیه راجعون

 پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتیست

 مصطفی فرمود دنیا ساعتیست

 فکر ما تیریست از هو در هوا

 در هوا کی پاید آید تا خدا

شود دنیا و ماهر نفس نو می  

ن اندر بقاخبر از نو شدبی  

رسدعمر همچون جوی نو نو می  

نماید در جسدمستمری می  

ستآن ز تیزی مستمر شکل آمده  

 چون شرر کش تیز جنبانی بدست

 شاخ آتش را بجنبانی بساز
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 در نظر آتش نماید بس دراز

 این درازی مدت از تیزی صنع

انگیزی صنعنماید سرعتمی  

روی است. اجسام صورت نقطه و کات و اجزای هستی بهتمام ذر  

ها ها و پروتونها، الکترونشود تمام اتمرا هرچه بشکافیم کروی می

حد اقل اجزاء جسم شش تا »کروی هستند. أبوالهذیل علاف گوید: 

 )مکعب(« است، راست و چپ پشت و رو، بالا و پائین.

 «حد اقل ابعاد و اجزاى جسم هشت تا است.»معمر گوید: 

رکب از سى و شش جزء دانسته است. الفوطی الکوفی ماده را م

داند و هر رکن را مرکب از او هر جسم را مرکب از شش رکن مى

داند، گوید و شش تا مىچه را أبوالهذیل علاف جزء مىشش جزء. آن

نامد. معتزله گویند جزء را طول و عرض نیست، وفوطى رکن مى

 ى هندسى. این قول از فیثاغوریان آمده است.چون نقطه

حد اقل اجزاى جسم هشت تا است، دو جزء که »ایى گفته: جب 

دهند، با انضمام دو جزء دیگر، هم منضم شوند طول را تشکیل مىبه

عرض، حاصل آید، و از انضمام چهار جزء دیگر که بر آن چهار 

چه از هشت جزء تشکیل جزء منطبق گردند، عمق حاصل آید. پس آن

ا دستهشود جسمى است داراى طول و عرض و عم ى دیگر از ق. ام 

معتزله معتقداند که جزءلایتجزى، خود داراى ابعاد و صفاتى است، 

 گوید:« جوهر واحد»در مورد که جبایى چنان

پذیر نیست حال که تقسیمجوهر واحد )= جوهر فرد( در عین»

 « تواند مثل جسم داراى رنگ و طعم و بو باشد.مى
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 اسکافى را نیز چنین رأى است.

ى جزءلایتجزى با دیگر معتزله اختلاف راهیم نظ ام" در قضیه"اب 

کند. از را تقسیم کرد نفى مى آندارد او جزئى را که در ذهن نتوان 

پردازد سخن از جزء بیان اجسام طبیعى مىرو هنگامى که بهاین

گوید. شاید ایشان از ذیمقراطیس تأثیر پذیرفته باشد که لایتجزى نمى

 پذیر است.نهایت تقسیمى بالفعل تا بىد مادهدارتأکید مى

با نقطه آغاز  «تدوین»گونه که کتاب همانکه: حاصل سخن این

نیز با نقطه آغاز یافته و با ترکیب و اتصال  «تکوین»گردد، کتاب می

ی هستی است، یابد. نقطه آغاز و ادامهها صورت و هیئت مینقطه

نهفته است؛ اجزای عالم « اللهبسم»ی عالم هستی در باء تفسیر همه

نقطه نقطه است. کلمات و ترادفات نیز تماماً « ب»هستی همچون 

وجود آورده است. هم اتصال یافته و هیئتی را بههای هستند که بهنقطه

کند و ما از این رهگذر اشیاء و هیئتی که معانی و مفاهیم را القاء می

گوئیم که هستی در نهایت میو  کنیمگذاری و معرفت میان را ناماعی

 است. « کلمه»در تمامیت خود یک 

خوانده « عالم کبیر»تعبیر اهل معرفت هکذا وجود انسان ]که به

ی بیانگر تمامی شده است[ متشکل از میلیاردها نقطه است و هرنقطه

  است.« کلمه»لذا انسان نیز  صفات و خصویات فردئ آدمی است.

میت خود یک کلمه است که در هیئت ترتیب هستی در تماهمینبه

از نقطه آغاز  چیزهمهی که در آن ب یافته است، دائرهیک دایره ترت  

یابد. مثلاً یک خط ممتد متشکل از گردد و در نقطه خاتمه میمی

شمار است که به هم پیوست شده است، از قرار گرفتن های بینقطه
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آید؛ چنین یوجود مدو و چند خط طولی در کنار هم، عرض به

خطوطی از نقطه شروع شده و در نقطه خاتمه یافته است درست 

 ی زنبور عسل. مانند خانه

ی هستی هر کائنی دارای دوقوس صعود و نزول است، در دائره

پیماید و در قوس نزول و در قوس صعود مسیر رشد و کمال را می

ل های صعود و نزوکند. از اتصال دو سر قوسفرسایش را طی می

ی یا نقطهی وجود >آن دایرهآید که بهوجود میی کامله بهیک دائره

ی کامله است که خود از گوئیم. این دایره خود یک نقطه< میپرگار

شمار تشکیل یافته است، در نهایت، های بیب و اتصال نقطهترت  

 اولین نقطه اتصال یافته و دائره را کامل کرده است.آخرین نقطه به

همین سیاق تمام اجزای است. به اللهبسمی بای ان نقطهاین هم

هم اتصال یافته و هیئت معینه های هستند که بهی بسمله نقطهچهارگانه

 وجود آورده است.به

 

 اهمیت نقطه در مفاهیم ذهنی و فلسفی  

(                  از حکمای متقدم Zenonپارمنیدس = زنون )

باشند، زنون شاگرد وفادار ر حرکت میکلی منکیونان هستند که به

نشین یونانى در جنوب ایتالیا است. "پارمنیدس" از اهالى الئا، کوچ

، ق.م( او نیز منکر حرکت است و اعتقاد دارد ۴۳۰ـ  ۴۹۰)

براى اثبات عقاید استاد خود « چیز در جای خود ساکن است.همه»

را بر دو چهار دلیل عقلى و ریاضى آورده است. وى دلایل خود 

قسمت استوار کرده است، در دو برهان قسم اول بیان کرده که اگر 
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شوند، پس حرکت محال است. در نهایت تقسیم مىزمان و مکان تا بى

دو برهان قسم دوم گفته اگر زمان و مکان مرکب از اجزاء لا یتجزى 

ترین باشند، باز هم حرکت محال است: فرض کنید اخیلس )چابک

پشتى را دنبال کند که اى یونان( بخواهد سنگان افسانهدونده و پهلو

پشت سنگدر حرکت است، اخیلس هرگز به« ب»ى سوى نقطهبه

جا راه پشت از آن که سنگ« ب»ى نقطهنخواهد رسید، چون او به

رسیده است، و چون اخیلس « د»ى نقطهپشت بهافتاده برسد، سنگ

خواهد رسید و « اى»ى نقطهپشت بهرسد، سنگ« د»ى نقطهبه

پشت برسد، جاى سنگنهایت. هر بار اخیلس بهچنان تا بىهم

پشت در جاى دیگر خواهد بود. اگر حرکت واقعیت داشته باشد، سنگ

 ی دیگر. نقطهانتقال است از یک نقطه به

پس هرگاه میان این دو نقطه یک خط بکشیم، خواهیم توانست  

دو نیم دیگر و همین کار را بر ، و آن نیمه را نیز بهدو نیم کنیمرا بهآن

کار ادامه خواهد یافت که پایانی نداشته چنان اینهای دیگر؛ آننیمه

است، که  شمار تشکیل شدهباشد. پس میان این دو نقطه از اجزای بى

شمار عبور کند،  این کار یک جسم هنگام حرکت باید از قسمت بى

گاه انجام نخواهد اج دارد؛ بنابر این حرکت هیچنهات احتیزمان بیبه

های فراوان کنار شد. یعنی در واقع حرکتی در کار نیست بلکه نقطه

 هم هستند. 

اکنون فرض کنیم وجود از اجزاى لا یتجزى تشکیل شده و زمان 

ى کمان رها شده و از اجزاى متمایز؛ در این حالت، تیرى که از چله

رود. هر چیز مادامى که در آنى راه نمىپران است، ساکن است، و 



                                                                                                         121                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

معین در مکانى معین است، ساکن است. و تیرى رها شده نیز در هر 

را توانیم چیزى آنى در مکانى معین است. پس ساکن است. ما نمى

تصور کنیم که میان دونقطه )درمکان( یا دو لحظه )در زمان( 

 درحرکت باشد...

شهورات خود، عقل و استدلال قرار "زنون" با این خلاف مبدین 

جا دو نگرش کاملاً متمایز در استهزاء گرفته است. از همینرا به

خصوص ى یونان شکل گرفت، یکى حکمت یونیایى و بهفلسفه

صیرورت عامه معتقد تجارب حسى بههرقلیطوسى که با اتکاء به

ى بودند و گروه دوم حکمت "پارمنیدس" و "زنون" بود که با اقامه

 دانستند. راهین عقلى، وجود را مطلقاً ثابت و غیر متبدل مىب

 

که دانستیم "پارمنیدس" و ( چنانEmpedoclesامپدوکلس )

ا اختلاف نظر آن دو از زمین تا  "هرقلیطوس" معاصر هم بودند، ام 

آسمان بود، محال است دو فیلسوف بیش از این با هم اختلاف داشته 

ماند، چیز ثابت است و ثابت مىهگفت همباشند. "پارمنیدس" مى

که گراى مطلق بود، حال آنحواس هم اعتماد نداشت و عقلبه

آن است، و حواس چیز در حال تغییر آن بهگفت همه"هرقلیطوس" مى

 دانست.  را قابل اعتماد مى

در این گیرودار مردى از اهالى سیسیل برخاست که "امپدوکلس" 

ى اهل سیاست و رهبر حزب ، ق.م( و۴۳۰ـ  ۴۹۰نام داشت )

دموکرات شهر خود بود. "امپدوکلس" بین نظرات "پارمنیدس" و 

"هرقلیطوس" داورى پیشه کرد. و گفت هریک از آن دو در موردى 



                                                                                                         122                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

گویند. او دریافت که دلیل اصلى درست و در موردى نا درست مى

اند، ها این است که هریک تنها یک عنصر را اصل گرفتهضدیت آن

کند با چه عقل حکم مىشد میان آنگاه نمىطور بود، هیچ اگر این

توان دید، رابطه برقرار نمود. بدیهى است که آب چه با چشم مىآن

مبدل شود، در حقیقت آب ماهى، قورباقه یا پروانه تواند بهنمى

تواند هیچ تغییرى بکند، آب خالص همیشه آب خالص باقى نمى

 کند.چیز تغییر نمىگفت که هیچمى ماند؛ پس "پارمنیدس" درستمى

حال با "هرقلیطوس" هم موافق بود که باید "امپدوکلس" درعین 

بینیم چشم مىچه را بههاى حسى خود اعتماد کرد، باید آندریافتبه

کند. بینیم دقیقاً این است که طبیعت تغییر مىچه مىباور کنیم، آن

ى یک جوهر اولیه را از ندیشه"امپدوکلس" نتیجه گرفت که تنها باید ا

ى گل و یا صورت بوتهتواند بهتنهایى مىآب بهسر بیرون کرد؛ نه

تنهایى منشأ طبیعت و تنوع باشد. تواند بهپروانه درآید و نه هوا مى

پنداشت "امپدوکلس" طبیعت از چهار عنصر تشکیل شده است که به

اى طبیعى همه ناشى عبارت باشد از هواء، خاک، آتش و آب. فراینده

چیز از آمیختن و یا جدا شدن این چهار عنصر با یکدیگر است، همه

هاى نسبتترکیبى است از هواء، خاک، آتش و آب. منتهی به

شود، یا حیوانى نظر "امپدوکلس" وقتى گلى متلاشى مىگوناگون. به

گسلند، این تغییرات را میرد، عناصر چهارگانه دوباره از هم مىمى

ا خاک، هوا، آتش و آب فناءتوانیم بهمى ناپذیراند و چشم خود ببینیم، ام 

مانند، پس همواره دست نخورده از اجزاى ترکیبى خود باقى مى

ً هیچ چیز چیز تغییر مىدرست نیست که گفته شود همه کند. اساسا
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که عناصر چهارگانه در هم دهد اینچه روى مىکند، آنتغییر نمى

 آمیزد. گردد و دوباره در هم مىجزا مىآمیزد، ممى

این سئوال مقدر که چه کسى این عناصر "امپدوکلس" در پاسخ به

سازد؛ گفت دو نیرو در طبیعت رساند و از هم جدا مىهم مىرا به

هم ها نهاد. مهر اجزاء را بهوجود دارد که نام "مهر" و "کین" برآن

د. "امپدوکلس" بین جوهر و کنرا از هم وا مىآن رساند و کین مى

نیرو نیز تمیز قائل شد. امروزه نیز دانشمندان میان عناصر و 

گذارند، علم جدید بر آن است که همه نیروهاى طبیعى تمایز مى

ى تأثیر متقابل عناصر مختلف و توان نتیجهفرایندهاى طبیعى را مى

را چنین این موضوع شمارى نیروهاى طبیعى شمرد. "امپدوکلس" هم

مطرح کرد که همگام ادراک حسى ما از اشیاء، در واقع چه اتفاقى 

توانم گلى را تماشا کنم؟ دهد. براى مثال: من چگونه مىروى مى

 افتد چیست؟ چه اتفاق مىآن

کرد چشم همچون هرچیزى دیگر در طبیعت "امپدوکلس" فکر مى

هاى من از خاک، هواء، آتش و آب تشکیل شده است. خاک چشم

چه را که هاى من آنبیند، هواى چشمزهاى خاکى پیرامون را مىچی

چه که ازآتش باشد، هاى من هر آنمرتبط با هوا باشد، و آتش چشم

هاى من یکى ازاین چه را که از آب باشد. اگر چشمها هرآنوآب چشم

توانستم تمامى اجزاء طبیعت را عناصر چهارگانه کم داشت، من نمى

گران علم وعرفان است. او ی التقاطبارزترین چهرهببینم. امپدوکلس 

حکمت »کتاب تر بهی بیشمرگی مرموز داشت. )برای مطالعه

 از همین قلم مراجعه فرمائید(« یگانه
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 کعبه                               ه، نماد خانۀنقط

« کعبهی هخان»تجلی نمادین نقطه، شباهت نقطه با دیگر وجه 

عالم کثرت هب وحدتچه از عالم نمادی است از آن مربع، گویااست. 

از تلاش انسان خاکی برای پر است ی هآید و هلال و قوس، نشانیم

  .وحدت و ملکوتی شدنهکشیدن از عالم کثرت، ب

خوانده شد، احتمالات « کعبه»خدا  یهچرا خان کهاینی هدربار

ارگوش و های چهدر زبان عربی خانهاولاً گوناگون وجود دارد؛ 

شکل مربع و هگویند و این خانه نیز چون بمربع شکل را کعبه می

وسط هر ههمچنین باند. خوانده« کعبه»است، آن را  چهارگوش

این هشود و چون کعبه در وسط دنیا واقع است، بچیزی، کعبه گفته می

علاوه بر  شود.یشخص چهارشانه نیز کعب گفته مهباند؛ نام خوانده

از سطح زمین باشد، یزی را که دارای ارتفاع و بلندی این، هر چ

گی ههرعضوی از بدن انسان که دارای برجستهگویند، هکذا بکعبه می

مْ وَ کوَ امْسَحُوا بِرُؤُسِ »شود مانند پشت دوپا: یگفته م «کعب»باشد 

 «۶: ۵نِ، یعْبَ کمْ إِلَى الْ کأرَْجُلَ 

را در خود جمع جهات )که شش تا است( ی هتنها شکلی که هم 

جهات، ی هجهات و هم یهکند، مکعب است و مکعب یعنی هممی

ا توَُل وا فثَمَه أیَْنمَ»! و نماد و رمز عینی آن کعبه است: جهتییعنی بی

هر جهتی هکعبه، ب است که در حریم از این رو «۱۱۵: ۲وَجْهُ الله، 

هر شکل  است؛ جز اینارده شده او گذهکه نماز گذارده شود، رو ب

سوی شرق کشیده یا هجنوب، یا بهشمال است، یا رو بهدیگری یا رو ب

 آسمان. هزمین مایل است و یا بهغرب، یا بهرو ب
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ی شکل دایرهکعبه  یهخانممکن است تصور شود که اگر 

بهتر بود؛ چرا که دایره با حرکت دورانی طواف همخوانی اشت دمی

کند، اذهان خطور میهه بچلاف آنتری دارد؛ اما برخو انسجام بیش

ای حرکت دایرههب ی است، اماگوشمکعبی و چهار ی خداهخان

زیرا همان طور که مکعب دارای چهار  شده است؛پیرامون آن امر 

جزئی از ذات آن مکعب  هازاویه و گوشه است که هر کدام از آن

ته ماهیت آن در هم شکس ،است و با از بین رفتن هر زاویه و گوشه

 کند.میکلی تغییر شکل هو بمی شود 

 

                               آفرینش عالمنقطه، نماد 

آفرینش عالم بر مبنای هندسه و قوانین کیهانی انتظام و تناسب 

ی تجلی آفرینش تحقق یافته است. هندسه نظام جهان هستی در چرخه

، هماهنگی و از طریق قوانین تشابه، تقارن، تناظر، تناسب، تعادل

وجود نظم و اندازه در آفرینش جهان و وحدت تمامی اجزاءِ توازن به

 عالم اشاره دارد.

شناسانه حائز مفاهیم عمیق هستی« ب»ی هبا نقط إلٰهیآغاز کتاب 

مربع،  ی،هدایر< طبیعت>مانند هرشکلی در تواند یاست. نقطه م

 باشد.دیگر هر شکلی هیا بلوزی، مثلث ... 

درجه  ۳۶۰ی هی کامله است که دربر گیرندهه یک دائرنقط گاه

اى است، از منظر حکمت و عرفان، شکل هندسئ عالم هستى، دایره

است که در آن پست و بالا وجود ندارد؛ این انسان است که در مقام 

ى هستی قرار گرفته است، یک سر ى وصل میان دو سر دایرهحلقه
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سر دیگر آن هستئ ماوراء این دایره مشتمل بر هستئ طبیعی و 

هم متصل طبیعی است. وجود انسان است که هردو سر دایره را به

قاب قوسین )قرب قوسین = همین جهت انسان مظهر ده است. بهنمو

ى دو سر کمان( شناخته شده است. وقتی دو سر کمان هم آورندهبه

عنی ( یoآید: )این صورت درمىشود و بههم رسیدند دایره کامل مىبه

ی رسد. و صفر نقطهی "صفر" مینقطههستی در تمامیت خود به

 پرسیدند: « جنید بغدادى»آغاز هرچیز است. از 

 «نهایت چیست؟»

 !«بدایتگشت بهباز»پاسخ داد: 

از آن در تکرار دایمى است. هرمرتبه بدایت آن بهاین بازگشت به 

 رسد. درحالیجوى نو نو مىتکرار، خود تجلئ دیگر است و چون آب

گى، جزء دیگر متصل است. این اتصال و یکپارچهکه هر جزء به

صورت یک واحد را بهآنمظاهر کثرت وجود را حل کرده و 

ى درآورده است. هستئ مطلق خدا است. همه چیز از خدا لایتجز 

ار و دایمى خود دوباره بهشروع مى سوى او شود و در گردش دو 

 دأ هستى است، هم مقصد و منتهاى آن.گردد. خدا هم مببرمى

 گوید:شیخ محمود شبستری در گلشن راز می

 از ذات اوست این همه اسما، عیان شده

 از نور اوست این همه انوار آمده

 ها که هست، سراسر نمایش استاین نقش

 اندر نظر چه صورت بسیار آمده

 این کثرتی ست، لیک ز وحدت عیان شده
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 اطوار آمدهوین وحدتی ست، لیک به

 

 گردد:چون از هر نقطه از این دایره باز صورت دایره ظاهر می

 ز هر یک نقطه دوری گشته دایر

 همو مرکز همو در دور سایر

ح الاعجاز فی شرح یمفات»در کتاب « محمد بن یحی لاهیجی»

 نویسد:میدر توضیح این ابیات « گلشن راز

بندد ورت میی که از حرکت دوری وجود صکه در دایرهبدان» 

الدوام از تنزل فیض و دور مسلسل عبارت از آن است؛ زیرا که علی

خر تنزلات است ی انسانی که آهمرتبهمبدأ بر مراتب اعلی و اسفل تا ب

همان مبدأ هسیر رجوعی تا بهانسانی بی هو ترقی آن فیض، از مرتب

ه از گردد و هر مرتبانقطاع بازدید میشود، این دایره بیمتصل می

اند و از هر نقطه از آن نقاط مراتب مراتب موجودات یک نقطه

نهایت و از هر ند بر جزویات بیاحسب کلیتی که دارند، مشتملبه

 «گردد.شکل میتیکی هزاران شکل غیرمکرر م

س کل که گردد و نفعقول نامتناهی میهمثل عقل کل که منشعب ب»

افلاک که اشتمال  غیرمتناهیه و یمشتمل است بر نفوس جزویه

تدریج ظهور هزمانیه دارند و بی غیرمتناهیه یهحوادث جزمیهب

غایت ظاهر که از هر یکی اشکال بی ییابند و باز عناصرمی

سبب ترکیب و تمریج افراد هد ثلاث که بموالید و باز مراتب نشومی

 تنزلی ی انسانی که نهایت رتبههپذیر نیستند و باز مرتبایشان غایب

توان کرد و پیوسته در این است اشخاص و افرادِ او را حصر نمی
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شئونات و مقتضای حب ظهور و اظهار این مراتب همسلسل ب یدایره

اصل هآیند و باز عود بعین میهعلم بی هاز مرتبه غیرمتناهیی همختلف

اسماء جزئیه در هچه وحدت حقیقی را ظهور بنمایند و چنانخود می

اسماء جزویه است که در ه، اسماء کلیه را نیز ظهور بمراتب است

گردند و هر اسمی را دوری و زمانی است اصناف اشخاص ظاهر می

 «اند.و در بروز و کمون هر یکی صورت دایره

اصل خود تواند بود، پس عقول و هرا بازگشت ب ءشین هرچو»

اند، بازگشت نفوس جزویه را که پرتو نور عقل کل و نفس کل

د که مرکب موالیایشان باشد و از ظهور و خفاء دایره نمود شود و هب

اصل هاند، بعد از انحلال ترکیب چون هر جزو باز عناصر اربعه

که رب  هخود راجع شود، باز صورت دوایر بنماید و اسماء جزوی

زمانیه و اشخاص و افراد مراتب بودند، هرگاه که ی هحوادث کونی

اند، رجوع نمایند، دوایر که اسماء کلیهاصول خود  و امُهاتهب

وحدت هنهایت از مجموع ظاهر گردد و از رجوع اسماء کلیه ببی

اشیاء ی ههم یک دایره متصور شود و چونحقیقی اطلاقی از هر

ذات واحد، پس هرآینه که هند و اسماء، دایر بااسماءهمتناهیه دایر ب

این دوایر، همه او باشد مرکز این دوایر غیرمتناهیه و سایر در دور 

 «حقیقت نباشد.هدی بو غیر او موجو

 تنزل قوس ظهوری و صعودی و نزولی چون منشأ انسانی نهایت

 بدایت قوس عروجی است، فرمود:ی هوجود و نقطی هدایر

 تنزل را بود این نقطه اسفل

 وحدت مقابل ۀکه شد با نقط
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ر نقطه که چون مدارج و معارج وجود دوَری است و در دایره ه»

ی هانسانی در دایری هاسفل، یعنی مرتبی هدر حاق  وسط و مقابل نقط

وحدت واقع ی هقوس ظهور است و مقابل نقط اخیرهی هوجود نقط

است و از این جهت کثرات اسمائی و صفاتی وجوبی و امکانی همه 

حد ظهور رسیده است هحقیقت او منعکس گشته و در وی بی هدر آئین

مستحق  این جامعیت است که انسان اکمل موجودات است و سببهو ب

 «خلافت است.

 جمیع صفات است ذات مای همجموع

 دیویم و هم فرشته و هم نور و ظلمتیم

 در ظاهر ار گدا و فقیریم، باطناً 

 سلطان هفت کشور معنی و صورتیم

و عناصر از دیدگاه انسان  ءی گوناگون اشیاهادر حقیقت صورت

ذات او متجلی ی هنگرد، نقطنیست؛ زیرا در هرچه میآشنا جز یکی 

است و اما از دید موجود نامحرم نه پرتوی وجود دارد و نه وحدتی و 

 فرماید:میمحمود شبستری از همین جهت است که شیخ 

 همه از وهم توست این صورت غیر

 ست از سرعت سیرکه نقطه دایره

د غیریت کثرات یعنی نمو»نویسد: لاهیجی در شرح این بیت می

وحدت است که از ی هالحقیقه یک نقطاز وهم و خیال است، و الا فی

حسب اختلاف صفات مانند هسرعت انقضاء و تجدد تعینات متباینه ب

خط  مستدیر صورت بست و از تجدد تعینات جسمی حرکت مصور 

متوالیه زمان در وهم آمده و کثرات ی هشده و از کثرت تعینات متوافق
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غیر »الواقع چون نظر کسی غیرمتناهیه نمودن گرفته و فیی هموهوم

 «از یک نقطه نیست.

 گوید: یدر دیوان خود م ق( ، ه ۶۸۸ـ  ۵۹۲)عراقی فخرالدین 

 در آینهٔ جهان نماید         تو رخ عیان نمایدهعشق ار ب 

 تو رایگان نمایدههر دم ب        را حقیقت یاین آینه چهره

   هر نقطه ازو میان نماید        ض کن جهان رایک دایره فر  

نظر چنان نمایدهلیکن ب         ی نیستبیش نقطه این دایره     

   ای روان نمایدتا دایره        رو نقطهٔ آتشی بگردان          

صد دایره هر زمان نماید        این نقطه ز سرعت تحرک       

   هم ظاهر و هم نهان نماید        تو شهادت و غیبهاین نقطه ب 

در صورت این و آن نماید         تو کمال مطلقهآن نقطه ب        

    یکی مکان نمایدهساکن ب         آن سرعت دور نقطه دایم      

در کسوت ناقصان نماید         تو کمال هستیههر لمحه ب       

ا گمان نمایدهر چند تو ر        نقطه بیان کنم چه چیز استآن  

کان نور ورای جان نماید         نقطه بدان که ظل نور استآن  

تو حق عیان نمایدهاکنون ب         آن نور دل پیمبر ماست          

 

 قاب قوسین او ادنىمثابه نقطه به

ی الن جم )آیۀ ی مبارکهکه در سوره« قاب قوسین او ادنی»مراد از 

شریف معراج نیز مورد عنایت است،  ( آمده و در پیوند با حدیث۹

یک اعتبار، عمق دید و وسعت نظر جناب خیرالبشر را بیان به

مفهوم در تعبیر اهل معرفت به« قاب قوسین»که فرموده است؛ چه این
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هم رسانیدن دو سر دو کمان >به آمده است. یعنى« قرب قوسین»

گونه سته اینی بدایرهدو سر دو کمان، یک هم رسیدن است< از به

گردد؛ دایره دایره کامل مىترتیب بدین( و )شود: تشکیل مى

هم متصل ترین شکل هندسی است که تمام ابعاض و حدود آن بهکامل

ی مثابه یک نقطهسته شود، آن بهینگردایره است. هرگاه از بیرون به

ی پایان هر چیزی ی آغاز و هم نقطهاست، و صفر هم نقطه« صفر»

 هستی. تمامیتدایره یعنی همان است. 

که است. چنان ى هستىهمان دایره« قاب قوسین او ادنی»مراد از 

 نیز >لنریه من آیاتنا< بوده است: )ابتداى غرض از معراج نبوى

معراج حضرت ختم مرتبت، سفر  سورۀ مبارکۀ اسری( = یعنى

ى عالم امکانیه بوده است، تا شهود و مکاشفه براى معنوى

 ..آن جناب تکمیل گردد. نگرىجهان

ً به همین معنی نزدیک است. هکذا اساس نظرات مفسرین تماما

و « فصوص الحکم»در آثار گرانسنگ « عربیالدین ابنمحى»سخن 

« او ادنی»است.  شرح همین قاب قوسین او ادنى« فتوحات مکیه»

تر رفته تأکید بر آن است که نگرش آن جناب از عالم امکانیه نیز فرا

و تمام اسرار هستی بر ایشان مکشوف گردیده است... شرح مفصل 

 محمدی دریابید.« فص  »را در 

 

 و مشارب عرفانی  هانقطه در منظومه اهمیت

نقطه و حروف در عرفان اسلامی از ارزش و اهمیت نمادین 

برخورداراند و متجلی حالات و صفات انسانی و در غایت معطوف 
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اعتقادات عرفان اسلامی حروف، هباشند. بنا بیذات خداوند مهب

کمال الدین حسینی »است. « الف»اند، اولین حرف همتشکل از نقط

« مواهب العلیه»ق( در کتاب  محقق و صوفئ قرن نهم )ه« کاشفی

تجلی »ـ    ۲؛  «تجلی حروف»ـ  ۱کند: یدو سطح از تجلی اشاره مهب

سلامی را در مقام ی انویسخوشدو اصل و اساس که هر« کلمات

رو منشأ تمامی دهند؛ از همینیتشکیل م« الله»ی هتجسم عینئ کلم

شوند که از بطن عالم نیستی که خود، یهنرهای سنتی محسوب م

 «گیرندیاست سرچشمه م« الله»ی همخلوق تجلی کلم

 گوید: یدر مورد جایگاه ذاتی حروف م« عربیالدین بنیمح»

تلفظ در نیامده بودند و در هیم که هنوز بپایه بودما حروفی بلند»

ها پنهان بودیم. من در او، تو بودم و ما، تو بودیم هی کوهترین قلرفیع

چیز، در او است. این نکته را از واصلان هو تو در ما او بودی و هم

 (  ۳۹)«بپرسی

حروف منتهی است و هکه عالم ببدان»گوید: یحسن زاده آملی م

نقطه و نقطه عبارت است از سر  هویت هب« الف»و « الف»هحروف ب

ی مطلقه در عالم، نزول وجود مطلق یعنی ظهور هویتی که مبدأ هغیبی

وجود است و عبارتی و اشارتی آن را نبوده، یا هُوَ یا مَن لا هُوَ الِا  

شود و مضمحل یهو. این نقطه اگر بر عرش نازل شود، عرش آب م

کثرات چندین هلحاظ امتداد و تعلقش بهب گردد. این نقطه است کهیم

هزار عالم از آن ظاهر و چندین هزار مرتبه از آن ناشی شده است و 

در هر مرتبه نامی یافته است و این هم آنِ هویت مطلقه است که همه 

       (۴۰)«او قائم اند.هب
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 نقطه در ادبیات عرفانی 

های زبان هدر ادبیات عرفانی یکی از نمون« نقطه»اصطلاح 

آن اشاره هرمزی است که اکثر عرفاء در آثار و اشعار عرفانی خود ب

در اصطلاح عرفا مراد از نقطه، وحدت حقیقی است و مدار اند. هکرد

توان مثل میهب .نقطه است تمام کثرات و تعینات است و اصل همه

ی هصورت دایرهی نورانی را دارد که بهحکم نقط« وحدت»گفت 

یسمی الله »آورده است: « ابوریحان البیرونی»د. وه نمایکثرات جل

   (۴۱)«تعالی نقطه لیبرئه عن صفات الاجسام

در اشعار عرفانی نیز تعبیر دیگری از همان « خال»اصطلاح 

 گوید:یدر گلشن راز م شبستریاست. شیخ محمود « ی وحدتهنقط»

 بر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط است

 که اصل مرکز دور محیط است

 از او شد خط دور هر دو عالم

 وز او شد خط نفس و قلب آدم

 از آن حال دل پرخون تباه است

 که عکس نقطهٔ خال سیاه است

 ز خالش حال دل جز خون شدن نیست

 کز آن منزل ره بیرون شدن نیست

 به وحدت در نباشد هیچ کثرت

 دو نقطه نبود اندر اصل وحدت

 ندانم خال او عکس دل ماست

 خال روی زیباست و یا دل عکس
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 ز عکس خال او دل گشت پیدا

 و یا عکس دل آنجا شد هویدا

 دل اندر روی او یا اوست در دل

 به من پوشیده شد این راز مشکل

 اگر هست این دل ما عکس آن خال

 باشد آخر مختلف حالچرا می

 گهی چون چشم مخمورش خراب است

 گهی چون زلف او در اضطراب است

 چو ماه استگهی روشن چو آن روی 

 گهی تاریک چون خال سیاه است

 گهی مسجد بود گاهی کنشت است

 گهی دوزخ بود گاهی بهشت است

 تفسیر این ابیات گفته است: وسید حیدر آملی در شرح 

خداوند است و  حدت حقیقئمنظور از خال )یا همان نقطه( و»

بنابراین وحدت  ،ی وجود و هستیهمنظور از دور محیط، دایر

ی هزء جدا نشدنى ذات حق  است که اصل و مرکز دایرحقیقى، ج

ی خال، که وحدت است بر هتعبیرى دیگر نقطهباشد و بیوجود م

ی معشوق، که ذات حق  است وابسته و غیر قابل تجزیه هچهر

ی هستى هرو وحدت حقیقى همچون مرکز و اصل دایراز اینباشد؛ می

وجود در عالم مُلک و ی هی خال که وحدت است دایره. از نقطاست

وجود وحدت هدو عالم قائم بهر ئیعنى هست ،ملکوت پیدا شده است
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هستى در دو ی هی وحدت که مرکز دایرهحقیقى است. همچنین از نقط

 انسانى و قلب آدمى ظاهر شده است.ی هنفس ناطق ،عالم است

ترین یکه مرکز>قلب انسان  اند که سویدایهروی گفتاز همین

 وحدت حقیقی خداوند است.ی هآین <ی هستی او استهنقط

ی خداوند است که عکس هرمزی از وحدت حقیقی« نقطه»بنابراین 

روی این وحدت حقیقی در دل انسان نهاده شده است و از همین

ن معرفی شده است. عنوان مرکز و قطب عالم امکاهب« کاملانسان»

 خداوند است.ی هی وحدت حقیقیهچرا که خلیف

کند که از خط یصائب تبریزی، نقطه را با خال یار مقایسه م

 رخسار او نیز زیباتر است:

 اندهشناسان کتابدان شدز نقطه، حرف 

 ز خط بپوش نظر، خال یار را دریاب 

 گوید:یم شبستریشیخ محمود 

 مازل عین ابد افتاده با ه

 نزول عیسی و ایجاد آدم

 یک نقطه زین دور مسلسلهربه

 گردد مشکلهزاران شکل می

 ز هریک نقطه دوری گشته دایر

 همو مرکز همو در دور سایر...

 

 

 

https://www.islamquest.net/fa/archive/fa8368
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 ی بخش دومهانشان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی اسلامی و از جمله نویسخوشهای مهم ـ   خط مُحَقهق از شیوه  ۱

ابن مُقله )خطاط و هرا ب هادادن آنشگانه است که ابداع یا سامانخطوط ش

اند. برخی از خطاطان خط ق( نسبت داده ه  ۳۲۶ادیب نامدار عرب، م 

اند. این خط از خطوط اصیل اسلامی محقق را پدر خطوط )عربی( گفته

است. در این خط اشَکالِ  کوفئ سادههترین خط بباشد. خط محقق نزدیکمی

ً ح قامت و ایستا و هب روف یکدست، یکنواخت و ایستاده و اصطلاحا

باشد. این خط اندام است که با فواصل منظم و بدون تداخل حروف میدرشت

قامت و معنی خوشیک دانگ و نیم دور و چهار دانگ سطح دارد. محقق به

 شده است. ثابت

 ،۲۱۷الحی حبیبی، ص هنر عهد تیموری ومتفرعات آن، عبدـ  ۲

۱۳٥٥  

 ۵۱التنجیم، ص ـ  التفهیم لاوائل صناعة   ۳

  ۵۰ـ  غیاث اللغات، ص  ۴

 ۳۸۲ـ  شرح المواقف عفیف الدین تلمسانی، ص   ۵

، الباب الخامس فی معرفة اسرار ۱۵۸، ص ۱الفتوحات المکیه، ج   ـ  ۶

 بسم الله الرحمن الرحیم.

 ۶ ی )صوفی و عارف مشهور صده« ـ  شعیب بن حسین انصاری  ۷

 ق( )ه ۵۹۳تا  ۵۸۸ی  هامتوفی بین سال  ق( در اندلس، )ه

، الباب الخامس فی معرفة اسرار ۱۵۸، ص ۱مکیه، ج الفتوحات الـ    ۸

 بسم الله الرحمن الرحیم.

 ۱۵۹ـ همان، ص    ۹

    ۲۴۲ - ۲۴۳شرح فصوص الحکم، عفیفی تلمسانی، صص  ـ   ۱۰

   ۱۲۹، ص ۰۴ـ  ج   ۱۱

 ۱۶۷ـ  ص   ۱۲
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 ۵۱، ص ۳۲ج   ـ  ۱۳

 ۶۷، ص ۲ـ  ج   ۱۴

 ۳۰۵، ص ۰۲ـ  ج   ۱۵

 ۲۱۳ـ  ۲۱۲ـ   صص   ۱۶

 ۴۳۵، ص ۱۰ج  ـ   ۱۷

 ۴۶التنزیل و حقایق التأویل  ص  کتفسیر مدار ـ   ۱۸

 ۳۵ص  ۰۱ـ  تفسیر المنار، ج   ۱۹

 ۳۳ـ  ۳۲صص  ۰۷ـ  الاسفار الاربعة, ج   ۲۰

  ۲۷رة،  ص  ـ  الدرر المنثورة فی بیان زبد العلوم المشهو  ۲۱

 دارالحکمة ـ قاهره 

 دارالعلم بیروت  ۷۱ص    مة الاحمدین،کـ  جلاء العینین فی محا  ۲۲

 ص، طبعة إسلامبول  ۶۹  ـ  ینابیع المود ة لذی القربی،  ۲۳

، الباب الخامس فی معرفة ۱۵۸، ص ۰۱ـ  فتوحات مکیه، ج   ۲۴

 اسرار بسم الله الرحمن الرحیم.

 ۲۹۳، ص ۲۴بزرگ طهرانی، ج الذریعة، آقا  ـ    ۲۵

 ۲۳۶ص  ۱۰مستدرکات أعیان الشیعة، حسن الأمین، ج،  ـ    ۲۶

نقل از: کشف الحجب والأستتار عن اسماء الکتب والآثار،  به  ـ   ۲۷

 ۵۸۸ص 

 ۲۲۳، ص۱۹ـ  ج  ۲۸

تألیف ابن اسماعیل « کشف النور عن اصحاب القبور»مقدمة   ـ ۲۹

 النابلسی.

 ۱۷۳، ص ۰۲ن، عمر کحالة، ج ـ   معجم المؤلفی   ۳۰

 ۱۳۷ –۱۳۶، ص ۰۱ـ  شرح اسماء الحسنى، ج    ۳۱

، پاورقى ص ۰۱نعمت الله جزائری، ج ـ  نورالبراهین، تألیف سید   ۳۲

 ۱۲۹، ص ۰۴جمهور الأحسائی در عوالی اللئالی، ج نقل از ابن أبیـ به ۹۹
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م آل یراهز بن محمد بن إبیـ  الموسوعةالشاملة، صالح بن عبد العز  ۳۳

 خ.یالش

 ۵۲ـ  نفائیس الفنون، ص   ۳۴

  ۱۳۶  -۱۳۳ـ   اسرار الحکم، صص   ۳۵

 بعد.هب  ۴۰۴، ص۰۹تفسیر اهل بیت علیهم السلام، ج ـ    ۳۶

درختان و گیاهان داراى شعور هستند، چون جنس مخالف را  ـ  ۳۷

شناسند، در برابر آب و هواى متغیر شناسند، فصول مخلتف سال را مىمى

گى و نوسانات نور و گرما هنگام تشنهدهند، بهنوع خاک واکنش نشان مى و

 هاشناسند، در شبدهند، شب و روز را مىالعمل مناسب بروز مى عکس

کنند و روزها استراحت دارند، نوازش و شوند و رشد مىترینجه مى

شناسند. موسیقی را درک کنند و باغبان خود را مىمهربانی را درک می

کند، شان در مسیر آب و رطوبت و خاک مرغوب حرکت مىکنند، ریشهیم

های حفاظتی مناسب، همراه با آلت دفاعی دارند، نوزادان خود را در پوسته

 کنند ...ى ذخایر کافی غذایی رها مىتعبیه

ـ  گلرو نجیب اوغلو: هندسه و تزئین در هنر معماری اسلامی، ص   ۳۸

۱۱۶  

یه، الجزءالاول الباب الثانی: فی معرفة مراتب ـ الفتوحات المک  ۳۹

الحروف و الحرکات من العالم و ما لها من الاسماءالحسنی و معرفة الکلمات 

 التی توهم التشبیه و معرفة العلم و العالم والمعلوم.  

   ۱۴۴ - ۱۴۵ـ   عرفان و حکمت متعالیه،  حسن زاده آملی، صص   ۴۰

 ۲۳، ص ۱۹۵۸باد، ابوریحان بیرونی، حیدرآ ـ   ۴۱
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 بخش سوم

 

 

 تاریخ نقطه 

قرآن کریم « تنقیط»سپس گذاری و تاریخ نقطه همان تاریخ اِعراب

گردد. در ابتداء یاول هجری برم ی دوم قرنهنیمهاست که ب

گونه علامتى >مانند نقطه، زیر و گردآورى قرآن، خط قرآن، هیچ

ن، عدم این علایم در دو و غیره< نداشت. علت آ ، مدزبر، جزم، پیش

خط سریانى و نبطى بود که خط کوفى و نسخ، از آن دو منشعب شده 

 بودند. 

ی ها تا نیمهخطوط سریانی تا امروز نیز بدون نقطه است. عرب

در پایان قرن نوشتند. قرن اول، خطوط اقتباسی را بدون نقطه می

مبرم پیدا  لمات قرآن، نیازکهای برای وضع علایم و نشانههاول، ب

وسیله از خطاها و اشتباهات در خواندن قرآن، جلوگیری شد. تا بدین

 عمل آید.  هب

ی ند. دورهکی جدید خود را آغاز میاز این پس خط عربی دوره

 شود. لمه وارد خط میکات که نقطه و علایم حرک

بن مروان  کاز جانب عبدالمل «حجاج بن یوسف ثقفی»ه کزمانی 

اربرد نقطه آشنا شدند و کم عراق بود، مردم با کق( حا ، ه۸۶ – ۷۵)
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ی وسیلههار بکنقطه مشخص ساختند. این دار را از بیهحروف نقط

نصربن »و  «یحیی بن یعمر»آغاز شد و توسط « ابوالاسود دئُلی»

متداول گردید. علت این عمل تکمیل شد و < او>شاگردان  «عاصم

گسترش هن تعداد آنان رو به در این زماکبود  (۱)«موالی»وجود 

ه با لغت عرب کسانی کنهاده بود و سرزمین اسلامی پر بود از 

اء بگانه بودند. برخی از آنان در زمرهبی شمار هی دانشمندان و قرُ 

آنان عربی نبود و ناگزیر مادرئ ه زبان کآمدند، در حالی می

ختلاف همین امر باعث بروز اانحرافاتی در تلفظ آنان وجود داشت. 

 در میان مسلمانان گردید.  هاقرائت

اتفاق افتاد که مردی رومی چند بیت شعر را یا در مورد دیگر، 

یوسف تقدیم کرد، چون حجاج بنهدار خوانده و بهصورت خندهب

گذاری کرده هحروف دارای علامت نبودند، از روی درک خود نقط

 بود، پس معنا تغییر کرد.

ی ه جامعهکداد رائت قرآن رخ میطور تغییراتی در قهمین

اسلامی را نگران ساخت. برخی علت اختلاف در شماری از حوادث 

مهم تاریخ اسلام را نبود نقطه در حروف دانسته است. مثلاً اختلاف 

« تسعین»با « سبعین»در رحلت حضرت فاطمۀ زهرا که کلمات 

 نمود.ییکسان م

اشتند و با توجه مسلمانان قرآن را در حفظ د ،در صدر اسلام 

زبان آنان هه بکعرب بودن حافظان قرآن، بالطبع قرآن را  ثرت وکهب

خواندند. بنابراین قرآن از خطاء مأمون و مصون بود، صحیح می

قرآن عنایت فراوان داشتند و آنان هه مسلمانان بکخصوص هبود. ب
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تند و گرفبودند، فرا می کزمان پیامبر نزدیهه بکقرآن را از بزرگانی 

ی صحیح، در آن زمان موجود گونههانات حفظ و ضبط قرآن بکام

 بود.

کَتبََ »ی تب را در آیهکی لمهکعربی، طبعاً فرد هر بنابراین  

حْمَةَ،  و همین « ماضئ معلوم»صورت هب« ۵۴: ۶رَب کُمْ عَلَى نفَْسِهِ الره

یَامُ، »ی لمه را در آیهک ماضئ »صورت هب« ۱۸۳: ۲کُتبَِ عَلیَْکُمُ الصِ 

ه این کداد ه غیر عرب تشخیص نمیکخواند. در حالی یم« مجهول

سی که که ابوالاسود دوئلی شنید کما اینکلمه معلوم است یا مجهول. ک

َ بَرِی»ی در آیه« رسوله»ی لمهک : ۹ء  مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولهُُ، أنَه اللَّه

شود یصورت معنای آن این مه در این کخواند سر لام میکبه را« ۳

 «ان و پیامبرش بیزار است.کخداوند از مشر»ه ک

ى مختلف هاصورتهممکن بود ب« تتلوا»ى مثل کلمه کههمچنان

خوانده شود. عرب با ذوق « نبلوا»و « نتلوا»، «تتلوا»، «یتلوا»نظیر 

قوى، نخست آیات قرآن را >گرچه ی هحافظهفطرى خود و با اتکاء ب

نمود، اما بعدها که طور صحیح قرائت مىهبداشتند< علایمى ن

فتوحات، قلمرو حکومت اسلامى را گسترش داد و قدرت اسلام 

اسلام هعربی کشیده شد و بسیارى از غیرعرب بی غیرهاسرزمینبه

ى دیگر، خلوص و هارو آوردند، زبان عربى در اثر اختلاط با زبان

رب بادیه نبود که در عحت خویش را از دست داد. عرب دیگر فصا

تعلیم و تعلم قواعد ادبى نداشته باشد و هتکلم زبان خویش نیازى ب

 صورت فطرى و خودجوش صحیح بخواند، بنویسد و سخن بگوید. هب
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با غیر خود آهسته آهسته تاثیر منفى خود را بر  اختلاط عرب

ى که آنان گاه در سخن گفتن و یا هگونهروى زبان فصیح گذارد، ب

گردیدند، زیرا دیگر، قریحه و ذوق خالص ابت دچار اشتباه مىکت

ساخت، نیاز مىبى را از هرگونه حرکت و اعراب هاعربى، که آن

وجود نداشت. همین امر باعث شد در قرائت قرآن نیز که براساس 

  بود، اشتباهاتى رخ دهد.« رسم عثمانى»

در حرکات ی زبان عربى از تغییر هاندازهاصولاً هیچ زبانى ب

گردد، ها، دچار مشکل نمىهکلمات و نیز عدم رعایت علایم و نشان

در تفهیم مقصود الفاظ و عبارات، در این زبان از « اِعراب»چرا که 

ى برخوردار است. اغلب اشکالاتى که از نظر تشابه هاهمیت ویژ

ى کوتاه گریبانگیر خط هابرخى حروف یا ضبط نکردن مصوت

هم « و»ى نیز موجود بود، مثلا شکل شبیه عربى شد، در سریان

اما بعدها با اضافه کردن یک نقطه در بالاى «. را»است و هم « دال»

مانع پیش آمدن این  «دال »و یک نقطه در زیر براى « را»آن براى 

گذارى ههمین روش نقطهنیز براى ظاهر کردن حرکات ب ،اشتباه شدند

 پناه بردند.

 

 قرآنگذاری هنقط

سازی هعُجم»یا « إعجام القرآن»گذاری تحت عنوان هاز نقط

معناى هدر لغت عرب ب« عُجمه»ی هنیز یاد شده است. واژ« قرآن

همین جهت، عرب از لغت غیرفصیح هابهام و گنگ است؛ ب

معناى هکند. إِعجام یکى از معانى باب إِفعال بتعبیر مى« أعجم»هب
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اى رفع إبِهام از چیزی معنههمین جهت، إِعجام بهاست؛ ب« سلب»

« معجمه»دار را حروف هحروف نقط کهاینمبهم است. دلیل 

نامند، همین جهت است که حروف مشابه باهم مانند ب، ت، ث و مى

آیند. در گذارى از حالت ابهام درمىهیا د، ذ و یا ص و ض با نقط

 نامند.مى« حروف مهمله»نقطه را مقابل حروف بى

« عجامىاِ »هاى هو نقط« عرابىاِ »هاى هطکه میان نقبراى آن

هاى هعرابى با رنگ قرمز و نقطهاى اِ هاشتباهى رخ ندهد، نقط

 شد.رنگ دیگرى نوشته مىهاعجامى ب

 گوید:ابوعبدالله زنجانى مى

پس از ابوالاسود، یحیى بن یعمر، نصر بن عاصم و خلیل بن 

تر مردم ما بیشنگارش قرآن ادامه یافت؛ ای هاحمد، روند اصلاح شیو

دید تقدس و تبرک هالخط عثمانى که بمبادا در رسم کهایناز ترس 

نگریستند، بدعتى راه یابد، در برابر اصلاحات محتاطانه آن مىهب

    (۲)کردند.برخورد مى

متفاوت را ی هگذارى قرآن کریم سه مرحلهاصولا مراحل نشان 

 :ه استپشت سر گذاشت

 گونه تنقیط و تشکیل )اعراب گذارى(.ی مخالفت با هرهمرحل ـ  ۱

 ی تجویز.هـ  مرحل  ۲

    (۳)تشویق.ی همرحل ـ   ۳

ی افرادى که این مواضع متضاد و هاست که بدانیم همجالب آن

چنین هامل واحدى آنان را باند، انگیزه و عهمخالف باهم را داشت

ی شدید و هی این افکار، علاقههم أی واداشته است. منشهاگرایش
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ى هصیانت و حفاظت از نص قرآن بوده است. عدهاهتمام کامل آنان ب

ورزیدند، قرآن را از از فرط احتیاط تا آغاز قرن پنجم نیز اصرار مى

 ى دیگر باشد.هاهروى مصاحفى تلاوت کنند که فاقد نقطه و نشان

دهد: مردم ارش میگذق(  ، ه۳۸۲ ـ ۲۹۳ری )کابو احمد عس

مروان با قرآن عثمانی بن کاندی سال تا زمان عبدالملچهل و

ئت قرآن رخ داد، این شتند. سپس تغییرات فراوانی در قرأار داکسرو

یوسف، نگرانی حجاج بن (۴)تر در عراق گسترش یافت.تغییرات بیش

رد و از آنان کگان خود اظهار هت اب و نویسندکهر بخود را از این ام

نند تا کی وضع هاحروف مشابه هم، علایم و نشانهه برای کخواست 

   ( ۵)ن باشد.کدیگر ممکاز ی هاتشخیص آن

فقدان هرگونه  <مصحف عثمانی حتی>مشکل مصاحف اولیه  

 بود، «ث»و « ت»، «ب»متشابه مانند  حروف نشانه برای جدا کردن

 گذاری نبود. همچنینهنقط نیز قرآن دارای« قراء سبعه«در زمان 

که مشکل اول از  علائمی برای تعیین حرکت آخر کلمه؛نداشتن 

دوم از طریق مشکل و حل شد گذاری( عجام )نقطهطریق اِ 

ترتیب حروف و کلمات از بدین .دگردیگذاری قرآن برطرف عراباِ 

   ( ۶).گذاری متمیز گردیدندعرابگذاری و اِ هطریق نقط

 

 آنقر گذارىعرابا  

 ً نسبت « ابوالاسود دوئلى»هاین اقدام را براى اولین بار ب عموما

انجام « نقطه»صورت هب در ابتداءنیز گذاری قرآن اِعراب اند.هداد

شد؛ یعنی در ابتداء زیر و زبر و پیش و جزم در کار نبود، بلکه 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81
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آن نقطه با رنگ  شد.یگذارده مهجای هریک از این علایم یک نقطهب

 تمیز با رنگ متن اصلی بود.مشخص و م

در قرآن « گذارینقطه»و « گذاریعراباِ »باید توجه داشت که 

ی اول همین اعراب گذاری بوده که همرحله انجام شده است. مرحلدو 

 ق( ، ه۶۹)م  صورت نقطه بوده و توسط ابوالاسود دئلیهاعراب هم ب

ط شاگردان بوده که توس« گذاریهنقط»ی دوم همرحل. است انجام شده

و « ابو سلیمان یحیی بن یعمر عدوانی»ابوالاسود، کسانی مانند 

ق( انجام یافته  ، ه۱۲۱-۴۵)  ق(  ، ه۹۰)م « نصربن عاصم اللیثی»

  است.

روایتى دلنشین و  گذارى قرآن توسط ابوالاسود،عرابماجراى اِ 

)لغزش « لحن»گذارى نیز همانا عراباین اِ ی هبهان جالب توجه دارد،

. ابوالطیب لغوى است ترین روایت ازدر اعراب یا نحو( است. کهن

سبب لحن فرزندان خود از ه، ببن سمیه جا که زیادآن ق( ، ه۳۵۱)م 

 قرآن همت گماشت. « گذاریاعراب»هابوالاسود یارى خواست، وى ب

تر و هکه از قول مداینى نقل شده، کوتا روایت ابوالفرج اصفهانى

ى گذاراِعراباو دستور داد تا مصاحف را هاد بتر است: زیصریح

 نگاشت.صرف و نحو در باب  کند. او چنین کرد و سپس چیزهای

معاویة بن هق( ماجرا را ب ، ه۵۷۱ـ  ۴۹۹مشقی )الد  عساکر ابن

فرزند سبب لحن عبیدالله )هاو زیاد را بگویا د. نگرداباز مى سفیانیاب

قرآن  گذاریاعرابهسود را بابوالا زیاد( سرزنش کرد. زیاد نیز

 واداشت.
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بود والى بصره « زیاد بن سمیه»هنگامی که عساکر، روایت ابنهب

زیاد نوشت و هى بهاماموى، ن یه( معاویه خلیفق ، ه۵۳ ـ ۵۰)

شام برود. چون عبیدالله هعبیدالله فرزند زیاد را خواست که نزد او ب

زند و در سخن او رف مىنزد او رسید، معاویه دید که بسیار بد ح

ى، هرا نزد پدرش برگرداند و در نامشود. معاویه وى دیده مى« لحن»

فکر هزیاد را از کوتاهى در تربیت فرزند سرزنش کرد. زیاد ب

آموزش فرزند افتاد. ابوالاسود را خواست و تباهى و فسادى را که در 

واست که زبان عرب راه یافته بود، با وى در میان نهاد و از او خ

کار سرپیچید. زیاد د. ابوالاسود از اینی کنگذارعرابکتاب خدا را اِ 

مردى را دستور سازی< هو >با صحننیز دست از مقصود برنداشته 

شود صداى داد که در سر راه او بنشیند و چون ابوالاسود نزدیک مى

َ بَرِ »ی هقرائت قرآن بلند کند و آیهخود را ب نَ یکالْمُشْرِ  ء  مِنَ یأنَه اللَّه

کسر لام رسوله بخواند. ابوالاسود این امر را هرا ب« ۳: ۹وَرَسُولهُُ، 

از رسول خود  کهاینبزرگ شمرده و گفت: خداوند عزیزتر است از 

 .بیزارى جوید

تصور »ابوالاسود که این غلط فاحش را شنیده بود، گفت: 

هنگام نزد  پس همان «این جا رسیده باشدهار مردم بکه کردم کنمی

چه خواستى تو را اجابت کرده آنامر او گفت: من هزیاد رفت و ب

قرآن شروع « گذاریاِعراب»هپذیرفتم. رأیم بر آن قرار گرفت که ب

، مگویمی منچه ی نوشتن آنتا از عهده کنم. پس کاتبى نزد من فرست

قیس در اختیار او الی عبدی از قبیلهنویسنده (۷)خوبی برآید.هب
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ردند کی دیگری را انتخاب ذاشتند. ولی وی او را نپسندید. نویسندهگ

 .ه زبردست بود و مورد قبول ابوالاسود واقع شدک

ه من با کهر حرفی را »ور گفت: کی مذنویسندههابوالاسود ب

ی بر بالای آن حرف ردم )مفتوح خواندم( نقطهک ءگشودن دهان ادا

ه خواندم( هرف را بردم )حکبگذار و اگر دهان خود را جمع  ضم 

سره خواندم، کی در جلوی آن حرف قرار بده و اگر حرفی را نقطه

ه کند کیعیاض اضافه مابن« ی در زیر آن حرف بنویس.هنقط

ردم آن را با دو کاگر حرفی را با غُن ه ادا »نویسنده گفت: هابوالاسود ب

  ( ۸)«ار را انجام داد.کن و او همین کنقطه مشخص 

عنوان علایمی برای نشان دادن هها را بپس، مردم این نقطه از این

ها را با تر این نقطهار بردند؛ ولی بیشکهلمات بکات حروف و کحر

نوشتند ه خط مصحف با آن نوشته شده بود، میکرنگی غیر از رنگی 

 .و غالباً این رنگ قرمز بود

عمر یسلیمان یحیی بنابو» بود که قرآن توسط ی دومهمرحل در

گذاری هنقط« شاگرد ابوالاسود دوئلی ق( ، ه۱۲۱-۴۵) عدوانی

  ( ۹).دش

اند هگذار قرآن از او نام بردهنام نخستین نقطهنفر سومی که ب 

ق( است. او شاگرد وفادار دو  ، ه۹۰)م « نصربن عاصم اللیثی»

 بود. « یحیی بن یعمر»و « ابوالاسود دوئلی»استاد خود 

 نویسد:یدر این مورد م« الاتحاد»ی هصحیف

های سامئ باستانی است، بهترین و زبان عربی یکی از زبان

های مهم نوشتهها و دستترین زبان قرآن کریم است که کتیبهرایج
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مرد  و شدروف بدون نقطه و رسم نوشته میشد، حآن نوشته میهب

خواند. گفتار بر اساس مقدمات زبانی او و درک او از عرب می

، ی گفتار، تمایز بین حروف مشابه و ایجاد حرکات )مانند فتحههزمین

 یافت.ییک در جای خود انجام مضمه، کسره و سکون( هر

کند که وقتی این آهنگ در عراق یبیان م «ابن حجر عسقلانی»

 هافراخواند و از آن یگانهنویسند «حجاج بن یوسف ثقفی»پخش شد 

با  بگذارند و از این روزمشابه علامت خواست که برای این حروف 

ز روشن شد. و خلط و ابهام چیهقرار دادن نقطه در بالای حروف هم

 د و این مصداق آن معنا شد. برطرف گردی

ترین عاصم اللیثی بیشعلمای عرب متفق القول بودند که نصر بن

گذاشتن حروف داشت و برای تمایز هترین نقش را در نقطهو برجست

کنان فقیهی فصیح و آگاه ی بنیهشد. قبیلجام میبین حروف متشابه ان

 حروف بود. هب

 «عاصمنصر بن»در کتاب الامصار ذکر کرده است که  «جاحظ»

ی تحریر هرشتهاولین کسی است که قرآن را با اظهار حرکات، ب

    ( ۱۰)«نامندینصرالحروف م»رو او را درآورد، از این

نقطه را برای تشخیص  «منصر بن عاص»ه کهرحال، پس از آنهب

های ار برد، نقطهکهنقطه در مصحف بدار از حروف بیحروف نقطه

ت بوده که علامت حرک هایهای رنگی تبدیل شد تا نقطههنقطهسیاه ب

ه علامت اعجام است، اشتباه نشود و این دو نوع نقطه ک هایبا نقطه

 .دیگر تمیز داده شوندکاز ی



                                                                                                         149                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

همین هداری را بهمصحف نقطکند یادعا م «جرجی زیدان»

این مصحف »گوید: تب مصر دیده است. او میکیفیت در دارالک

نخست در مسجد عمروبن عاص، در مجاورت قاهره بوده و از 

های آن بزرگ و خط آن با های جهان است. ورقترین مصحفهنک

رنگ قرمز است و ههای آن بب سیاه نوشته شده و نقطهکمر

های بالای حروف رده، نقطهکسود توصیف ه ابوالاکطور همان

های جلو سره و نقطهکهای زیرین علامت علامت فتحه و نقطه

  (  ۱۱)«ی ضمه است.حروف نشانه

 

نوشتند. رنگ سیاه ها را با چهار رنگ میدر اندلس، مصحف

ت بوده، که علامت حرک هایای حروف، رنگ قرمز برای نقطهبر

ار کههای وصل ببز برای الفها و رنگ سرنگ زرد برای همزه

 (۱۲)رفته است.می

ی که تا امروز نیز هترین مرحلمیلی و کاربردیکآخرین تغییرات ت

ق(  ه ۱۳۱)متوفی « خلیل بن احمد فراهیدی»جریان دارد، توسط 

استفاده « تشدید»و « همزه»ارائه گردیده که در خوانایی حروف، از 

حروف و هها آهنگی خاص بهساختار بصری، نقطهشد که با توجه ب

 بخشید. یکلمات م

ات حروف کی حردر اول، نشانه»الدین سیوطی گفته است: جلال 

ی ی اول حروف علامت فتحه و نقطهصورت نقطه بوده است. نقطههب

سره کی زیرین حروف علامت آخر حروف علامت ضمه و نقطه

ات حروف کحرنون برای بیان کاه همکعلایمی  .آمده استشمار میهب
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ارات خلیل بن احمد کباشد، از ابتمتداول است و مأخوذ از حروف می

ه کل مستطیلی کاست. در این روش علامت فتحه عبارت است از ش

ل و در کهمین شهسره بکشود و علامت در بالای حروف گذارده می

ی است در کوچک «واو»رود. علامت ضمه ار میکهذیل حروف ب

سور بودن و یا کبر حسب مفتوح بودن و یا مبالای حرف و تنوین 

 « شود.ی دو علامت از نوع خود مشخص میوسیلههمضموم بودن، ب

ه همزه و تشدید را وضع کسی کاولین »ند: کسیوطی اضافه می

 (   ۱۳)«رد، خلیل بن احمد بود.ک

گذارى آید که اِعرابی نظیر آن چنین برمىهاو نقل هاهاز این گفت

گذارى آغاز گردیده است. حتى کسانى که این هتدا با نقطو حرکات، اب

نیز کیفیت اِعراب را  هااند، آنهنسبت داد« یحیى بن یعمر»هاقدام را ب

 اند.هنام برد« نقط المصاحف»و یا تعبیر « تنقیط»با 

در قرآن « تنقیط»گوید: مىنیز ( ۴۴۴ـ  ۳۷۱ابوعمرو الد انى )

 دو صورت انجام پذیرفته است:هب

 بوده است. شابهگذارى براى حروف مهکه نقط« نقط الاعجام»ـ  ۱

گذارى هکه عبارت از نقط« نقط الحرکات»یا « نقط الاعراب»ـ  ۲

ی همنظور تشخیص حرکات مختلف بوده است، مثل نقطهبر حروف ب

ضمه ی هکسره در زیر حرف، و نقطی هفتحه در بالاى حرف، و نقط

   ( ۱۴)جلوى حرف.

شد و یتر مقرآن بیشهمان، عنایت و توجه مسلمانان بدر طول ز

در پایان قرن  ردند؛کدر خط و رسم آن ایجاد می مسلمانان تغییراتی

حد اعلای زیبایی خود رسید، مردم در هالخط قرآن به رسمکسوم بود 
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دیگر کها بر یار بردن علایم و نشانهکهنوشتن قرآن با خطوط زیبا و ب

عنوان علامتِ هرا ب« خ»ه سرِ حرف کجا ا آنگرفتند. تپیشی می

ه حرف کآن داشت هار بردند. این عمل اشاره بکهونِ حرف بکس

را « م»است. و برخی سرِ حرف  کن، اخف از حرف متحر  کسا

ردند. برای حروف مشد د، علامت سه کن انتخاب کبرای علامت سا

شد. معین « ص»های وصل، سر حرف و برای الف)تشدید( دندانه 

رفت گذاشت و با پیشهنگاری رو بههمچنین صنعت خط و حاشی

 ار برده شد. کهها بظرافت خاصی در مصحف

 

 تقسیمات قرآن

و تعیین ... کوع، منزل رحزب،  ،جزءهه تقسیم قرآن بک گفته شده

انجام گرفته  «مأمون عباسی»امر ه، بهاها برای آنانهعلامت و نش

ار دست زد. کاین هب «بن یوسف ثقفیجاج ح»ه کاند است. برخی گفته

اء بصره را گرد آورده و »الحسین گفته است: احمد بن حجاج، قر 

ه حروف قرآن کرد و از آنان خواست کگروهی از میان آنان انتخاب 

دند و یپایان رسانهار را بکنند. آنان در طی  چهار ماه این کرا شمارش 

قولی هو ب ۳۲۳۰۱۵و  لمهک ۷۷۴۳۹ه قرآن دارای کنشان دادند 

ی در سوره« ولیتلط ف»ی لمهکی قران با حرف است. نیمه ۳۴۰۷۴۰

 .باشدآیه می ۶۲۳۶هف مشخص شده است. تعداد آیات قرآن ک

حزب و سی جزء، برای  ۱۲۰ه تقسیم قرآن به کمعروف است 

  (  ۱۵)ها و غیره بوده است.خانهتبکتسهیل قرائت آن در م
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جمال »تاب ک( در ۶۴۳محمد سخاوی )م ولی ابوالحسن علی بن

قسمت،  ۱۲ه جزء و هر جزئی را ب ۳۰ هبندی قرآن را بتقسیم« القراء

ً ک دانشمند نامی ابوعثمان عمرو بن هقسمت باشد، ب ۳۶۰ه مجموعا

پیشه بود، نسبت ه از شیوخ معتزله و مردی زاهدک( ۱۴۴عبید )م 

ی )خلیفهانیقی دوه او با درخواست منصور کگوید دهد و میمی

 .ار را انجام داده استک( این ۱۵۸عباسی، م 

منصور دوانیقی از وی خواست تا قرآن را برحسب ایام سال 

ی قرآن آماده ند و برای تنظیم حفظ و قرائت روزانهکبندی تقسیم

درخواست منصور پاسخ مثبت داد و با نظمی استوار این هگردد. او ب

گذاری هجزء با خط  زری ن نشانر پایان هربندی را انجام داد و دتقسیم

 .ردک

فرزند خود مهدی تعلیم داد و سپس دیگران پیروی همنصور آن را ب

  (  ۱۶)بندی میان مسلمانان رواج یافت.م این تقسیمکم ک ،ندردک

ه کند کحنبل در مسند خود از اوس بن حذیفه روایت میاحمد بن

حضور هه اسلام آورده و بکبودم  کمالمن در میان گروهی از بنی»

)ص( همه روزه ی جای داده و پیامبرهپیامبر رسیدند. ما را در خیم

آمد. او ی خود نزد ما میخانههدر بازگشت از مسجد و پیش از رفتن ب

ه قوم وی در کماند و از رفتاری ها پس از نماز عشاء نزد ما میشب

گفت. پیامبر یم مدینه با او داشتند، سخنهه و پس از مهاجرت بکم

گی نزد ما آمد. علت تأخیر را از حضرتش شبی دیرتر از وقت همیشه

ه مرسوم کپرسیدیم، فرمود: حزبی )قسمتی مشخص( از قرآن ]

نم[ باقی مانده بود، خواستم آن را انجام داده کشب من بود تلاوت هر
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پایان برسانم، آن گاه از مسجد بیرون آیم. ما صبحگاه از اصحاب هب

 نید؟ کیبندی ممبر پرسیدیم: قرآن را چگونه حزبپیا

شش سوره، پنج سوره، هفت سوره، نه سوره، هگفتند: آن را ب

های بندی سورهنیم و حزبکبندی مییازده سوره، سیزده سوره، تقسیم

ی وتاه دارند( از سورهکهای ه آیهک کوچکهای مفص لات )سوره

 «است تا پایان قرآن.« ق»

وثر است. کی هسورآن ترین وتاهکی قرآن، بقره و هبلندترین سور

ی هسوراز  ۲۸۲ی یعنی آیه« دین»ی ی قرآن، آیهترین آیهطولانی

ی ترین آیهوتاهکحرف است و  ۵۴۰لمه و ک ۱۲۸ه دارای کبقره است 

است. « ۱: ۸۹والفجرِ، »و پس از آن « ۱: ۹۳والض حی، »

ه دارای کباشد می« ۲۲: ۱۵موه، کفَاسَْقَیْنا»لمه در قرآن کترین بزرگ

 حرف است. ۱۱

 

                         قرآن رکوعات

ی ماه رمضان هاکه در شب« تراویح»نماز مستحبی هبا توجه ب

باشد و در هر رکعت بخشی یرکعات آن هزار م جمعشود و یاقامه م

د و انههزار قسمت تقسیم نمودهگردد، لذا قرآن را بیاز قرآن تلاوت م

عنوان مثال سورۀ حمد یک هنامند؛ بیم« رکوع»هر قسمت را یک 

های آخر قرآن معمولا هرکوع است و سور ۴۰بقره  رکوع و سورۀ

 شوند.یهرکدام یک رکوع محسوب م
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 الخط قرآنتغییر رسمنظرات در مورد 

ى هاالخط در زبانامروزه قوانین خاصى براى نگارش و رسم

رعایت این قوانین در بهتر فهمیدن و بهتر  مختلف دنیا رایج است.

بان دن و نیز مصون بودن از اشتباهات، بسیار مؤثر است. زیفهمان

نیست. اما در مورد قرآن، که  عربى نیز از این قاعده مستثنی

الخط آن همان رسم عثمانى است، در بسیارى از موارد با رسم

ارد. در مورد الخط شناخته شده و قابل قبول کنونى مغایرت درسم

نظیر علایم تعجب،  نگارشی یهاگذارىهقرآن کریم از بعضى نشان

الخطى اشکالات رسمتا هنوز سؤال و غیره که صرف نظر کنیم، 

شود. در بعضى از موارد حتى تناقضاتى در فراوان در آن مشاهده مى

 گردد:از آن اشاره مى هایهنمونهشود که بالخط عثمانى یافت مىرسم

 (۷۸اصحاب الایکه )حجر:    #  (۱۷۶لئیکة )شعراء: اباصح

 (۹۱لیس على الضعفاء )توبه:  #    (۲۱فقال الضعفؤا )ابراهیم: 

خرون ساعة ألایست #   (۴۹فلا یستئخرون ساعة )یونس: 

 (۳۴)اعراف: 

 (۳۹یمحوا الله مایشاء )رعد:  #   (۲۴یمح الله الباطل )شورى: 

 (۱۵۰ابن ام )اعراف: قال  #   (۹۴قال یبنؤم )طه: 

ى املایى مصحف عثمانى را بالغ بر هاغلط «التمهید»ی هنویسند

  ( ۱۷)ارائه کرده است. هاداند و فهرستى از آنهفت هزار مى

همان طریقه نگارش و کتابت قرآن در زمان  «عثمانىالخط رسم»

الخط عثمان است که مصاحف چندگانه را با آن نوشتند. این رسم

فقدان علایم مشخصه در بسیارى از موارد صورت مکتوب  علاوه بر
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کلمه در آن حاکى از صورت ملفوظ نبود. بعدها مسلمانان همین رسم 

عنوان اند بهعثمانى را از آن جهت که اصحاب پیامبر آن را نوشته

 .تبرک و تیمن حفظ نمودند

جا مطرح است، جواز یا عدم جواز تصحیح سؤالى که در این

الخط صحیح امروزى است؛ صورت رسمهثمانى بالخط عرسم

قرآن را که ]عثمانی[ الخط توان رسمآیا مى :عبارت دیگرهب

صورت صحیح و هاعتراف همه، پر از اشتباهات نگارشى است، بهب

 مطابق با قواعد نگارشى روز درآورد؟

ً این سؤال از دیر پاسخ بدان منفى بوده  باز مطرح بوده و عموما

مفسر بزرگ معاصر « مصطفى زحیلی دمشقیبنوهبة »است. 

 گوید:مى م( ۲۰۱۵ -۱۹۳۲)

ند که کتابت اجمله امام مالک و احمد معتقد از مجموع عالمان،»

و مخالفت خط آن در است ، واجب همان رسم مصحف عثمانىهرآن بق

جمیع اشکالش حرام است، زیرا این رسم در یک کلمه دلالت بر 

   ( ۱۸)«کند.قرائات مختلف مى

بعضى دیگر چون قاضى ابوبکر باقلانى و عزالدین عبدالسلام و 

و رسوم نگارشى  هاروشهجواز کتابت مصاحف بهابن خلدون قائل ب

ند؛ چرا که هیچ نصى در مورد مواظبت بر امتداول بین مردم

 عثمانى وارد نشده است.الخط رسم

ج از معاصر خار پژوهانی فتوی در الازهر و غالب قرآنهکمیت

 توقیف در کتابت مصحف عثمانى هستند؛ زیرا:هاین کمیته، معتقد ب
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این کار احتیاطى است براى قرآن بر اصل خودش در دو  ـ  ۱

 بخش لفظ و کتابت.

در  در عصرهاى گذشته است، محافظت بر روش کتابت قرآن ـ ۲

غییر هجاویى مصحف نقل یک از امامان، اجتهاد در تهیچ ازحالی که 

 .است نگردیده

 پذیر است.الخط امکاناز همین رسم صحیحشناخت قرائت  ـ  ۳

حسان را باز خواهد نمود و الخط، باب استتجویز تغییر رسم ـ  ۴

  ( ۱۹).یر و تحریف قرار خواهد گرفتمعرض تغی قرآن

 بیهقى در کتاب شعب الایمان گفته است:

نویسد، سزاوار است بر همان هجایى که کس مصحفى مىهر»

ظت نماید وهیچ تغییرى در آن اند، محافهف عثمانى را نوشتمصح

تر، صداقت قلبى و زبانى زیرا آنان در مقایسه با ما از علم بیش ،ندهد

 (۲۰)«.اندهدارتر بودوده و امانتتر برخوردار بافزون

همان هبراى احدى، کتابت قرآن، جز ب»گوید: حسن زاده آملى مى 

ضبوط است، جایز نیست؛ تا قرآن تواتر مهرسمى که از سلف ب

 «گونه که بوده است، باقى بماند و تحریفى در آن راه پیدا نکند.همان

 کند:ىایشان پس از بیان این مطلب، آشکارا حکم م

الخط قرآن از الخط قرآن، حرام است. زیرا رسممخالفت با رسم»

که قرآن از شعایر دین و حفظ شعایر نیز واجب است. براى آن

ونه شبهه و تحریف دشمنان تا قیامت محفوظ بماند و حجتى بر هرگ

 ( ۲۱)«آن احتجاج نمایند.هن هستى بمردم باشد که با اطمینان تا پایا
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الخط عثمانى ذکر رسم یل دیگرى براى تحفظ بربعضى دلا

الخط، همانند بخشى از فرهنگ است که مواظبت بر رسم»اند: هکرد

  (  ۲۲)«گان نباید از بین برود.هگذشتهمندى بهخاطر علاقهب

 :چنین استدر این موارد  دلایل ذکر شدهطور خلاصه هب

الخط، الخط واجب است، چون این رسممواظبت بر رسم ـ    ۱

 ى مختلف را دارد )امام مالک و حنبل(.هاتحمل و گنجایش قراءت

 .ر بقاى اصل لفظ و کتابت قرآناحتیاط د و وجوب مواظبت ـ    ۲

 اند.هنداد یالخط فتوتغییر رسمهیک بعلماى گذشته هیچـ     ۳

ى معتبر از هاالخط موجود، امکان شناخت قرائتدر رسم ـ    ۴

 غیرمعتبر وجود دارد.

الخط، سرآغازى بر استحسانات و تجویز تغییر رسم ـ    ۵

 دهد.ىمعرض تحریف قرارم قرآن رانهایتاً بود که تغییرات خواهد 

گان مصاحف عثمانى، از علم و صداقت و امانت هندنویس ـ   ۶

اند، پس بر ما لازم است از آنان هما برخوردار بودهترى نسبت ببیش

 پیروى نماییم.

عنوان یکى از شعایر دینى مطرح است و هالخط قرآن برسم ـ   ۷

 باشد.ىالخط نیز واجب مچون حفظ شعایر واجب است، پس حفظ رسم

ن جزئى از فرهنگ مسلمانان است و باید الخط قرآرسم ـ  ۸

  عنوان میراث فرهنگى حفظ شود.هب

بودن تا حرمت و جواز مورد نظرات زیاد است که از توقیفیدر این

شود. چنین اختلافاتی در مورد تنقیط و یا عدم جواز را شامل می

 .دانستند.اعجام قرآن نیز وجود داشت که آن را تحریف قرآن می
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 اقسام خطوطهب نگاه اجمالی

دوام تمدن بشری اهمیتی در حد در قوام و نه تنها پیدائش خط 

بلکه سیر تاریخ و داشت،  هاو اختراع چرخ و امثال آنکشف آتش 

م ارکان تمدن است، چه سابقه بخشید؛ ىرا سرعتی ب تمدن او زبان مقو 

جاری  هاحکمی که برای زبان ملتهر»شناسان هاجماع جامعبنا به

زبان با دو « ساری است. هاملت ننفس همان حکم بر تمد باشد،

قابل انتقال، حفاظت و تکامل است. اوج « بنان»و « بیان»عنصر 

مشهور « بصریالأبوعثمان » شود.اعتلای زبان در خط متجل ی می

الید و سفیرالضمیر الخط، لسان»گوید: در تعریف خط می« جاحظ»به

  «الآثار.بار و حافظالاخالاسرار و مستنبطو مستودع

 

                                   خط میخی

النهرین بسیار پیچ در پیچ و داستان پیدایی خط در نواحی بین

انگیز است. اقوام سامی نخستین کسان در تاریخ حال شگفتدرعین

بشر هستند که ابتدا خط میخی را ابداع کردند، سپس خط الفبایی را 

های باستانی بر نظران خط و زبانمودند. صاحبجاگزین خط میخی ن

 النهرین و سرزمین سومر بودهاین باوراند که منشأ پیدایش خط از بین

کار النهرین خط میخی را بهترین اقوامی که در بیناست و کهن

ها، از ها و چینیاند، سومریان هستند. سومریان چون مصریبرده

های خود پیدا ضبط گفتار و اندیشهنخستین اقوامی هستند که تمایل به

ی بشری کردند. کاتبان سومری با ابداع خط میخئ تصویری جامعه

ی تاریخی را از دوران مجهول و تاریک ماقبل تاریخ وارد مرحله
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عنوان ی را آغاز کردند که بهها با ابداع خط میخی دورهکردند. آن

 نویسی شهرت دارد.آغاز خط 

ی ی دوم هزارهبار در نیمهابت نخستینگرچه پیدایش خط و کت

النهرین توسط کاتبان و دبیران چهارم پیش از میلاد، در جنوب بین

ا گسترش و تکامل آن به محققسومری  ی سوم آغاز هزارهشد، ام 

گردد. برخی حتی بر این نظراند که خط پیش از میلاد برمی

مری زمان و برگرفته از خط تصویری سوهیروگلیف مصری، هم

 است.   وجود آمدهبه

ی شناخته شدهترین ساکنان کهن> سومریانکه گفته شد: چنان

رفته بودند. آنان علم نجوم، قومی متمدن و پیش< النهرینجنوب بین

دقیقه و هر دقیقه  ۶۰تقسیم ساعت بهساعت و  ۲۴روز به تقسیم شبانه

اوزان،  ثانیه را بنیاد کردند، نیز مسائل هندسی و تعیین ۶۰به

سازی، فلزکاری، گری، چسپگی، چرمصنایعی چون بافنده و

بهای هستند که این های گران.. از دیگر میراث.گریمعماری و کوزه

 ها برجای گذاشتند. ها و بابلیقوم برای آشوری

مردمانی گران بر این باوراند که زبان سومری متعلق بهپژوهش

 ی ساحلئ شرقا و ناحیهگیر بود که در هورهشکارچی و ماهی

عربی  زیستند و بخشی از فرهنگ دوجنبئمیی عربستان جزیرهشبه

بر این باور است که « یوریس زارینش»چنین رفتند. همشمار میبه

که در پایان عصر یخبندان دچار سیل شوند در سومریان پیش از آن

 اند.زیستهی عربستان میجزیرهی واقع در شرق شبهمنطقه
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                               «مُسند»ط خ

ی جزیرهترین خطی بود که در جنوب شبهقدیمی« مُسند»خط 

پیوند خورده است و « حِمیَر»عرب رایج بود. نام این خط با تمدن 

خط حمیری نیز مشهور است. قبل از حمیر، تمدن بزرگ سبأ از آن به

 کرد.برای کتابت استفاده می

هنوز کاملاً مشخص نیست. « مُسند»خط ش بهتاریخ دقیق نگار 

اند مربوط ها و نقوشی که با خط مُسند نوشته شدهترین کتیبهکهن

 سال پیش. ۲۸۰۰تر از قرن هشت قبل از میلاد است. یعنی بیشبه

 ،کند این است که این خطچیزی که خط مُسند را متمایز می 

فرد بوده حصر بهتقلیدی از دیگر خطوط نبوده؛ بلکه خط ابداعی من

 ۲۹آن پیدا کنند. این خط از  اند خطی مشابهاست و تاکنون نتوانسته

های سامی از نظر صوتی و ترین زبانشد و از غنیحرف تشکیل می

 آوائی بوده است.

اسرار بزرگی از اند بهشناسان با کمک این خط توانستهباستان 

مله اخبار معاملات جزیره پی ببرند. از جهای عرب یمن و شبهتمدن

های پادشاهان و بسیاری از آثار ها و بیانیهروزمره و تاریخ جنگ

 فرهنگئ دیگر که با خواندن این خط کهن آشکار شدند.

شکوفایی رسید و مراحل کمال خط مسند در زمان حکومت سبأ به 

ا در قرون سوم و چهارم ترسایی خط مسند  خود را طی کرد. ام 

خط آرامی ـ فینیقی ـ نبطی از نواحی ی خود را بهجنوبی آرام آرام جا

وسیله اکنون ما بدانالخط عربئ که همجزیره سپرد و رسمشمال شبه

خط عربی برای ترتیب بدینخوانیم تکمیل شد. نویسیم و میمی
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مرکزیت پترا )از زبان نبطیه بهی ساکنان عربوسیلهبار بهنخستین

ره استوار شد، بر خط مسند غالب شهرهای اردن امروز( در همین دو

  دست گرفت.آمد و زمام فرهنگ و تمدن عرب را به

 

                   خط الفبائی

ها نخستین کسانی هستند که  افتخار ابداع الفبای حقیقی را فنیقی

دارند. با پیدایش این خط، سایر خطوط )جز خط چینی( از قلمرو 

سیای غربی نفوذ نمود و گی خارج شدند. این خط در آنویسنده

النهرین جایگزین خط میخی شد. الفبای فنیقی در مصر و عرب و بین

غرب )اروپای امروز( که هنوز دارای چنین بهتا هند بسط یافت و هم

پیدا کرد. این کار از طریق یونانیان انجام خط و کتابت نبود، راه 

ی یونانی و رومی ها ارتباط بازرگانی داشتند. الفباگرفت که با فنیقی

جا که الفبای سایر کشورهای است، از آن از الفبای فنیقی پدید آمده

توان گفت که مبدأ خطوط باشد، میاروپایی مشتق از این دو الفباء می

ملل اروپایی، همان الفبای فنیقی است. اصول این خط بعدها با اختراع 

ها کامل یی یونانوسیلهت بهعلائمی برای نشان دادن حروف مصو

ها را نشان علامت خطی که تنها صامت ۲۲الفبای فنیقی با شد. 

  شد.چپ نوشته میداد، از راست بهمی

ی دو حرف اول ایندهکه نم آن ونانیان این علائم را با اسم سامئی 

ی خود تغییراتی در آن دادند. نامیدند و برای استفاده« بتاآلفا»آن بود 

آوانگار تبدیل نگار را بهتند و خط صامتها را وارد خط ساخمصوت

راست نوشتند. کردند. جهت نگارش را نیز تغییر دادند و از چپ به
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روم بردند و در ی از خط یونانی را، یونانیان مهاجر با خود بهگونه

های گوناگون وجود آمد که زبانجا بر این مبنا، الفبای لاتینی بهآن

کلیسای روم از اروپای شرقی که به اروپا بدان خط نوشته شد. بخشی

وابسته بودند، الفبای لاتینی را برای نگارش برگزیدند، مانند 

 ...هاها و کرواتها، چکپولندی

نام "سیریل" ی نهم ترسایی کشیشی از کلیسای بیزانس بهدر صده

با ترکیبی از الفبای یونانی و رومی خطی را برای نگارش زبان 

 «سیریلیک»ی تعدیل شده از این الفبا که . گونهوجود آورداسلاوی به

جوار های همشود برای نگارش زبان روسی و دیگر زباننامیده می

هند را نیز درنوردید.  یقارهنوعی شبهرود. الفبای فنیقی بهکار میبه

دانند که هند را از فرزندان همین خط می «برهمایی»دانشمندان، خط 

  شود.های هندی با آن نوشته میزبانزبان سانسکریت و دیگر 

های از خط مصری باستان و خطوط نظر خط شناسان، نشانهبه

توان یافت. این خط برخلاف خط تصویری را در الفبای فنیقی می

ی هیروگلیف که در انحصار کاهنان بود، یا خط میخی که تنها طبقه

قرار  راحتی در دسترس عامهدبیران با آن سرو کار داشتند، به

گرفت. فراگرفتن این خط و کتابت و نوشتن با آن بسیار آسان بود، 

  بنابراین استفاده از آن گسترش زیادی یافت.

سرعت رواج وجود آمد که بهبر مبنای الفبای فینیقی، خط آرامی به

خط رایج در منطقه شد. زبان آرامی نیز که جزء از یافت و تبدیل به

زبان ارتباطی خاورمیانه د، تبدیل بههای سامئ آن نواحی بوزبان

 گشت. 
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سوی ها اقوامی بودند که از صحرای شمالی عربستان بهآرامی 

النهرین مستقر شدند. در اوایل النهرین مهاجرت کردند و در بینبین

های برای خود برپا کردند ولی ی اول پیش از میلاد، حکومتهزاره

ا از آنها گگزار آشوریزودی مقهور و خراجبه جا که شتند. ام 

دار خود را در منطقه حفظ کردند بازرگانان موفقی بودند، نفوذ ریشه

و محل استقرار خود را در بابل و نینوا قرار دادند. بر جمعیت شان 

نیز افزوده شد و زبان ایشان زمانی دراز در این منطقه ماندگار 

 گردید. 

"سینایی سوم بهخطی مودر تحول دیگر، خط فینیقی ـ آرامی به

ی سینا جزیرهی چهارم ترسایی در شبهنو" تحول یافت که تا صده

رواج داشت. اعراب ساکن در نبطیه همین خط را برای نوشتن زبان 

های کوفی )در حیره و بعد در صورتعربی اقتباس کردند که مآلاً به

های کوفه( و نسخ )در مکه و مدینه( در آمد، و خط نسخ اساس نظام

 شتاری در عالم عربی قرار گرفت. نو

ی عرب نبطی از اصل خط آرامی خط عربی نیز با واسطه

وجود آمده است. نبطیان قومی از نژاد عرب بودند که در نبطیه به

ی از خط و سال پیش از میلاد گونه ۵۰۰کردند، از حدود زندگی می

یره( زبان آرامی در میان ایشان رایج بود، خط کوفی )در کوفه و ح

از این خط اقتباس شده است و یک نوع فونت از خط عربی نبطی 

خط کوفی و نبطی هر دو از اوایل اسلام معمول بوده، کوفی  باشد.می

تر کاربرد بردند و بیشکار میرا برای کتابت قرآن و امثال آن به

  شد.تزئینی داشته و خط عربی نبطی در مکاتبات رسمی استعمال می
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ی زبان عربی )ث، خ، با افزودن شش صامت ویژهالفبای عربی 

ض، ظ، ذ، غ( که در خط فینیقی ـ آرامی وجود نداشت، تکمیل شد. 

های موجود افزودند. ی بر هریک از نشانهبرای این منظور نقطه

توالئ ابجدی الفبای آرامی ـ فینیقی نیز برهم زده شد تا حروف هم 

در همان عصر رستاخیز شکل در پی یکدیگر قرار گیرند. این مهم 

انجام رسید. جز مردم ترسایی به ۵و  ۴های عربی، یعنی قرن

 نوشتند. آن خط میعلت آسانی بهعربستان جنوبی، بقیه به

جنوب رفته و در اخبار و احادیث نیز ظاهراً این خط از شمال به 

های که پیش از اسلام برای این مطلب اشاره شده است. عرببه

و عربئ  ها آموختندرفتند، نوشتن را از آناق و شام میعرتجارت به

نوشتند. برای نمونه: خود را با حروف نبطی یا سریانی و عبرانی می

بن امیه که از بازرگانان آن دوره بود از کسانی شد که خط  سفیان

حجاز آورد. این هر دو خط از خطوط سریانی )سطرنجیلی( را به

بل تقلید بود. این دو نوع خط تا پس از سامی و برای عرب کاملاً قا

فتوحات اسلامی در بلاد عرب باقی و معروف بود. از خط نبطی خط 

وجود آمد که امروز نیز شناخته شده و باقی است. و از خط نسخ به

شد. یعنی سریانی خط کوفی پیدا شد که خط "حیری" نامیده می

است، که شهری قدیمی و عربی در مجاورت کوفه « حیره»به

  منسوب بود.

نحوی شایع بود که بازرگانان عرب چون قصد شام و این خط به

کردند، ناگزیر از آموختن این خط بودند. حتی یهودیان عراق می

سالیان درازی پیش از اسلام آن را فراگرفته بودند و کسانی از اوس 
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و خزرج نیز این خط را از ایشان آموخته بودند. مستشرقان، این خط 

آن تدوین شد و شناسند. قرآن مجید بهنام خط عربئ شمالی میبهرا 

  ( ۲۳)ی عربستان گشت.پس از اسلام خط رایج همه

 

 خط کوفی 

شهر هخط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است که منسوب ب

است.  جا شکل گرفته و توسعه یافتهشود که در آنگفته می، کوفه است

سوم  یهصداند. پس از این خط نوشتههای قرآن را با نخستین نسخه

رفته نوآوری شده، رفتهخطوط دیگر شدن خط نسخ وهجری با فراگیر

نجم هجری پ یهصدپس از  کهاینتر شد، تا کاربرد خط کوفی کم

 تر کاربرد تزئینی و محدود یافت.بیش کمابیش کنارگذاشته شد و

ست و دار اتر متشکل از خطوط مستقیم و زاویهخط کوفی بیش

های نگارش شود، اغلب شیوهگی یا دور در آن مشاهده میهتر خمیدکم

های عمودی و افقی ممتد و بلندی همراه است. این خط با حرکت

گذاری و اعراب دیده های متأخر این خط نقطههرچند در نسخه

های نخست دهاین خط در صهب تر متونی کهشود اما در بیشمی

ی کوتاه و هامصوتهایی برای نشان دادن اسلامی نوشته شده نقطه

  برای تفکیک حروف مشابه نیست. هاینقطه

گذاری بوده که در هخط کوفی در آغاز بدون اعراب و نقط

آمده و گاه با توجه وجود میهخوانایی و تلفظ کلمات اشکالاتی ب

ی با قرارگیری فتحه، کسره و یا هساختار زبان عربی، اگر کلمهب

ه بر ر  ریخت.هم میهرفت، کلیات مفهوم آن بکار میهوی آن بضم 
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 اقسام خطوط کوفی

نگارشی از خط کوفی ابداع ی هشیو ۳۰در طول تاریخ بیش از   

خط  حیثمنمسلمانان خط کوفی  فتوحاتشد. با گسترش اسلام و 

های اسلامی راه یافت و با شرق و غرب سرزمینعمومی اسلام به

جا ن خط تحت تأثیر فرهنگ و تمدن آنسرزمینی، ایهرهورود ب

 مانندخط محلی آن سرزمین یا شهر مشهور شد. هتغییراتی پذیرفت و ب

  :خط کوفئ مشرقی و خط  کوفی مغربی

 :سه دسته قابل تفکیک استهشرقی  که خود ب ئالف ـ  خط کوف

 .بصری، شامی، مصری و دیگر انواعمکی، مدنی، کوفی،  ـ  ۱

 است. های اینهی نگارش همهیبی از شیوـ  مختلط که ترک   ۲

توان براساس سرزمینی که در آن ب  ـ  خط کوفی مغربی را می

 :ها تقسیم کرداین شیوههرواج داشته ب

قیروان که هـ   قیروانی )اندلسی، قرطبی، فاسی( منسوب ب  ۱

 اکنون در تونس واقع است و سایر شهرهای آن منطقه.

 تونس.همنسوب ب -تونسی     -  ۲

 الجزائر.همنسوب ب -ـ  جزائری    ۳

 سودان.همنسوب ب -ـ  سودانی    ۴

کاربرد کوفی برای  ،محققبا گسترش خطوطی چون نسخ و 

های تزئینی در تر برای کتیبهنگارش متن قرآن کاهش پیدا کرد و بیش

گی این هکار رفت. آمیختها یا بر روی بناهای مختلف بهسرلوح کتاب

ویژه در دوران سلجوقی و همچنین هلیمی بقئینات گیاهی و اخط با تز

های بسیار متنوعی را های آجرچینی شیوهترکیب با معماری و شیوه
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رو تنوع در خط کوفی در بین تمام خطوط جهان وجود آورد. از اینبه

 نظیر است.بی

 ۱۲م هجری هنوز از چهار یهدر اوایل صد «یان توحیدیابوح»  

ها نام خود را از از آن کند که بسیاریخط کوفی یاد می یٔ هشکل عمد

 اند. گرفته ،کار رفتهجا بهدر آن ی کههامکان

 

 خط کوفئ قرآنی 

مانده از قرآن با خطوطی آغازین و های باقیترین نسخهکهن

زمان با توان کمابیش گفت هماند، اما میتکامل نیافته نگاشته شده

شکل گرفت و قرآن با خط کوفی نوشته ظهور اسلام، خط کوفی هم 

 شد و بعدها با سوادآموزی یاران و اصحاب پیامبر این خط بسط یافت.

داشتن خطی هی اسلامی در پی احساس نیاز بدر نخستین صده

منزه که بتوان آن را بدون غلط خواند، خط کوفی ابداع شد و مراحل 

کوفی که  تبع آن خطهسرعت طی کرد. خط عربی و بتکامل را به

خط بود، ی نگارش اینهترین شیویافتهترین و سازمانرسمی

تر از دو صده از سر گذرانید، تا اصلاحات و ابداعاتی را در کم

خطی کامل برای ثبت قرآن و سایر متون تبدیل شود. البته این هب

رو بود، گروهی معتقد بودند که باید های نیز روبهتغییرات با مخالفت

همان شکل زمان حضرت محمد نوشته شود؛ اما هان بقرآن همچن

نظر خطی براساس قاعده و نظم آسان برهسرانجام نیاز شدید ب

 کاران غالب شد.محافظه
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که در فوق اشاره شد، در آغاز برای قرأت صحیح متون و چنان

های درشت و مدور را هتشخیص حرکات حروف )زیر و زبر( نقط

نگ قرمز و گاه سبز، در کنار حروف کار گرفتند که اغلب با رهب

شد. این ابتکار توسط ابوالاسود دوئلی انجام پذیرفت. سیاه درج می

جای زبر، یک نقطه در این شکل که یک نقطه در بالای حرف بههب

جای پیش و دو جای زیر، یک نقطه جلوی حرف بهزیر حرف به

 رفت.کار میهجای تنوین بنقطه روی یکدیگر به

ویژه برای غلط، >بههمه هنوز خط کوفی برای خواندن بیبا این

رسید؛ نظر نمیهها نبود< کافی بکسانی که عربی زبان مادری آن

چراکه هنوز هم تفاوت میان حروف مشابه مانند ب، ت، ث، ج، ح، 

ها خواندن متن را دشوار خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ق، ف و مانند آن

حل شد که بر روی « حیی بن یعثمی»کرد. این مشکل با ابتکار می

که  هایها از نقطهی تمایز این نقطهگذاری کرد و براحروف نقطه

ها با رفت قرار شد که این نقطهکار میپیش از آن برای زیر و زبر به

رنگ سیاه گذارده شوند، هدوایر کوچک یا خطوط مورب نازک ب

وف الفبا بر افزون بر این ترتیب حروف نیز دستخوش تغییر شد و حر

 )ا، ب، ت، ث...( منظم شد.« ابتث»مبنای 

ق( علائمی را  ه ۱۷۰ –۱۰۰« )خلیل ابن احمد فراهیدی»سپس  

شامل فتحه، ضمه، کسره، سکون، تشدید، مد، همزه و تنوین پیشنهاد 

صورت اولیه و بدون اعراب و اعجام یا با هکرد. هرچند کتابت قرآن ب

خورد، چشم میهششم نیز کم و بیش ب یههای ابوالاسودی تا صدنقطه

گیر سرعت همهههای اسلامی باما این ابتکارات در سرتاسر سرزمین
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.. در موزیم اغلب بلاد انواع قرآن با انواع خطوط )از قدیم و شد.

جاها از نزدیک مشاهده آنتوان با مراجعه بهحدیث( وجود دارند، می

 کرد.

پنجم هجری کاربرد ی  دهویژه پس از صبا گذشت زمان و به

خطوط نسخ و محقق واگذار گردید و خط هنوشتاری و کتابت کوفی ب

 نگاری گوی سبقت را از کوفی ربود.ثلث نیز در کتیبه

درآمد و با انواع گل و  اولیه یهپیرایاز حالت ساده و بی خط کوفی

عنوان عاملی تزئینی هبرگ و تصاویر انسان و حیوان عجین شد و ب

بافی، . خط کوفی در هنرهای صناعی مانند پارچهرخ نمود

گری، فلزکاری، سفالگری، و در معماری و هنرهای وابسته شیشه

و تا  کاری کاربرد خود را حفظ کردآن مانند آجرکاری، کاشیهب

 .امروز ادامه دارد

 

 

 ی بخش سومهانشان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند و عرب با آنان ه غیر عربکگویند سانی میکهـ  موالی ب  ۱

 پیوند دارند.

 ۱۷۷ـ  تاریخ القرآن، ص   ۲

؛ سجستانى، ۱۰-۱۷م فى نقط المصاحف، ص کـ  المح  ۳

 .۱۵۸-۱۶۱المصاحف، ص 

 ۱۳ری، التصحیف و التحریف، ص کـ  ابواحمد عس  ۴

  ۳۲، ص ۰۲ان، وفیات الاعیان، ج کـ  ابن خل  ۵

  ۱۶، ص ۰۱تمهید، ج دی معرفت: الهاـ  محمد  ۶
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 ۲۶ـ   الخط العربی الاسلامی، ص  ۷

 ۴۶الفهرست، ص  ـ   ۸

     ۳۶، ص  ۶ـ  یاقوت بن عبدالله الحموی، معجم الادباء، ج  ۹

 ۲۰۱۹مه  ۹ـ  الاتحاد ـ قاهره،   ۱۰

 ۶۱، ص ۰۳ـ  تاریخ تمدن اسلامی، ج  ۱۱

 ۶۸ـ  تاریخ القرآن، ص   ۱۲

تاب النقط، ص کعمروالدانی، ابو  ۱۷۱، ص۲ـ  الاتقان، ج  ۱۳

۱۳۸   

 ـ  جامع البیان فی السبع.  ۱۴

  ۲۵۲-۲۴۹، صص ۰۱ـ  البرهان، ج ۱۵

اء و  ۱۶ مال الاقراء، چاپ بیروت، کـ سخاوی، جمال القر 

  ۳۷۹، ص ۱م، ج۱۹۹۳

 ۳۳۵، ص ۰۱ـ التمهید، ج   ۱۷

 ۷۸مش القرآن العظیم، ص هاـ  التنویر فى التفسیر على ۱۸

 ۴۱۶، ص ۱لقرآن عند المفسرین، ج ـ  علوم ا ۱۹

 ۱۴، ص ۲البرهان، ج   ـ   ۲۰

    ۲۶۲و  ۲۶۱عربى، ص  هشت رسالۀ  ـ ۲۱

 ۱۴۶ـ  محمدحسین على الصغیر، دراسات قرآنیة، ص   ۲۲

نقل از: ابوعمرو عثمان به  ۲۷ـ الخط العربی الاسلامی؛ ص  ۲۳

 بن سعید دانی در المقنع فی رسم المصاحف.

خط کوفى که   ند که خط عربى بر دو قسم است:اقدخاورشناسان معت 

معروف  «اسطرنجیلى»خط ماخوذ از نوعى خط سریانى است که به

 .است، و خط حجازى یا نسخ که از خط نبطى گرفته شده است

نوشتند و سلمانان قرآن را تا اواخر قرن چهارم با خط کوفى مىم

 .سپس نگارش قرآن با خط نسخ معمول گردید
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 چهارمبخش 

 

 

 مراحل جمع و تدوین قرآن

پژوهان عقیده دارند که جمع و تدوین قرآن در سه مرحله قرآن

 انجام شده است:  

 در زمان حیات سی د. ـ    ۱

 در زمان خلافت أبوبکر.  ـ  ۲

 در زمان عثمان.  ـ  ۳

اللَّ  مبارک دو منظور در زمان رسول« جمع»ـ مراد از  ۱ـ  ۱

 است:

اعُ القرآن»حافظان قرآن در اذهان، لذا بهالف ـ حفظ قرآن   « جُم 

    (۱)گفتند.مى

ى هفتاد نفر از آنان یک سال بعد از وفات سی د در جنگ با مسیلمه

 کذاب کشته شدند.

ى درخت معناى نگارش، که آیات قرآن را بر شاخهب ـ جمع به

نوشتند. هاى استخوان و چرم مىهاى سنگ، چوب، تکهخرما، یا تخته

سی د الهدی، و ان و بزرگان مانند سی د مرتضی علممحققماری از ش

ترتیبی که الآن همین أبوالقاسم خوئی بر این هستند که قرآن کریم به
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بندی شده موجود است، در زمان حیات سی د شکل گرفته و صورت

دستور و عنایت شخص سی د بوده است. این نظر بسیار است. و این  به

تر منشأ عقیدتی توان گفت این نظر بیشاست. مى نادر و در اقلیت

 دارد، تا مبنای تحقیقی. 

ین بر این باور هستند که قرآن کریم بعد از رحلت سی د محققتر بیش

آورند که تا این صورت مرتب شده است، دلیل میبهآوری و جمع

ها و سی د در قید حیات بود، هرلحظه احتمال نزول سورهزمانی 

سی د شد؛ زیرا قطع شدن وحی از زمان رحلت د، داده میهای جدیآیه

 بوده است. 

دنبال جنگ یمامه و جنگ با ـ در زمان خلافت أبوبکر: به ۲ـ  ۲

 ۷۰هجرى واقع شد و طى آن تعداد  ۱۱ى کذاب که در سال مسیلمه

اعُ القرآن( کشته شدند، خلیفه با  نفر از حافظان و قاریان قرآن )جُم 

آورى و نگارش قرآن مبادرت جمعبر آن شد تا بهتشویق عمر خطاب 

ورزد و مصحفى تدوین کند. بخارى در صحیح خود از قول "زید بن 

کند: در روزهاى که جنگ یمامه اتفاق افتاد، أبوبکر ثابت" نقل مى

جا است، نزد او رفتم، دیدم عمر خطاب هم آن  (۲)طلب من فرستادبه

ى یمامه حافظان ه و گفته واقعهمن گفت: عمر نزد من آمدأبوبکر به

ى آنان را نیز هاى آینده، بقیهترسم جنگقرآن را درو کرده و من مى

ها است، هاى آناز بین ببرد، در نتیجه بسیارى از قرآن که در سینه

رسد دستور دهى تا نظرم مىدر خاک دفن شود و از بین برود. به

  آورى و مکتوب شود.قرآن جمع
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کارى بزنم که رسول خدا من چگونه دست به ـ أبوبکر گفت:

 نکرده است؟

 خدا قسم این کارى خوبى است.ـ عمر گفت: به

ى مرا فراخ کرد و من اجازه أبوبکر گفت: در این موقع خدا سینه

آورى و تدوین شود. در نتیجه "زید بن ثابت" رآن جمعه قدادم ک

ص، یا در ذهن هاى اشخامأمور شد تا قطعات قرآن را که در یادداشت

ایشان محفوظ مانده بود گردآورى نماید. مصحفى از پوست در چند 

 هاى درنسخه تهیه شد که تعدادى براى بلاد ارسال گردید و نسخه

مندان قرار گرفت؛ از جمله یک نسخه اختیار علاقه مدینه در

عایشه، دختر أبوبکر )هردو ى نیز به"حفصه" دختر عمر و نسخهبه

( تعلق گرفت. مصحف زیدبن ثابت با خط درشت و لهمسران رسو اللَّ 

بدون نقطه و حرکات تدوین شده بود. مشهور است که در همان زمان 

هاى دیگرى از قرآن ها و نسخهقرأتى برخى از صحابه وسیلهبه

ى ها و گاه از لحاظ نحوهعرضه شد که گاه از لحاظ ترتیب سوره

زید تفاوت داشت. روایت است  قرأت برخى از جاها با متن نخستین

هاى "ابى نامبههای مذکور چند تن از صحابه گان قرآنکه تدوین کننده

"أبوموسى اشعرى" و "مقداد  ،مسعود""عبداللَّ  ابن ،کعب"بن

  ( ۳)عمرو" بودند.بن

در روایت ابى بن کعب دو سوره وجود داشت که در مصحف 

و  ۱۱۳هاى سعود هم سورهمشد. و روایت ابنرسمى زید دیده نمى

« الفهرست»ق( در ه  ،۳۸۴)م « ندیمابن»  (۴)را فاقد بود. ۱۱۴

  (۵)دهد.دست مىمسعود بهکعب و ابنهاى از روایات ابى بننمونه
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ـ  در منابع تاریخی مواردی متعدد از وقوع اختلاف میان  ۳ـ  ۳

اند که تهها گذارش شده و گفمسلمانان در قرائت قرآن و در متون قرآن

نهاد جوىى شود. پیشاین اختلافات سبب گردید تا برای حل آن، چاره

مطرح شد و عثمان « حذیفه»ها از سوی یکی کردن مصاحف و قرأت

را رو صحابه نیز بر ضرورت چنین اقدامی واقف گشته بود، از این

گی بر ضرورت چنین کاری، با همه ها همهمشورت فراخواند و آنبه

 ای آن نظر مثبت دادند. هدشواری

ى مرکب از هفت نفر تشکیل داد که )بنا بر مشهور( عثمان کمیته

 ،"ابى بن کعب" ،"زید بن ثابت" ،طالب"مرکب بود از "على بن ابى 

"عبدالله بین زبیر" و  ،"أبوموسى اشعرى" ،مسعود""عبداللَّ  ابن

آنان ش یافت و بهدوازده نفر افزایها به"مقداد بن عمرو". بعداً تعداد آن

را آنزبان قریش نازل شده است، دستور داده شد که چون قرآن به

ى از قرآن زبان قریش بنویسند. هیأت فراخوان داد که هرکس آیهبه

ً از رسولآندر ذهن دارد که  اللَّ  شنیده است حضور یابد، را مستقیما

یأت قرار را عرضه بدارد، تا در صورتى که مورد تأیید اعضاى هآن

گرفت، ثبت گردد. کسانى زیادى آمدند و آیاتى عرضه داشتند که 

 .. .که آیاتى هم مردود گشتمورد قبول واقع شد، چنان

پژوه بزرگ معاصر، مواردى را در "عبدالرحمن سوده" قرآن

ً از کتاب "تاریخ قرآن" مى آورد که اشخاص ادعا کرده بودند شخصا

ا مولسان سی د شنیده  رد تأیید اعضاى هیأت قرار نگرفت.اند، ام 

چنین گاه بین اعضای هیأت در مورد گنجانیدن برخی آیات و هم

ى فاتحه که در کرد. مثلاً در مورد سورهسور اختلافاتی بروز مى
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ً دعای است  صدر قرآن جای گرفته است و محتوای این سوره تماما

تقدان امروزه نیز که از نظر منآکنده از راز و نیاز بنده با خدا؛ چنان

های کلام خدا شناخته نشده است؛ گویا این سوره در شماری از نسخه

قرآن نبوده است. عبدالله بن مسعود }از کاتبان وحی و از حافظان 

دانست و با ى معوذتین را کلام خدا نمىقرآن{ این سوره و دو سوره

لف ى معوذتین( در مصحف مخاى فاتحه )و دو سورهقرار دادن سوره

هیچ جای خاصی از قرآن تعلق ندارد ى فاتحه بهگفت سورهبود. او می

را در اول هر بخش آنرا در مصحف قرار دهد، باید آنو اگر بخواهد 

 از قرآن تکرار کند.

شروع « قل»برخی از منتقدان با این استدلال که این سوره با لفظ  

قابل، مفسرین قرآن اند. در مقرآن ندانستهرا متعلق بهآنشود نمی

دهد که ى خود یاد میبندهتعالی دراین سوره بهخدای »معتقداند 

چگونه حمدش را بگوید، و چگونه سزاوار است ادب عبودیت را در 

برخی از «. خواهد اظهار عبودیت کند، رعایت نمایدمقامی که می

حزم نسبت دادن این بزرگان اهل سُن ت مانند امام فخر رازی و ابن

اند. عاصم روایتش از قرآن را از مسعود را ناروا دانستهابنوایت بهر

 اند.مسعود گرفته و معوذتین در قرآن عاصم آورده شدهابن

پایان رسید و مصحف مدون از حیث هرحال، وقتى کار هیأت بهبه

دستور عثمان صحت قرأت و کتابت مورد تأیید عثمان قرار گرفت، به

روز در اقطار بلاد اسلامى منتشر شده تا آنهاى را که تمام مصحف

آورى نموده و با آب داغ و سرکه جوشانید و قرآن جدید بود، جمع
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ى تدوین قرآن اختلافات هذا در تاریخ و نحوهمع (۶)جانشین آن گردید.

 ثبت رسیده که گویا تا قرن چهارم هجرى ادامه داشته است. زیادى به

امین الدین سعیدی ـ مشهور »وهان که پژپنداشت تعدادی از قرآنبه

از آن جمله است، تا قرن چهارم هجری چهارنوع « سعید افغانیبه

اند. در این قرآن حاوی اختلافات متنی در بین مسلمین مروج بوده

را در کتاب خود قرن بود که برحسب توافقاتی )که نامبرده شرح آن

هرچند بعدها آورده است( روی یک متن واحد موافقت شده است. )

 این نظر خودرا اصلاح کرد.( 

کند افغانی که خود سنئ سلفی است و درجرمنی زندکی مى

مسئولیت مرکز »و « مرکز مطالعات ستراتژیک افغان»مدیریت 

آیا »عهده دارد. در کتابی تحت عنوان: را به« فرهنگی دحق لاره

وی پیدایی « پیروی از )مذهب( مذاهب چهارگانه واجب است؟

های چهارگانه مدلل وجود قرآنی اهل سُن ت را بههب چهارگانهمذا

پنداشت او< تا قرن چهارم  مروج بوده است. و کرده است >که به

دار آن شده است که اکنون وقتی خود ]مانند دیگر سلفیون[ جانب

قرآنی یک دست و یگانه در اختیارداریم، دیگر لزومی ندارد که 

 .چهار مذهب تقسیم شویم..به

اختلاف روایات و تعدد قرأت را که همه قبول دارند، مثلاً قرآنی 

حفص بن سلیمان بن »روایت اکنون در دست ما است بهکه هم

تنظیم شده است که او هم « قه  ،۱۸۰ـ  ۹۰ی اسدئ کوفی = مغیره

النجود الکوفی التابعی عاصم بن ابی»خود « پدراندر»بر مبنای قرأت 

عبدالرحمن ابی»افت کرده بوده و او هم از دری« قه  ،۱۲۷ـ  ۸۲= 
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طالب، زید عبدالله بن حبیب السُل می، از عثمان بن عفان، علی بن ابی

بن کعب و از رسول الله مبارک دریافت کرده است. در بن ثابت، ابی

مورد قرأت یا رسم الخط قرآن سیزده روایت دیگر نیز وجود داشته 

 قرآن یک دست در اختیار داریم اند. فعلاً که در عصر ما منسوخ شده

 که مورد اجماع مسلمین است.  

 ى بشری قابل اعتماد است؟ـ   آیا حافظه

دانیم که تواند قابل اعتماد باشد، همه میى بشر مى=  بله، حافظه

حفاظت از موضوعات واخبار طور مشروط( قادر بهذهن بشری )به

گاه موضوعی را )که کند، هری طبقاتی عمل میگونهاست؛ ذهن به

ی خود را در آن بسپاریم و ارادههردلیلی برای ما اهمیت دارد( بهبه

صورت یک کار بندیم؛ در این حالت ذهن بهتثبیت و حفظ آن به

ذهن وارد کند؛ در غیر این صورت، حادثات یومیه بهمحفظه عمل می

اشته ی جهت تثبیت و محافظت  از آن وجود ندشود؛ ولی اگر ارادهمی

ً محو میرنگرنگ و کممرور کمباشد، به گردد. تر شده و بعضا

موضوع گواهی کنیم، تنها کلیات که بعدها بخواهیم نسبت بهچنان

یابیم که جزئیات را از دست داده است. رنگی را درمیخاطرات کم

ی ما در حفظ دارد که ارادهپس ذهن تنها موضوعاتی را سالم نگه می

 آن باشد.

ى بشر نیست؛ اغراض و مقاصد و کننده است حافظهچه نگرانآن 

دهد و های او است که در نظرات خود مدخلیت مىحب و بغض

ى عرب، کند. در مورد حافظهطریق قلب یا کتمان حقایق مىبدین

انداز گسترده، ان اتفاق دارند که صحرای وسیع، چشممحققى همه
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ستاره، توأم با های پرهوای صاف، روزهای آفتابی و شب

ی عرب را در حد اعلاء پروریده کوشی، قدرت خیال و حافظهسخت

قدری قوی بوده که آنان در ى اعراب بهبود. در منابع آمده که حافظه

تر های سفر را کمکه مرارتسفرهای دور و دراز تجاری، برای آن

های دو نفری بر پشت شتران خود از حفظ حس کنند، در گروه

گفت: صورت ذهنی، یک طرف مىکردند. مثلاً بهزی مىشطرنج با

گفت: اسب من حال حریفش مىجا است، در هماناکنون فیل من آنهم

نتیجه یافت تا بهها ادامه مىترتیب بازی ساعتجا است... بدینآن

 رسید. مى

 

 نظرات در مورد تحریف یا عدم تحریف قرآن

تحریف می دانند. بحث برخی نقطه گذاری قرآن را یکی از وجوه 

آن یک بحثی بسیار سنگین است، ورود به)یا عدم تحریف( تحریف 

های خواهد، هم جگر شیر و هم بضاعت علمی. گروهداغ می یهم کله

اند که روایات مورد قبول خود ادعا کردهخاصی از مسلمین با اتکاء به

اند قرآن اکنون در دست ما است. گفتهاین است که همقرآن اصلی نه

بدلی چه ما در اختیار داریم نسخهاصلی در دست امام زمان است، آن

آورد. باز از قرآن اصلی است، او که آمد قرآن اصلی را با خود می

در پیوند با همین سؤال بحث کامل بودن یا کامل نبودن قرآن مطرح 

گویند: قرآن در دانند میاست. کسانی که قرآن موجود را ناقص می

چه اکنون در اختیار داریم خود هفده هزار آیه بوده است، آناصل 

 ی قرآن است. حدود یک ثلث از محتوای اولیه
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چه که گفته بود آنآیه است.( این سخن با آن ۶۲۳۶)قرآن موجود 

بدلی از قرآن اصلی است، تفاوت بنیادین دارد، در دست داریم نسخه

می را که دراختیار دارند سونقص قرآن کریم همین یکزیرا قائلین به

خوانند، و معتقداند رفته میدانند، ولی ما بقی را از دستصحیح می

کل ها عمداً یا سهواً، قصوراً، یا تقصیراً بهگان و رؤسای آنگردآورنده

اند. اند، یا مواردی زیادی از آن حذف نمودهآیات قرآن دست نیافته

جود را تحریف شده  ی این قرآن موکه گروه اولی همهدرحالی

 خواند... می

 یبحث تحریف و عدم تحریف، سخنی رایج در خصوص همه

کتب مقدس است، خود قرآن و پیروان او مدعی هستند که کتب پیشین 

ا سرانجام، این سخن دامن خود قرآن را نیز  تحریف شده است. ام 

که ند اهمدعی شد )درون دینی( های شاخصیهکه چهر، چنانگرفت

ن نیز دستخوش تحریفاتی قرار گرفته است. این بحث خیلی قرآ

 کنیم.آن اشاره میطور اختصار بهجا بهمفصلی دارد، ما در این

را قرآن یا عدم تحریف تحریف در مورد ات نظرطور کلی به

 ی بزرگ تقسیم کرد:سه دستهتوان بهمی

مؤمنین است که مبتنی بر جزمیت برعدم جمهور یکی اعتقاد 

اعاظم و بزرگان دینی است که باشد؛ دیگری نظر ف کلام الله میتحری

تحریف و کم و کاست آن، یا وحیانیت قرآن[ باور به]در عین اعتقاد به

مراحل جای حروف و کلمات در جریان تجمیع و کتابت، یا در جا به

موجب خبرهای که در دست >بهاند. هگذاری و تنقیط شداعراب

است. اما با « عمر فاروقی دوم خلیفه»گروه  ی اینداریم< سردسته
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این که عمر قبل از دوران خلافت عثمان از دنیا رفته است، توجه به

آن نسخه از قرآنی است  هگیریم که نظر عمر معطوف بپس نتیجه می

ی که در عهد ؛ نه نسخهگردآوری شد« ابوبکر»که در عهد خلافت 

لب نیز واضح است که نظر اما این مطخلافت عثمان مکتوب گردید. 

 ی عثمانی هم تأمین نشده است.عمر در نسخه

حیث یک متن، کارشناسانه است که با قرآن منگروه سوم نظر  

تواند دارای کم و کاست که می کنندمانند هر متنی دیگر برخورد می

  .باشد  و مورد نقد و بررسی واقع شود

 

 نظر اعاظم اهل سنت در مورد تحریف

از جانب معاندان قرآن است، بلکه تحریف، نهول بهمنشأ ق 

روایاتی است که در کتب حدیثئ خود پیروان قرآن، شامل هردو 

تحریف اهل سُن ت و شیعه آمده است، ظاهر آن روایات، به یفرقه

ان هردو فرقه در محققکه همواره علماء و کتاب الله دلالت دارد چنان

چند مورد از باب نمونه به ،اندبوده گونه روایاتاین جوییصدد چاره

 کنیم: اشاره می

رجم در قرآن، حکم به                              ی رجم:الف  ـ  آیه

جلد )تازیانه زدن آنان( اشاره شده زانی و زانیه نیامده است، فقط به

انِی فَاجْلِدوُا کُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَ »است:  انیَِةُ وَالزه ةَ جَلْدةٍَ ۖ وَلَا تأَخُْذکُْمْ الزه

ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْیشَْهَدْ  ِ إنِْ کُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللّه بهِِمَا رَأفَْة  فِی دِینِ اللَّه

ا رجم زانی و زانیه در سُن ت « ۲: ۲۸عَذاَبهَُمَا طَائفَِة  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ،  ام 

هم در شرایط خاصی که اگر وارد شده و مورد اجماع امت است، آن
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حلال خود داشته و راه حرام پیموده باشد، رسی بهزناکار دست

خورد؛ ولی عمر بن خطاب شود؛ وگرنه، حد تازیانه میسنگسار می

ی رجم وجود داشته و این آیه در موقع کرد که در قرآن آیهگمان می

رج آن را کوشید دآوری قرآن از قلم افتاده است، لذا همواره میجمع

ی زید بن ثابت، عمر وسیلهبپذیراند، هنگام جمع قرآن بهصحابه به

الشیخ و الشیخة اذا »جمع بقبولاند و عبارت خواست نظر خود را به

زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم = پیرمرد و 

پیرزنی اگر زنا کردند آنان را سنگسار کنید، عقوبتی است از جانب 

عنوان آیه در قرآن قرار دهد، را به« خدا، و خدا عزیز و حکیم است

طبق معمول از وی شاهد طلبیدند او نتوانست شاهد بیاورد، لذا 

پذیرفته نشد، ولی عمر پیوسته در این اندیشه بود که بر مردم عرضه 

گمان خود حجت را بر مردم تمام نماید. در آخرین روزهای کند و به

ای مردم! مبادا روز قیامت »ی منبر تأکید نمود: حیات خود، بالا

ما نگفت، خدایا شاهد باش که من گفتم و عرضه کردم، بگوئید عمر به

  ( ۷)«ولی کسی آن را نپذیرفت.

ی آیه»تمامئ کتب سنن و صحاح اهل سُن ت، حدیث مربوط به

ماجه، اند. مانند سنن أبوداوود، سنن ترمذی، سنن ابنرا آورده« رجم

رو مالک، سنن دار قطنی و غیره... از ایندارمی، و موطأ ابنسنن 

ی قرآن اشتباه گرفته اند که عمر حدیثی را با آیهی گمان بردهعده

شیخ و »شنیدم که پیامبر فرمود: »گوید: است، زیرا زید بن ثابت می

ممکن است عمر نیز آن « شیخه اگر زنا کردند، آنان را سنگسار کنید.
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ی قرآنی است که سید تلاوت شنیده باشد و گمان کرده آیه را از پیامبر

 فرماید.می

عمر گمان داشت که در                         ی رغـبت:ب  ـ   آیه

گفت یکی ی با این نام وجود داشته و ساقط شده است، او میقرآن آیه

 ان لاترغبوا عن آبائکم»خواندیم این آیه بود: از آیاتی که در قرآن می

  ( ۸)«فانه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم

اند عبارت مذکور حدیثی بوده باشد که از بازهم کسانی گمان برده

ا عمر گمان برده که آیه قرآنی است که تلاوت  یپیامبر شنیده شده، ام 

  گردد.می

برد که چنین گمان میعمر همی جهاد:                    ج  ـ  آیه

ان جاهدوا »قرآنی بوده و از قرآن ساقط شده است: ی عبارت ذیل آیه

  (۹)«کما جاهدتم اول مرة

طبق گمان عمر عبارت                          ی فراش:د ـ آیه

از آیات قرآنی بوده است، در  (۱۰)«الولد للفراش و للعاهر الحجر»

 حالی که حدیث متواتری است که از پیامبر اکرم روایت شده.

عبدالله بن عمر چنین                    عبدالله بن عمر:ـ  روایت ه  

های قرآن از میان رفته است، او پنداشت که بسیاری از آیهمی

ام، از کجا کسی از شما نگوید که تمامی قرآن را فرا گرفته»گفت: می

 داند تمامی قرآن کدام است؟می

اید در صورتی که بسیاری از قرآن از میان رفته است؛ بلکه ب 

    (۱۱)«ام.چه هست فرا گرفتهبگوید آن



                                                                                                         183                                                اللهبسم« ب»تفسیر   

 

 

دیکر در مورد نتایج  یشبهه         و  ـ  قرآن در جنگ یمامه:

کردند که در جنگ یمامه )در سال جنگ یمامه است، برخی گمان می

اول خلافت أبوبکر( با کشته شدن بسیاری از صحابه، بخشی از قرآن 

ین جنگ کشته شدند و پس از نابود شده است، زیرا عالمان قرآن در ا

آنان کسی ندانست سرنوشت آن مقدار از قرآن که همراه آنان بود، 

کجا انجامید و هرگز کسی آن را در قرآن )مصحف موجود( ننوشت به

شهاب آورده ابی داوود این مطلب را از ابنو ثبت ننمود ابن

    (۱۲)است.

در مصحفی که                        ز   ـ   روایت عایشه:     

عایشه برای خود انتخاب کرده بود، زیادتی بود که در دیگر 

 ان الله و ملائکته»ها وجود نداشت، و آن عبارت چنین بود: مصحف

یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و علی 

گزار یونس، خدمتحمیده دختر ابی« الذین یصلون الصفوف الاولی

ها را البته این تا موقعی بود که عثمان مصحف»گوید: ایشه میع

ی بوده کرد در قرآن آیهچنین عایشه گمان میهم) ۱۳)«تغییر نداده بود.

گی را که موجب حرمت )رضعات محرمه( است که مقدار شیرخواره

 دفن پیامبر گوسفندی واردکرد، ولی موقع اشتغال بهشود تعیین میمی

ی رضعات بود، است و صفحاتی را که مشتمل بر آیه اتاق وی شده

ولی « عشر رضعات یحرمن»خورده است. آن آیه ابتدا چنین بود: 

گوید: نسخ شد. عایشه می« خمس رضعات یحرمن»ی بعداً با آیه

موقع وفات پیامبر این دو آیه، جزء آیات قرآن تلاوت »

   ( ۱۴)«گردید.می
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أبوموسی اشعری، گمان        اشعری:    ح  ـ  روایت ابوموسی

و « برائت»ی ی وجود داشته معادل سورهبرد در قرآن سورهمی

ها از قرآن که این سوره« مسبحات»های ی دیگری معادل سورهسوره

ی گوید: فعلاً یکی از آیات سورهساقط شده و از بین رفته است. او می

دیان من مال لا یبتغی آدم و الو کان لابن»یاد دارم: معادل برائت را به

ً و لا یملاء جوف ابن ً ثالثا باز گمان شده « آدم الا  الت راب.وادیا

گوید: از أبوموسی حدیث وارده را با قرآن اشتباه گرفته است. نیز می

یاایها »یاد دارم: را بهیردیف مسبحات آیهی همهای مفقود شدهسوره

شهادة فی اعناقکم فتسألون  الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتب

ها از احادیث قدسی است که ولی این عبارت ) ۱۵)«عنها یوم القیامة.

    ) ۱۶)گمان أبوموسی از قرآن است.به

ابی بن کعب به   ابی بن کعب:         ط   ـ  نسبت تحریف به 

آیه  ۷۳ی احزاب که فعلاً دارای سوره»اند که گفته است: نسبت داده

این گفتار « آیه داشت. ۲۸۶ی بقره بوده و حدود دل سورهاست، معا

  ) ۱۷)اند.عایشه نیز نسبت دادهرا به

مالک بن انس گمان می             ی ـ    روایت مالک بن انس:   

ی برائت باقی نمانده است. او کرد که بیش از یک چهام از سوره

اول آن، مقدار  بقره بوده و از یآورد سورهاین سوره هم»گوید: می

زیادی افتاده است و بسم الله الرحمن الرحیم نیز جز آیات ساقط شده 

       (۱۸)اند.در این زمینه روایات بسیاری آورده« است.

بحث تحریف در میان                 ک  ـ  کتاب الفرقان:           

داشتن فریقین بسیار گسترده است، امروزه هرکدام دیگری را به
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یک از ایشان از این که هیچکنند، درحالیتحریف متهم میقاد بهاعت

اتهام مبری نیست. هردو گروه تحریرات گسترده در زمینه دارند. 

دست است که در عصر اخیر به« کتاب الفرقان»ها یک مورد از آن

الخطیب، از ابنی مصری، محمد عبداللطیف معروف بهنویسنده

ه است. باورهای فوق در آن علمای معروف مصر، نوشته شد

 ها صحه گذاشته شده است.آوری شده و بر آنجمع

روایات فوق صرفاً « کتاب الفرقان» یپنداشت نویسندهبه 

دلیل که در صحاح سته آمده، صحیح است. این کتاب در مصر، بدان

که دانشگاه غوغای عظیم برپا کرد و مردم علیه آن شوریدند، تا آن

های پخش ی کتاب را نمود و نسخهتقاضای مصادره الازهر از دولت

نشده مصادره گردید، ولی در همان مدت کوتاه، کتاب در جهان 

جا رفت، اخیراً در تیراژی بالا در همههای از آن بهمنتشر شد، نسخه

  لبنان چاپ و منتشر گردیده است.

معتقد است علاوه بر تغییرات و « کتاب الفرقان»ی نویسنده

دست تی که پیش از عثمان در قرآن رخ داده، پس ازآن نیز، بهتحریفا

حجاج بن یوسف ثقفی در دوازده جای قرآن تغییرات اساسی رخ داد 

گوید: چه در زمان عثمان بوده، ثبت شده است. مثلاً میو بر خلاف آن

من »عبارت  ۱۲۶ی ی شعراء آیهی نوح در سورهدر قصه

من ( »۱۱۶ی ط )شعراء، آیهی لوبوده، و در قصه« المخرجین

را « من المرجومین»جا کرد و ؛ ولی حجاج آن را جا به«المرجومین

ی لوط منتقل کرد را در قصه« من المخرجین»ی نوح آورد، در قصه

   ) ۱۹)که اکنون بر همین منوال است.
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 تحریف در میان شیعیانقائلین به

ی تحریف هزمین تاریخ معاصر در نخستین کسانی از شیعه که در

ق( بود که ه  ،۱۱۱۲)م « الله جزایریسید نعمت»قرآن کتاب نوشتند 

های بغداد و بیروت( این مسأله را )چاپ« منبع الحیاة»در کتاب 

مورد بحث قرار داد و با دلایل چندی در صدد اثبات تحریف قرآن 

گوید: روایات مستفیضه، بلکه برآمد. سید جزایری در این زمینه می

خوش تحریف گردیده، اولین دلالت دارند که قرآن دست( ۲۰)متواتره

« احتجاج طبرسی»کتاب  را از ترین روایت مورد استناد خودوعمده

طالب پرسیده شد: تناسب میان صدر و کند که ازعلی بن ابینقل می

 ذیل این آیه چیست:

ا طَابَ لکَُمْ مِنَ الْیتَاَمَی فَانْکِحُوا مَ وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاه تقُْسِطُوا فِی»» 

الن سَِاءِ مَثنَْی وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاه تعَْدِلوُا فوََاحِدةًَ أوَْ مَا مَلکََتْ 

واگر در اجرای عدالت « =  ۳: ۴أیَْمَانکُُمْ ذلَِکَ أدَنَْی ألَاه تعَوُلوُا، 

پس هرچه ناکید، ی اموال یتیمان )که نزد شما سپرده شده( بیمدرباره

همسری اختیار یا چهار به از زنان که شما را پسند افتاد، دو یا سه

گاه حضرت فرموده باشند که بیش از یک سوم از این آیه کنید( آن

    ) ۲۱)افتاده است.

این مورد، کتاب  برانگیز شیعه دردومین کتاب جنجال

میرزا حسین »از « الاربابتحریف کتاب ربالخطاب فیفصل»

جمادی الثانی سال  ۲۸است که در « محدث نوری»مشهور به« نوری

ق( از تألیف آن فراغت یافته است. بنا بر متن کتاب و نیز )ه ۱۲۹۲

از خود محدث نوری شنیده و  «آقا بزرگ تهرانی»شاگرد وی  چهآن
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از تحریف کتاب این « محدث نوری»از او نقل کرده است، مراد 

ت، یا چیزی بر آن افزوده شده، یا نیست که قرآن فعلی کلام خدا نیس

شکل یک کتاب( چیزی عفان بهپس از جمع قرآن )در زمان عثمان بن

ً همان از آن کاسته شده است. به باور محدث نوری، قرآن فعلی دقیقا

مجلد  صورت یک کتابآوری شد و بهجمع عثمان است که در زمان

آید که پیش از ی روایات برمیدرآمد. لٰکن او معتقد است که از پاره

اکنون در آن نیست آوری، آیاتی در قرآن بوده که پس از آن و همجمع

چه حذف شده، چه بوده، دانیم آنو نزد معصوم محفوظ است، ما نمی

آوری در زمان عثمان( چیزی اجمال خبر داریم که )هنگام جمعا بهتنه

 از قرآن کاسته شده است.

ی بحث، ثقةالاسلام محمد بن یعقوب کلینی محدث نوری درادامه

کند، یک باب از تحریف معرفی میق( را از قائلین بهه  ،۳۲۸)م 

ه روایات وارد  (۲۲)کتاب کافی را دلیل بر مدعای خود گرفته است.

تحریف شود تا ثابت کند کلینی قائل بهرا یادآور می« کافی»در کتاب 

حدیث  کند، متضمن ششآن استناد میقرآن است. بابی را که نوری به

ه باب ان» باشد:در موضوع مورد بحث است و دارای چنین عنوان می

قرآن را « = و انهم یعلمون علمه کله لم یجمع القرآن کله الا الائمة

ز ائمه  جمع نکرده است و آنان هستند که تمامی علوم قرآن را کسی ج

 دانند. )عن الصادق(:می

ما ادعی احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل »حدیث اول:  

طالب و الا کذاب و ماجمعه و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی بن ابی

ه که نازل شده، گونهرکس ادعا کند قرآن را همان« = الائمة من بعده

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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ی پس از گو است، زیرا کسی جز علی و ائمهجمع کرده است دروغ

گونه که نازل شده جمع و حفظ نکرده وی قرآن را آن

  ...پردازدی شیعه مینقل روایات از ائمهترتیب بههمینبه «است.

ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله »حدیث دوم: 

کس را یارای این سخن نیست هیچ« = الاوصیاءظاهره و باطنه غیر

که مدعی شود تمامی قرآن، ظاهر و باطن آن  را دارا است، جز 

  «اوصیاء.

و علم  علم تفسیر  = «اوتینا تفسیرالقرآن و احکامه»حدیث سوم: 

 ما داده شده است.، کاملاً بهاحکام قرآنهب

إنی لأعلم کتاب الله من اوله الی آخره، کانه فی »حدیث چهارم: 

 «کفی

ستم تمامی قرآن آگاهی دارم، از اول تا آخر، گویی در کف د= به 

 قرار دارد.

تمامی کتاب علم به« = و عندنا والله علم الکتاب کله»حدیث پنجم: 

 نزد ما است.

: ۱۳وَمَنْ عِندهَُ عِلْمُ الْکِتاَبِ، »ی حدیث ششم: در تفسیر آیه

 فرمودند: «۴۳

کس که علم کتاب را داراست ما هستیم و ما )ایانا عنی( = آن 

  مقصودیم.

« کافی»در         گی برخی آیات دارد:ادهروایاتی که دلالت بر افت

جبرائیل الی ان القرآن الذی جاء به»از امام صادق روایت شده است: 

کتب  )که جامع الوافی ولی در کتاب« محمد سبعة عشر الف آیة

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
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آورده شده است: )سبعة  کافی دیگر از یگونهاست( روایت به اربعه

     (۲۳)آلاف آیة(

 

  روایات دال بر ظهور حجت

اذا قام قائم آل »آمده است: عن الباقر قال:  شیخ مفید در روایت   

محمد ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله، 

= ( ۲۴)یخالف فیه التألیففاصعب ما یکون علی من حفظه الیوم، لانه

شود، زیرا کار تعلیم قرآن مشکل می ولی عصر در موقع ظهور

آورد بر خلاف تألیف و ترتیب مصحف موجود قرآنی که حضرت می

 است.

این منابع استناد پیروی از سید جزایری بهبه« محدث نوری»

 جسته است:

ی قرآن، که روشن نشده نویسندهدر محکم و متشابه  یهالـ رس ۱

 آن کیست.

قیس هِلالی عامری کوفی. سلیم بنب بهـ کتاب السقیفه منسو ۲

 معاصر امام باقر.

الاصفهانی(  محمد السیاری )البصریات احمد بنـ کتاب قرائ۳

 دی.هامعاصر امام

روایت امام باقر بهالجارود )تفسیرى منسوب بهـ تفسیر ابی ۴

 الجارود.(ابى

 ـ تفسیر قمی، از علی بن ابراهیم قمی، از تفاسیر کهن شیعی )م ۵

 ق(ه ، ۳۰۷

http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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 ق(ه ، ۳۵۲احمد کوفی )م ـ کتاب استغاثه، از ابَوالقاسم علی بن ۶

 ق( ه ، ۵۴۸کتاب احتجاج طبرسی )م  ـ  ۷

امام حسن عسکری)ازتفاسیر روایی ـ تفسیری منسوب به ۸

 قرن سوم(متعلق به امامیه،

ـ برخی از تفاسیر دیگر مانند: تفسیر عیاشی و تفسیر فرات بن  ۹

ی و تفسیر أبوالعباس ماهیار... مجموع روایاتی که محدث ابراهیم کوف

 ۱۱۲۲گردآورده است  تعداد « فصل الخطاب»نوری در کتاب 

   )۲۵)روایت است.

 

 

 ی بخش چهارمهانشان    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛  ۲۶۷، ص ۰۱؛ الاتقان، ج  ۲۹۷، ص ۰۱ـ البرهان، ج   ۱

 ۴۸؛ نور الابصار، ص  ۲۴۸، ص ۰۱مناهل العرفان، ج 

ساله بود، مشهور است در  ۲۲ـ در آن موقع زیدبن ثابت  ۲

 بازپسین روزهاى عمر سی د کاتب وى بود.

 پطروشفسکى،ایلیا پاولوویچ  ۸۶، ص ۳الاثیر، ج ـ  تاریخ ابن  ۳

 ۱۱۴ص  اسلام در ایران،

 ـ  همان.  ۴

 ه ـ بیروت.، دارالمعرف۲۶الفهرست " ص «: " ندیمابن»ـ    ۵

 ۱۶۸، ص۸ـ  محمد بن اسماعیل بخاری:  صحیح بخاری، ج  ۶

 .۱۶۸، ص۸ـ  محمد بن اسماعیل بخاری: صحیح بخاری، ج  ۷

 ۲۵۸، ص۱ن سیوطی: الدرالمنثور، ججلال الدین عبدالرحمـ    ۸

 ۲۵۸، ص۱ـ  همان، ج  ۹

، ۳علوم القرآن، ججلال الدین سیوطی: الاتقان فیـ  ۱۰

 ۸۲ـ۸۱ص
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، ۲دهلوى: منتخب کنزالعمال، جیرزا محمد کشمیرى ـ  م  ۱۱

 )احمد بن حنبل( ۵۰ص

حمنـ   جلال الدین    ۱۲ الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی:  عبدالر 

 ۸۲، ص۳ج

 ۱۰۷۵، ص۲نیشابوری:  صحیح مسلم، جـ   مسلم بن حجاج   ۱۳

حمنـ  عبدالله بن  ۱۴  ۱۴۴۴، ص۳دارمی: سنن دارمی، ج عبدالر 

 ۲۱۹، ص۵ن حنبل، مسند احـمد، جـ  احمد ب  ۱۵

 ۱۳۲ـ  همان، ص  ۱۶

حمنجلال الدین  ـ   ۱۷ لاتقان فی علوم القرآن،ج ا سیوطی: عبدالر 

 ۱۸۴، ص۱

ـ  مالک بن انس، الموطأ، تحقیق محمد فواد عبدالباقی   ۱۸

 ۸۲۴، ص۲م( ج۱۹۵۱، )قاهره

 ۵۲ـ  ۵۰خطیب، محمد عبداللطیف، الفرقان، صص ـ  ابن   ۱۹

 .۶۸ـ۷۰جزایری، سید نعمت الله، رساله منبع الحیاة، ص  ـ  ۲۰

ـ  محدث نوری، میرزا حسین، فصل الخطاب فی تحریف   ۲۱

 ۲۵ی سوم، ص کتاب رب الارباب، مقدمه

ـ   محدث نوری، میرزا حسین، فصل الخطاب فی تحریف   ۲۲

 ۲۵ی سوم، ص کتاب رب الارباب، مقدمه

 ۲۷۴، ص۲فی، جانی، ملا محسن، الواـ  فیض کاش  ۲۳

 ۳۸۶، ص۲شیخ مفید، الارشاد، ج ـ   ۲۴

ـ  کتاب فصل الخطاب دارای سه مقدمه و دوازده فصل و یک  ۲۵

ی نخست روایات جمع و تألیف قرآن را که از خاتمه است: در مقدمه

گردد که شود و متذکر میاند، یادآور مینظر متن مختلف و گوناگون

باشد، در نتیجه ف دیگر کتب نمیگون با تألیجمع و تألیف قرآن هم

توان نظم و ترتیبی که در دیگر موألفات است در قرآن انتظار نمی

 داشت.

ی دوم انواع تغییر و تحریف متصور در قرآن را بیان * در مقدمه

 دارد.می
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باره نقل ی سوم گفتار بزرگان علمای شیعه را در این* در مقدمه

 کند.و احیاناً نقد می

گانه در واقع فصول دوازده              گانه:ازدهدر فصول دو

 شرح زیر است:دهد که بهدلایل اثباتی او را تشکیل می

در فصل اول مدعی آن است که کتب گذشته تحریف گردیده و هر 

 چه در امم سالفه رخ داده در این امت نیز رخ خواهد داد.آن

پس از  ی جمع و تألیف قرآن کهنحوه»* در فصل دوم گوید: 

گی برخی آیات و کلمات یا جا پیامبر انجام گرفت، طبعاً مستلزم افتاده

 «.گرددها میجایی آنبه

* در فصل سوم توجیهات بزرگان اهل سُن ت را پیرامون روایات 

 شود.آور میتحریف که در کتب حدیثی آنان آمده، یاد

* در فصول چهار و پنج و شش گوید که هریک از کسان مانند 

لی و عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب، برای خود مصحفی ع

 اند.آورده بودند که طبعاً با یکدیگر اختلاف داشتهگرد

عثمان برخی آیاتی را که مصلحت ندیده »* در فصل هفتم گوید: 

 «ازقرآن حذف نموده است

 ی عامه را شاهد آورده است.* در فصل هشتم روایات حشویه

کند که در حضور الاحبار روایتی نقل می* در فصل نهم از کعب

کتاب آسمانی  ۷۲د پیامبر و عترت او را در موالی»معاویه گفته: 

کند اسامی دوازده امام را در نیز از وی روایت می«. خوانده است

نام تورات خوانده، که راوی خبر )هشام دستوائی( از یک یهودی به

ه در عراق( با او "عثو بن اوسو" که در حیره )شهری نزدیک کوف

کند. او نیز تصدیق کرده ونام باره سؤال میملاقات کرده، در این

تر شمرد )که بیشبرای او می« عبری»لغت دوازده امام را به

چگونه »گیرد: گاه محدث نوری نتیجه میماند( آنشوخی میبه

کتاب آسمانی از جمله تورات آمده  ۷۲شود که نام دوازده امام در می

کند( نیامده تری اقتضاء مید ولی در قرآن )که ضرورت بیشباش

 «باشد!
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 * در فصل دهم اختلاف قرائات را شاهد آورده است.

طور کلی بر گمانش، به* در فصل یازدهم روایاتی آورده که به

 تحریف قرآن دلالت دارند.

* در فصل دوازده روایاتی آورده که بر موارد تحریف 

 بالخصوص اشارت دارند.

ی منکرین تحریف را آورده و مناقشه ی کتاب: ادله* درخاتمه

نموده است. بالاخره هم شخصیت و هم جایگاه علمی و هم کتاب 

قدر اهمیت داشت که از همان آغاز علمای شیعه محدث نوری آن

های در مقابله با این اثر دست زدند سید هبة الدین تألیف کتاببه

چون دریای خروشان، علیه حاجی حوزه هم»گوید: شهرستانی می

تلاطم در آمد و مجلس و محفلی نبود که علیه او نوری و کتاب او به

های برنده و عباراتی تند او را مورد نکوهش و نخروشد و با زبان

ملامت قرار ندهند و طوفان سهمگینی علیه او سر تا سر حوزه را فرا 

ق( )ه  ۱۳۰۲از جمله شیخ محمود تهرانی در سال « گرفته بود

بر آن نگاشت؛ و « کشف الارتیاب عن تحریف الکتاب»نام ی بهرد یه

الجواب عن شبهات »نام به یهالآن، رسمحدث نوری نیز در پاسخ به

بر نظرات پیشین خود پای فشرد؛ یا را تألیف کرد و « کشف الارتیاب

آمده را های پیشنظر خود را تشریح کرد و کوشید تا سوءتفاهم

ی این رساله گفته که رضایت ندارد کسی سازد. او دربارهبرطرف 

را بخواند و این « فصل الخطاب»پیش از خواندن رساله، کتاب 

 ی کتاب فصل الخطاب است.ی تکملهمنزلهرساله به

های مانند شیخ محمود تهرانی، تعداد زیادی از علمای شیعه، رد یه

 اند:بر کتاب نوری نوشته

ف لیأت ،عدم تحریف کتاب رب الارباب کشف الارتیاب فی  *

 ق(ه ، ۱۳۱۳معرب تهرانی )م 

تألیف سید  ،حفظ الکتاب الشریف عن شبهة القول بالتحریف  *

 (۱۳۱۵محمد حسین شهرستانی )م 
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تألیف علیرضا حکیم خسروانی تاریخ چاپ  ،* تنزیه التنزیل

 ق(ه ، ۱۳۷۱

  ،ال القول بتحریف الکتاباب فی ابط* الحجة علی فصل الخط

 ق(ه ، ۱۳۷۲تألیف عبدالرحمن محمدی هیدجی تاریخ چاپ 

* البرهان علی عدم تحریف القرآن )برهان روشن( تألیف میرزا 

 ق(ه ، ۱۳۷۴مهدی بروجردی تاریخ چاپ 

تألیف میرزا  ،کریملاالرحیم فی الرد علی تحریف القرآن * آلاء

 ق(ه ، ۱۳۸۱عبدالرحیم مدرس خیابانی تاریخ چاپ 

هادی معرفت تاریخ تألیف محمد ،ریف* صیانة القرآن من التح

 ق(ه ، ۱۴۱۶چاپ 

تألیف سید مرتضی  ،روایات المدرستین* القرآن الکریم فی

 ق(ه ،۱۴۲۰عسکری تاریخ چاپ 

تألیف رسول  ،* اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة

 ق(ه ، ۱۴۱۶جعفریان تاریخ چاپ 

 غیآلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، تألیف شیخ جواد بلا * 

 البیان فی تفسیر القرآن، تألیف سید أبوالقاسم خویی * 

 ى تحریف قرآن، تألیف رسول جعفریانافسانه * 

 ى تحریف، تألیف مهدوی فخر کرمانیافسانه * 

 التحقیق فی نفی التحریف، تألیف سید علی حسینی میلانی * 

هامة حول القرآن الکریم، تألیف سید جعفر مرتضی  * حقائق

 عاملی

 سلامة القرآن من التحریف، تألیف جواد محمدی.* 

 

 


